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مقدمة مترجم د چیم خمدہ مس da‏ کک وود دده الو طس ہی DRESS‏ 
فصل اول از سخنان پیامبر خدا br‏ حسین‌بن على 70ء۰) 
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جه خواهد شد؛ و البته شايد» هیچ كس قادر نباشد که انتساب OF‏ به امام را 
قطعا به اثبات برساند. 

آنچه مسلم است اشعار اين کتاب به لحاظ لفظ, ساده و عاری از 
پیچیدگی‌های بیانی و صناعات بدیعی و به لحاظ محتوا دارای کمترین 
خیالپردازی و صورتگری است. برخورداری از پیامهای اخلاقی» از قبيل 
تشویق به دل‌کندن از دنیا و روکردن به آخرت و به کار بستن فرمانهای 
خداوند و دوری‌گزیدن از رفتار نکوهیده» وجه غالب اين اشعار است. 
همان که بعدها در اصطلاح شاعران و ناقدانء Shes‏ نام گرفت. در این 
کتاب» همچنین» می‌توان ابیاتی در زمینهُ تفاخر و حماسه و اندکی نیز در 
هجو سراغ گرفت. 

مجموعة اين نکات گویای آن است که سرایندۂ اشعار مورد بحث» 
پیشۀ شاعری نداشته و شعر» دغدغهٌ اصلی وی نبوده است. اما اينكه آیا 


این مسأله تأییدی خواهد بود بر قدمت این اشعار و امکان انتساب آنها به 
امام و یا لااقل همعصران ايشان» خود سزاوار تحقیقی دیگر است. با این 
همه حتی اگر برای برخی محققان در صدور این اشعار از امام(ع) 
تردیدی وجود داشته باشد. بايد كفت که بسیاری كسان و از جمله مؤلفان 
آثارى که جزو مصادر این کتاب محسوب می‌شوند آنها را به 
امام حسین(ع) نسبت داده‌اند. ۱ 

در هر صورت. خالی‌بودن جای چنین اثری در مجموعه دیوان‌های 
فارسي بزرگان دين» مشوق آن بود که ترجمه‌ای» تا حد مقدور صحیح و 
دقیق از OF‏ ارائه شود. ابتکار گردآورند؛ این اثره در بخشهای شرح حال و 
فضایل امام‌حسین(ع» که همه منقولات را به منابع اهل تسنن اسناد داده 
نيز بر ارزش کار وی قدری افزوده است. با این حال مترجم با اذعان به 
وجود کاستیهای فراوان؛ مصمم است که در آینده به رفع آنها همت گمارد. 
مترجم همچنین اميد می‌دارد که اهل نظرء بزرگوارانه وی را در تحقق عزم 
خود یاری رسانند. 


اميد آنکه اين دیوان, هم آنان که خواهان اشعاری از اين نوع هستند را 


خوش آید و هم شیفتگان امام حسین(ع) را. 


روش کار ترجمه 

.١‏ حذف توضیحات لغوی گردآورنده که به کار خوائندۂ فارسی‌زبان 
نمی آید. این توضیحات. به ترتیبی که مناسب دیده شد. در ترجمهٌ فارسی 
مدتظرقرار گرفت. 

٢‏ افزودن برخی توضیحات لازم که از چشم گرد آورنده دور مانده بود 
پا برای خوانندة فارسی زبان لازم تشخیص داده شد. اين توضیحات با 
علامت (م) مشخص شده است. 

۳ فهرست منابع مربوط به هر شعر یا حدیت, به آخر هر فصل منتقل 
شد و صفحات کتاب صرفا به متن و توضیحات ضروری اختصاص یافت. 
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نام مؤلف و با ترتيب الفبایی درج شد. 

۵ از ارائ متن عربى احادیث و غير آنهاء از آن جا که عموم را به كار 
نمی آید و دسترسی به آنها برای خواص همواره مقدور است» صرف نظر 
شد؛ اما متن عربی اشعاں که مقصود اصلی اين CES‏ استِ در مقابل 
ترجمة آنها آورده شد تا صورت موزون و آهنگین کلام منظوم» از این 
طریق در دسترس خوانندگان قراو كرفته باشد. 
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داز أسامدين ویب aly Gay‏ انت کے هه رسول جخدارس) 
فرمود:«این دو [حسن و حسین (ع)] يسران من و پسرانِ دخت من 
هستند؛ بارخدایا من دوستشان دارم يس تو هم دوستشان بدار و ان 
كس که دوستشان دارد نيز دوست بدار.» 

۲. از سلمان فارسی (رض) روایت است که گفت: رسول خدا (ص) 
فرمود: «هارون پسران خود را شبر و شبیر نامید. و من همجون او دو 
فرزندانم را حسن و حسين نامیدم.» 

۳ از ابوهرّيْره (رض) روایت است که گفت: پیامیر خدا(س)فرمود: «هر 
کس حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس 
باآنان دشمنی کند با من دشمنى کرده است.» 

۴ از انس بن مالک (رض) روایت شده است که گفت: رسول خدا (ص) 


فرمود: «به‌درستی كه حسن و حسین دو گل خوشبوی منند در دنیا.» 
۵ عقبه بن ple‏ (رض) گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: «حسن و حسين 


4 


دو مشبر عرش خدايند که نیاو خته‌اند.» 

۶ از ابو سعید خدری (رض) رسیده است که گفت: پیامبر خدا به من 
فرمود: «حسن و حسین سرور جوانان اهل مپشتند.» 

۷ از على بن ابی طالب (ع) و اہن عمر (رض) روایت شده است که گفتند: 
رسول خدا (ص) فرمود: «اين دو پسر من» سرور جوانان اهل بهشتند؛ و 
پدرشان از آنان والاتر است.» 

۸ از ab SE‏ بن يمان (رض) روایت است که گفت: رسول‌خدا(س) 
فرمود: «جبرئیل نزد من آمد و مرا مژده داد که حسن و حسين سرور 
جوانان اهل بهشتند.» 

۹ از ابوبكر (رض) روايت است كه گفت: رسول خدا(ص) فرمود: «اين 
دو پسر من كلهاى خوشبوى منند در این دنيا.» 

.از ab JE‏ بن يمان روايت است كه گفت: رسول خدا(ص) فرمود: 
«نديدى نی پیش از این جه حا ی به من دست داد؟ او فرشتداى از 
فرشتگان بود كه بيش از این شب, هرگز به زمين فرود نيامده بود؛ كه از 
خداى خويش رخصت طلبيد تا بر من سلام کند و مرا مژدہ دهد كه حسن 
وعسية سرور جوانان Jal‏ بہضتہ و قاطمه خاتون زنان اهل پپشت 
اسيك 


۱. از فاطمة زهرا(س) روايت شده است كه گفت: رسول خدا(ص) 


فرمود: «حسن هيبت و والامقامى مرا دارد و حسين بىباكى و جود مرا.» 
۲ از مقدام بن Seas‏ (رض) رسیده است که گفت: رسول خدا(ص) 


فرمود: «حسن از من و حسین از علی است.» 

۳. از انس بن مالک (رض) روایت شده است که گفت: هیچ كس از 
حسين بن على به رسول خدا شبیه تر نبود. 

۴ از مقدام بن معدیکرب رسیده است که گفت: رسول خدا(ص) 
فرمود: «اين [یعنی حسن ] از من است و حسين از على.» 

۵. از يَعلى بن مره (رض) روایت شده است که گفت: رسول خدا(س) 


فرمود: (حسین از من است و من از حسین. خداوند هر كس که حسين را 
دوست دارد» دوست بدارد. حسیت یکی از أسباط است.»* 

۶ از امام على بن ابی طالب (ع) روايت شده است که گفت: رسول خدا 
(ص) فرمود: «هر کس اين را Se]‏ حسين را] دوست بدارد. مرا دوست 
داشته است.» 

۷ از يعلى بن مُرّه (رض) روايت شده است كه گفت: رسول خدا(ص) 
فرمود: (حسین از من است و من از اویم. خداوند دوست بداراد هر کس 
كه او را دوست بدارد. حسن و حسين از اسباطند.» 

۸ از انس بن مالک (رض) روايت است که گفت: از ييامبر(ص) سؤال 
شد كداميك از خاندانت نزد تو محبوب‌تر است؟ فرمود: (حسن و 
حسين». و به فاطمه (س) می فرمود: «دو فرزندم را به نزد من بخوان». پس 
آنها را می‌بویید و در بغل می‌گرفت. 

۹. از ابو ايوب اتصاری (رض) روایت است که گفت: رسول خدا(ص) 


فرمود: «چگونه دوستشان نداشته باشم حال كه آنہا دو گل خوشہوی 
منند از دنیا که می‌بویشان.» 


۰ از بُراء بن عازب (رض) روایت شده است كه ييامبر(ص) حسن و 
حسين را دید و گفت: «بارخدایا من دوستشان دارم پس دوستشان 


بدار.» 


# اسباط جمع سبط: در لغت عرب به معنای نرادگان (جمع نوه) است که اغلب بر نوه دختری 
اطلاق می‌شود. طبق تعالیم تورات: سبط بر هر کدام از قبايل دوازده گان قوم بهود که از دوازده 
فرزند یعقوب پیامبر منشعب شدند: اطلاق می‌شده است. 

در تأویل این عبارت. وجوه مختلفی را می‌توان مدنظر قرار داد؛ از جمله آنکه حسین 
یکی از نوادگان من است و بس عزیز است؛ يا آنکه حسین در شرافت مقام و نزدیکی به من 
همچون یکی از اسباط بهرد است که یعقوب(ع) دلبسته آنان برد؛ يا آنکه حسین خود چون 
امتی است از امتها. همجنان که هر کدام از اسباط بهود برای خود قبیله‌ای بودند و جماعتی؛ و 
يا انکه حسین مانند هر کدام از فرزندان یعقوب(ع) رهبر قبیله‌ای و امامی خواهد بود از دوازده 


امام م 


١‏ از ابوسعید خدرى (رض) رسيده است که گفت: پیامبر خدا(ص) 
فرمود: «حسن و حسين سرور det‏ جوانان اهل بهشتند. مگر خاله زادگانم 
عیسی‌ابن مریم و يحيى بن زکریا؛ و فاطمه خاتون هم زنان اهل بہشت 
است جز مریم دخت عمران.» 

۲ از يعلى بن مُرّه (رض) رسیده است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: 
«حسن و حسین از آسباطند.» 

۳ پیامبر خدا(ص) فرمود: «حسين از من است و من از او؛ و او از 
اسپاط است. خداوند دوست بدارد آن که حسين را دوست بدارد. حسن و 
حسین سرور جوانان اھل بهشتند.» 

۲ از دیف بن يمان (رضی) رسیده است که گفت: پیامبر خدا(س) 
فرمود: «چگونه شاد نباشم. de‏ که dine‏ نزد من آمد و مژده داد که 
حسن و حسین سروران اهل بہشتند و پدرشان از آنان والاتر است.» 

۵ از امام على بن ابی طالب (ع) رسيده است که گفت: پیامبر خدا(ص) 
فرمود: «فرزند پسر گلی خوشبوی است و دو گل خوشبوی من حسن و 
حسین‌اند.» 

۶ از ابو هریره(رض) رسیده است که گفت: oly‏ خدا(ص) فرمود: 


«خداوندگارا من دوستش دارم [یعنی حسین را] پس دوستش بدار.» 
۷ از olde‏ فارسی (رض) روایت است که گفت: پیامیر خدا(ص) 


فرمود: «حسن و حسین دو پسر منند و هر کس دوستشان بدارد مرا 
قوست داشته است؛ و هر كس مرا دوست بدارد خدای او را دوست 
می‌دارد؛ و هر کس که خدای دوستش بدارد به پبشتش می‌برد. و هر کس 
با آنها دشمنی کند با من دشمنی کرده است؛ و هر کس با من دشن کند 
خداوند با او دشن کند؛ و هر کس که clad‏ او را دشن باشد. به دوزخش 
می بر د.» 

۸ از ابوهریره (رض) روایت است که گفت: پیامبر خدا(ص)فرمود: 
«هر کس حسن و حسين را دوست بدارد من دوستش می‌دارم؛ و هر کس 


که من دوستش داشته باشم خداوند دوستش دارد؛ و هر کس که خدای 
دوستش بدارد به بهشتهای پرنعمت بیرد. و هر کس با آنها دشمنى کند یا بر 
ایشان ستم روا داردہ با او دشمنی كنم؛ و هر کس كه من با او دشنی كنم 
خدای با او دشمنی کند؛ و هر كس که خدای با او دشنی کند به اتش دوزخ 
دراندازد و عذایی پایدار رساند.» 

۹ از ابوهریره (رض) روایت است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: 
«فرشته‌ای آسمانی که مرا زیارت نکرده بود برای زیارتم از خدا رخصت 
خواست. و مرا مژده داد که فاطمه خاتون زنان امت من, و حسن و حسين 
سرور جوانان اهل بپشت هستند.» 

۳۰ از محمد بن عبیداللّه بن ابورافع» از پدرش, از جدش(رض) روایت 
است که فاطمه نزد يدر رفت و گفت: ای پیامبر lad‏ جيزى به آنان عطا 
فرما؛ يس فرمود: «به حسن پردباری و هيبت خود را دادم؛ و به حسین, 
بزرگی و oe‏ خود را بخشيدم.» 

۱ از بُرَيْده (رض) روایت شده است که گفت: پیامبر خدا(ص) برايمان 
خطبه ایراد می فرمود که حسن و حسین, که پیراهنهای قرمز به تن داشتند 
و در حين راه‌رفتن كاه می لغزيدند و می‌افتادند. آمدند. پیامبر خدا(ص) از 
منبر فرود آمد و آنها را برداشت و هر یکی را با یک دست به بغل كرفت و 
فرمود: «خداوند راست كفت که فا Sl gel‏ و آولادکم فته *. من به 


اين دو کودک fo SS‏ که راه می‌رفتند و زمین می‌خوردند؛ و تاب 
نیاوردم تا که خطبه را بریدم و به بالایشان آوردم.» 


٢‏ از خانم فاطمة زهرا(س) رسیده است که دو فرزند خود راء به‌وقت 


بهاری پیامبر (ص) که بر اثر ان فوت نمودہ نزد وى آورد و گفت: ای پیامبر 


٭ «به‌درستی که دارابيها و فرزندانتان مايه دلمشغولی و غفلت شماست.» از )45 ۵ء سوره 
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پیامبر فرمود: «هیبت و والامقامی‌ام برای حسن, و جرأت و سخاوتم 
برای حسین باد.» 

+ از ابن عباس (رض) روايت است که گفت: aly‏ خدا(ص) فرمود: 
«ای مردم! شما را نگویم که پدر و مادربزرگ جه کسی بہترین مردمند؟ شا 
را خبر ندهم که عمو وعم جه کسی بہترین مردمند؟ نیاگاھامتان كه 
دایی و DE‏ جه کسی بهترین مردمند؟ نگوهتان که يدر و مادر جه کسی 
بہترین مردمند؟ حسن و حسین. پدربزرگشان پیامبر خداست و 
مادربزرگ YT‏ خديجه بنت خولید» پدرشان على بن ابی طالب و مادرشان 
فاطمه دختر پیامبر خداء عمویشان جعفر ابن ابی طالب و عمه‌شان امهانی 
بنت ابی طالب و دايى انها قاسم پسر رسول خدا و خاله‌هایشان زینب و 
رقیّه وام کلثوم دختران رسول اللّه است. و پدربزرگ و يدر و مادر و عمو 
و عمه و خاله‌های آنها در بهشتند و آنها خود در بهشتند و هر کس 
ةوستشان بدارد در پشت است.» 

۴ از محمد بن عبداللّه بن ابویعقوب, از ابن ابونعيم رسیده است AS‏ 
گفت: نزد ابن عمر بودم که مردی دربارة حکم خون مگس از وی پرسید. 
او گفت: اهل کجایی؟ پاسخ داد: از اهل عراق هستم. گفت: به اين بنگرید 
كه دربارة خون مگس از من می پرسد Sle‏ که خود. خون فرزند رسول 
خدا(ص) را ریخته‌اند؛ بااينكه شنیدم رسول خدا(ص) می‌فرمود: «انها دو 
گل خوشبوی منند از این دنیا!» 

۲۵ از عبدالرجمن ين ابونعي BS TE‏ (رض) رسیده است که گفت: 
شاهد ابن عمر بودم آنگاه كه مردی. حکم خون مگس را از او پرسید. 
یں jolie‏ کبایی؟ le Jel eS‏ گنت اود و رود که کر 
خون مگس را از من می پرسد. حالی که خود فرزند پیامبر (ص) را 
کشته‌اند؛ و شنیدم که پیامبر (ص) می‌فرمود: «آنها دو گل خوشبوی منند از 
«los‏ 


از سخنان رسول خدا در قتل حسین 
۶ از انس (رض) روایت است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: «اين 
فرزندم Gu)‏ حسين) در زمینی از زمینهای عراق که به آن کربلاء گویند. 
كته حواهد کہ سی هر کی آنا عاد وف بابد كه pl‏ ساره 
رساند.» 

۷ از على بن ابی طالب (ع) روایت شده است که گفت: پیامبر خدا(س) 
فرمود: «جبرئیل خبرم داد که حسين در ساحل فرات ALAS‏ می‌شود.» 

۸ از ابن عباس (رض) رسیده است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: 
«خداوند به من وحی فرستاد كه من به عوض یی بن زكريا هفتادهزار 
تن را کشتم و به عوض بسر دخترت. هفتاد هزار در هفتاد هزار تن 
خواهم کشت.» 

۹ از سعید بن طریف (رض) آمده است که گفت: پیامبر خدا(س) 
فرمود: «حسین بر سر شصت سال, گذشته از هجرت من ALES‏ می‌شود.» 

۰ از ام سلمه (رض) رسیده است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: 
«جبرئيل مرا آگاه کرد که يسرم حسين کشته خواهد شد؛ و این خاک آن 
زمين است.» 

۱ از ام سلمه (رض) رسیده است که گفت: rely‏ خدا(ص) فرمود: 


«جبرئيل خبرم داد که این يسرم کشته می شود و خشم خداوند بر ان که 
او را م ىكشد فزونی خواهد گرفت.» 
۲ از ام سلمه (رض) روایت است که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: 


«جبرئیل خبرم داد که فرزندم حسین در زمين عراق کشته می‌شود؛ پس 
به جبرئیل گفتم: خاک أن زمين را به من بغاء و او این خاک را آورد.» 
۳ از ام سلمه (رض) رسیده است که گفت: پیامیر خدا(ص) فرمود: 
«جبرئيل با ما در خانه بود و گفت: آیا دوستش داری (یعنی حسین را)؟ 
گفتم: در دنیاء آری. گفت: امت تو او را در زمینی که به آن کربلاء گو یند 
خواهند کشت. يس جبرئیل از تربت او قدری برگرفت و به من نمود.» 


۴ از ام فضل بنټِ حارث (رض) رسيده است که گفت: پیامبر خدا 
(ص) فرمود: «جبرئيل نزد من آمد و خبرم داد که امت من اين فرزندم 
gu)‏ حسين) را خواهند کشت؛ و قدری از خاک او را که سرخرنگ بود 
بو من agg)‏ 

۵ از زینب بنت GAS‏ (رض) روایت است که گفت: پیامبر خدا(ص) 
فرمود: «جبرئیل نزد من آمد و خبرم داد که اين فرزندم را امت من 
می‌کشد. گفتم: خا کش را به من بغا. پس خاکی سرخرنگ به نزدم آورد.» 

۶ از سَلمئء یکی از زنان انصار, رسیده است که گفت: بر ام سلمه 
a‏ هت راد سك ووم کلت را بر سید گفت سم كوج يران ختا 
(ص) را ديدم (یعنی در خواب) که بر سر و بر حاسنش خاک بود و گریه 
می‌کرد. گفتم: جه شده است ای پیامبر خدا؟ فرمود: «قدری پیش از این؛ 
قتل حسین را شاهد بودم.» 

۷ از خانم عايشه (رض) رسیده است که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: 
«جبرئیل خبرم داد که فرزندم حسين بعد از من در زمين Gb‏ کشته 
می‌شود؛ و این خاک را اورد و خبر داد که مدفن او در ان است.» 

۸ از خانم عايشه (رض) رسیده است که گفت: رسول خدا(ص) فرمود: 
«جبرئیل SE‏ را که حسين بر روی أن کشته می شود PLS‏ داد؛ [و خبرم 
داد که ] خشم خدا بر آن کس كه خونش را بریزد» فزونى می گیرد. ای 
acl‏ سوگند Sola‏ جانم در دست اوست اين bs‏ اندوه من است که 
كيست آن‌که از امتم» يس از من حسين را می‌کشد؟» 


پی‌نوشتهای فصل اول 
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ابن ابی شیبه ۹۸/۱۲؛ ابن اثير» مبارك. ۶۵۵۶/۹ ابن عساكر. ۱۹/۴ تبریزی 
حدیث ۶۱۵۶: ترمذی. حدیث ۱۳۷۶۹ طبرانی: المعجم الصفیر ۱۹۹/۱؛ متقی 
هندی. حديث ۲۴۲۵۵؛ هیثمی. موارد الظمان. حديث ۲۲۳۴. 

متقی هندی. احادیث ۰۳۴۲۷۱ ۱۳۷۷۰۱ 

بن عساكر. ۰۲۰۵/۴ ov‏ ابن كثير, البداية و النهاية ۱۳۵/۸ ابن ماج حدیث 
۳ طبرانی۔ المعجم الکبین ۰۴۰/۲ ۴۱؛ متقی هندی. حدیث ۳۴۲۶۸. 

متقی هندی. حدیث ۲۳۳۲۶۲ هیثمی. مجمع الزوائد. ۱۸۴/۹ 

لبانی. حدیث OFF‏ تبریزی. حدیث ۶۱۵۵؛ ترمذی» حديث ۳۷۷۰+ سیوطی. 
جمع الجوامع. حدیث ۵۴۴۳؛ متقی هندی. حدیث ۳۴۲۵۱. 

بن ابی شیب ۹۶/۱۲ ۹۷؛ ابن اثير. مبارك. ۶۵۵۸/۹ ؛ ابن حجر المطالب العاليةء 
حاديث ۰۲۰۱ ۳۹۹۲ ابن حنبل ۰۳/۳ ۲ع ۶۴ AT‏ ابن عدی: ۶۳۸/۲ ۷۶۸ 
۰ ۱۲۷۰/۳ ۱۹۵۹/۵:۱۳۷۰؛ ۲۳۷۸/۶؛ ۲۷۳۸/۷ ابن عساکر ۰۲۰۹/۴ ۰۲۵۵ 
۷ ۷ء ابن کثیر. البداية و النهاية. ۵۱/۲: ۳۵/۸ ابن ماج حديث ۱۱۸؛ 
بونعيم. تاريخ اصفهان. حدیث ۲۴۲؛ هموء حلية cells Vl‏ ۰۱۳۹/۴ ۱۴۰؛ ۵۸/۵ 
۱ البانی. حديث ۷۹۶ بغوی. حدیثهای ۱۴ء STA‏ تبریزی حديث ۶۱۵۴: 
ترمذى. حدیث ۳۷۶۸؛ حاکم نیشابوری: ۰۱۶۶/۳ ۱۱۶۷ خطیب بغدادی. ۱۴۰/۱؛ 
۲ ۰۲۰۷/۴ ۱۳۷۱/۶ ۱۲۳۱/۹ ۹۰/۱۱: سھمی: حديث ٩۳۹۵‏ سبوطی: الدر 
المنثور: ۲۶۲/۴؛ همو. الدرر المنتثرة فی الاحادیث المشتهرق حديث ۷١‏ 
شجری. ۴۴/۱؛ ۲۳۵/۲: طبرانی. المعجم الکبین ۳ ۰۷۲/۱۹ طحاوی: 
۲ عجلونی. ۱۴۲۹/۱ فتنی. حدیث AAD‏ متقی هندی. حدیثهای ۰۱۷۷۹۵ 
۶ ۴۶۸۲ نسائى. علی. حدینهای ۶۲ PV‏ هیثمی. مجمع الزوائد. 
۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۸۴ هموء موارد الظمآن. حدیث ۲۲۲۴. 

ابن عدیء ۲۸۲/۱؛ عجلونی. ۳۴/۱ متقی هندی. حدیث ۳۴۲۴۷ 

ابن حنبل. ۱۶۱/۵: ابن عساكر. ۰۲۵۴/۳ خطیب يغدادى. ۲۳۱/۱۰؛ زبیدی.محمد: 
اتحاف السادة المتقین. ۱۵۶۹/۱۰ متقی هندی» حدیث ۳۴۲۴۸ 


ابن عساک ۰۷/۴؟۲؛ متقی هندی. حدیث ۳۷۶۹۹. 

ابن عساکر» ۱۸/۴ سیوطی: جمع الجوامع. حدیث ۴۲۲۶؛ متقی هندی. حدیث 
۳۳۳۹ 

ابن عساكر. ۲۱۴/۴؛ سیوطی. جمع الجوامع. حدیث ۴۳۱۰؛ متقی هندی؛ حدیث 
۵۰ 

ابن عساکر ۴۱۱/۴ ابن کثیر البداية و النهایت ۱۳۶/۸ البانی حدیث ٩۱۱‏ 
عجلونی: ۴۲۹/۱؛ متقی هندى. حدیث ۳۴۲۶۱. 

ابن اثیرں مبارک: ۶۳/۹ ۶۵؛ بخاری: الصحیح. حدیث ۳۷۵۲؛ ترمذی حدیث 
۸۸ء 

ابن حنبلء ۱۳۲/۴ ابو داود. «اللباس». باب ۴۲؛ بخاری التاریخ الکبین ۱ 
طبرانى. المعجم الکبیں ۳۴/۳؛ متقى هندی. احاديث ۰۳۴۵۲۸ ۳۷۶۵۸. 

ابن اثیرں مبارک: ۶۵۵۷/۹ ابن حبان. حديث ۲۲۴۰ ابن ماجه. «مقدمه». حدیث 


۴ ترمذی. حديث ۱۳۷۷۷ حاكم نیشابوری: ۱۷۷/۳. 


طبرانی: المعجم الکبیں ۱۴۰/۳ متقی هندی. حديث ۳۴۳۱۲ هیئمی. مجمع 
الزوائد. ۱۸۵/۹ء ۰۱۸۶ 

بخاری۔ التاریخ الکبیں ۴۱۵/۸؛ حاکم نيشابورى. ۱۷۷/۳: خطيب بغدادی. حديث 
۴ دولابسی, ۱۸۸/۱ زبيدى. محمدء اتحافالسادة المتقين. NOVO‏ 
طبرانی۔المعجم الکبیر. ۲۱/۳؛ متقی هندی. احادیث ۳۴۲۶۴ ۳۴۳۲۸ ۳۷۶۸۴. 
ابن اثیر مبارک: ۶۵۵۴/۹؛ ترمذی» حديث ۳۷۸۵. 

متقی هندی. حدیث ۳۴۲۹۶. 

ابن tl‏ مبارک: ۶۵۵۲/۹+ ترمذی. حدیث ۳۷۸۴. 

متقی هندی. حدیث ۳۴۲۶۰. 

متقى هندی. حدیثهای ۳۴۲۶۴ ۳۴۲۸۳۔. 

بسخاری, الادب المفرد. حدیث ۱۳۶۴ همو التاريخ الکبیں ۴۱۵/۸: حاکم 
نیشابوری ۱۱۷۷/۳ دولابی ۲۸۸/۱ زبیدی محمد اتحاف‌السادة المتقین. 
۵ طبرانی؛ المعجم الکبیر ۰۲۱/۳ متقی هندی. احادیث ۰۳۴۲۶۴ ۳۴۳۲۸ 
۴ 

طبرانی المعجم الکبین حدیث ۲۶۰۸؛ متقی هندی. حدیث ۰۳۴۲۹۵ 

متقی هندی. حدیث ۰۳۴۲۸۷ 

ابن ابی شیبه. ۱۰۱/۱۲ ابن حجر فتح الباري: ۷ ۳۳۲/۱۰: همو. المطالب 
العالیف حدیت ۳۹۸۸ ابن حنبل: ۰۲۴۹/۲ ۰۲۹۲ ۰۳۳۱ ۵۳۲+ ۲۹۲/۴؛ ابن سنی. 


حديث ۴۱۵؛ ابن عساكر. ۰۲۰۵/۴ ۳۱۹ ۵۳/۷؛ ابن كثير. البداية و النهاية. ۴۳/۸؛ 
ابن ماج حديث ۱۴۲؛ بخاری.الادب المفرد. احاديث ۸۶ ٩۱۱۱۳‏ هموء التاریخ 
الکبین ۴۵۳/۳؛ ۱۳۱۵/۴ همو الصحیح» ۱۳۳/۵ ۱۲۰۵/۷ بیهقی. السنن‌الکبری: 
۰ تبریزی. حديث ۶۱۳۳ ترمذی» حدیث ۱۳۷۸۳ حاکم نیشابوری؛ 
۳ ۷۷ء حمیدی. حدیث ۱۰۴۳: خطیب بغدادى. ۱۳۹/۱؛ سیوطی. جمع 
الجوامع. حدیث ۱۹۷۶۰ طبرانیء المعجم الکبیں ۱۹/۳؛ متقی هندی. احادیث 
۷۱ ۰۳۷۶۴۰ ۰۳۷۶۴۱ ۱۳۷۶۴۲۲ ۰۳۷۶۵۱ ۳۷۷۰۵؛ مسلی حدیث ۰۱۸۸۲ 
حاکم نیشابوری. ۱۶۶/۳: متقی هندی, حدیث ۳۴۲۸۶. 

متقی هندی. حدیث ۳۴۲۸۴؛ هیثمی. مجمع الزوائد. ۰۱۸۱/۹ 

البانی. حديث ۴۴۶؛ متقی هندی. حدیث ۳۴۲۷۴ نسائى. علی: حدیث PY‏ 
متقی هندی. حديث ۰۲۴۲۷۲ 

ابن اثیر مبارک. ۶۵۶۱/۹: ابن حبان. حديث ۲۲۳۱+ ابن خحزیمه. حدیثهای 
۶ء ۱۸۰۱ ابن كثيرء البداية والٹھایفک ۳۵/۸؛ همو التفسیں ۱۶۵/۸: ابن 
ماج حديث ۳۶۰۰؛ ابوداود حديث ۱۱۰۹ بغوی» ۱۱۰۶/۷ بیهقی. السنن 
الکبری ۲۱۸/۳: تبریزی. حدیث ۶۱۵۹؛ ترمذی» حدیث ۳۷۷۶؛ زبیدی: محمد 
اتحاف السادة المتقین: ۱۲۱/۹ سیوطی. الدر المنثور: ۲۲۸/۶: طبری. التفسین 
۸ قرطبی. ۱۴۳/۱۸؛ نسائی: احمد. ۰۱۶۸/۳ NAY‏ 

متقی هندی» حدیث ۳۴۲۷۲ 

. .ابن عساکر ۲۱۴/۴؛ سیوطی: جمع الجوامع. ۱۹۶۰۵ طبرانی المعجم الکبیں 
۳ متقی هندی, حدیث ۳۴۲۷۸+ هیثمی. مجمع الزوائد. ۰۱۸۲/۹ 

ابن حنبل. ۰٩۳/۲‏ ۲۱۱۴ بخارى. الصحیح؛ ۰۷۷/۷ ٩۳۵۷/۱۰ ٩۷۸‏ ترمذی. حدیث 
۰ طبرانی. المعجم الاوسط. حدیث ۰۲۸۸۴ 

ابن اثیرں مبارک: 7008/4 بخاری. الصحیح, حدیثهای ۰۵۹۹۴ ٩۷۷۵۳‏ ترمذی. 
حدیث ۰.۳۷۷۳ 

ابن عساکی ۰۳۲۸/۴ ۳۴۱؛ ابن کثیر البداية و النهایق ۱۹۹/۸: سیوطی: جمع 
الجوامع احادیث ۰۲۶۰۶۳ ۱۲۶۰۶۴ متقی هندی. حدیثهای ۰۳۴۲۵۲ ۳۴۳۱۲ 
متقی هندی. حدیث ۳۴۲۹۸. 

متقی هندی. Code‏ ۲۳۳۲۰ 

سیوطی. اللالی‌المصنوعة. ٩۲۰۳/۱‏ فتنی. حدیث ۹۸؛ متقی هندی» حدیث 
۳۳۳۳۵ 

خطیب بغدادی. ۳۲۸/۳؛ متقی هندی. احادیث ۰۳۴۳۱۵ ۳۴۳۱۷. 


خطیب بغدادى. ۳۲۸/۳؛ متقی هندىء احادیث 0۳۴۳۱۵ ۳۴۳۱۷. 

شجری» ۱۶۶/۱؛ طبرانى. المعجم الکبیرں 7/7١١؛‏ متقى هندی. حدیث ۳۴۳۱۳. 
طبرانی المعجم الکبیں ٩۱۱۵/۳‏ متقى هندی احاديث ۰۳۴۳۱۶ ۳۷۶۶۶. 

ابن حجر: فتحالباري؛ ۲۰۹/۱۱ البانی» حديث ۸۲۱؛ بيهقى. دلائلالنبوق ۴۶۹/۶؛ 
حاكم نيشابورى. ۱۷۷/۳؛ زبیدی» محمد اتحاف السادة المتقین: ۳۰۹/۲؛ شجری: 
۱ متقى هندی» حدیث ۳۴۳۰۰ 


متقى هندی» حدیث ۳۴۳۱۹. 

ابن اثیرں مبارک: ۶۵۶۷/۹؛ ترمذی» حدیث ۳۷۷۴۔ 

شجری» ۱۶۶/۱؛ طبرانی. المعجم الکبیں ۱۱۳/۳؛ متقی هندی. حديث ۳۴۲۹۹. 
متقی هندی. حدیث ۰۳۴۳۱۸ 


امام حسين کیست؟ 


او حسین» فرزند على فرزند ابوطالب فرزند عبدمّئاف فرزند عبدالمطّلب 
فرزند هاشم فرزند عبدمناف فرزند pat‏ فرزند ONS‏ هاشمي قرشي 
عدنانى» ابوعبدالله» سبط شهيد و فرزند فاطمهٌ زهراء دخت مصطفاى 


تولد و بالندكى 

حسين بن علی(ع) در پنجم شعبان سال چهارم هجرى قمرى به دنيا آمد و 
پیامبر خدا(ص) وى را حسين ناميد. او هفت‌سال را با جد خود پیامبر 
اسلام(ص»» سی و هفت‌سال را با يدر خويش امیرالمؤمنین(ع) و چهل و 
هفت‌سال را با برادر خود حسن به سر برد؛ و بعد از برادرش به مدت 
یازدەسال خليفة مسلمين بود. ييامبر خدا(ص) به او و برادرش حسن(ع) 
بسيار مهر می ورزید و دوستشان می داشت؛ و با آنها به نيكى رفتار 


می‌کرد. اسامه بن زید روايت کرد و گفت: شبی برای حاجتی؛ در BLE‏ 
رسول خدا(ص) را زدم» ایشان در حالی‌که چیزی با خود داشت و من 
ندانستم بیرون آمد. پس چون حاجت خود در ميان نهادم پرسیدم: اين 
چیست که با خود دارید؟ pole‏ تن‌پوش خود بر کناری زد و من» حسن و 
حسین(ع) را ديدم که بر دو پهلوی پیامبر آوبخته بودند. پیامبر فرمود: 
«اين دو؛ فرزندان من و فرزندان دخترم هستند؛ خداوندا من دوستشان 
دارم يس دوستشان بدار و هر کس که دوستشان دارد نیز دوست بدار.»! 

و يْرَيْده(رض) روایت کرد و گفت: poly‏ خدا(ص) برایمان خطبه ايراد 
داشتند و گاه می‌لغزیدند و بر زمين می‌افتادند. آمدند. پیامبر(ص) از روی 
منبر فرود آمد و آنها را برداشت و در پیش روی خود نشاند. سپس فرمود: 

ی BA‏ کاو وف ae‏ 

«خداوند راست گفت که إنما اموالكم و اولادکم فته *؛ من به این دو 
طفل که راہ می رفتند و زمين می خوردند نظر کردم و تاب نیاوردم» تا که 
سخنم را بریدم و به بالا آوردمشان».۲ 

و احادیثی که جدشان poly‏ خدا(ص) در حق آنها و خصایل نیکویشان 
فرموده است بسیار زياد است. ابن عباس(رض) گوید: عمر بن خطاب 


حسن و حسین را دوست می‌داشت و آنها را بر فرزند خود مقدم 
می‌داشت. او یک روز که مالی را تقسیم می‌کرد؛ به حسن و حسین هرکدام 
ده‌هزار درهم اعطا کرد. فرزندش او را عتاب نمود و گفت: تو سبقت من 


در اسلام و هجر تكردنم را دانستی و اين دو نوجوان را بر من برتری 
دادی! por‏ گفت: وای بر تو ای عبدالله! [اگر می‌توانی] جدی چون جد 
اینان و پدری چون پدرشان و مادری همچون مادر آنها و مادربزرگی چون 
مادربزرگ آنها و plo‏ ای چون دایی آنها و خاله‌ای همچون خاله‌هایشان و 


٭ ‏ «جز این نیست که داراييها و فرزندانتان GL‏ دلمشغولی و غفلت شماست» از آيه ۱۵ 


سوره تغابن (۶۴) -م. 
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عموبی مثل عمويشان و عمه‌ای همچون عمه‌شان بیاور: جدشان پیامبر ات 
خدا(ص) و مادربزرگشان خدیجه بنت AL GS‏ و يدرشان على و مادرشان نے 
فاطمه و دايى شان ابراهیم فرزند رسول خدا(ص) و خاله‌هایشان زینب و رت 
رقيه و امکلثوم دختران پیامبر خدا(ص) و عمويشان جعفر بن ابوطالب و ل 0 


عمه‌شان ام‌هانی بنت ابوطالب است:۳ 


6 


و عمر بن خطاب سهم حسن و حسین از بیت‌المال را همانند سهم 
پدرشان قرار داد و حق انها را چونان حق خاندان خود نهاد و برای هر کدام 
ينج هزار درهم معیّن کرد. 

وقتی حُله‌هایی از طرف مردم یمن به نزد عمر بن خطاب رسید و او 
آنها را در ميان مردم توزیع کرد؛ و مردم پوشیدند و رفتند. و عمر در ميان 
قبر و متبر پیامیر(ص) برای خود نشسته بود و عده‌ای می آمدند و از او 


حاجت می‌پرسیدند و سلام و دعایش می‌کردند. در این زمان حسن و 
حسین از SLE‏ مادرشان خانم فاطمه بیرون آمدند و از Sikes‏ مردم به راه 
افتادند و GLE‏ خانم فاطمه (س) در داخل مسجد بود» و بر تن آن دو 
چیزی از أن حله‌ها نبود. عمر اخم کرد و ابرو در هم کشید و خطاب به 
مردم گفت: سوگند به خداء از آنچه بر تن شما کردم شاد تشدم! گفتند: چرا 
ای امیرمومنان؟ گفت: به خاطر این دو نوجوان که از میانهُ مردم راه 


می روند و چیزی از آنچه بر تن مردم پوشانده‌ام بر تن ندارند. سپس به 
عامل خود در یمن نوشت: دو حله برای حسن و حسین به نزد من بفرست 
و شتاب کن! عامل يمن دو حله نزد وى فرستاد و او آنها را به حسن و 
حسین داد. يس چون آنها را از آن حله‌ها پوشانید» گفت: اکنون pla‏ آرام 


گرفت. 


جهاد حسین 
ابن خلدون و دیگر مورخان, از حضور حسن و حسین در سپاهی که بعد از 
فتح مصر به جنگ در آفريقا عازم بود خبر داده‌اند. گفته‌اند که ایشان به 


همراه گروهی از صحابه؛ در سپاهی که در CINE‏ عثمان بن عفان(رض) به 
آن سو گسیل شده بود» وارد مغرب دور شده‌اند." Spb‏ نیز روایت کرده 
است که آنها با سپاهی که به جنگ طبرستان رفت همراه بودند." از این جا 


می توان دانست که حسن و حسین(ع) همواره به دفاع از دین برمی خاستند 
و سین خود را در راہ عزت‌بخشیدن به دين و افراشتن يرجم اسلام؛ آماج 


نیزه‌ها می‌نموده‌اند. 


حسين به دفاع از خلیفه عثمان بن عفان برمی‌خیزد 

از آن‌جا که در عهد خلیفه عثمان بن عفان(رض) فتنه‌ای در اسلام در گرفت 
و مردم ازوى به دلايل سماو از جمله ترجيحدادنٍ افراد خاندان بنی‌امیه 
برای مسؤوليتها و منصبها و امارتها و بذل بی حساب و کتاب بیت‌المال و 
غير آن» عيب گرفتند و انزجار ابراز کردند؛ و در OF‏ هنگامه كه برخى 
مسلمانان در مسجد بارانى از سنگ بر سر خليفه می ریختندہ امام حسين 
ابن علی(ع) در بين گروهی از Slee‏ پیامبر(ص) که برای دفاع از خليفه 


رفته بودند حضور داشت. 


و آن زمانكه مردم خليفه را در خانەاش به محاصره گرفتند و آب را از 
او دریغ داشتند و قتل او را خواستند» امام على سه مشک آب به سوی او 
روانه کرد و فرزندان خود حسن و حسين و موالیان خویش را به صورت 
مسلح» برای دفاع به GL‏ او فرستاد و به ايشان فرمان داد تا او را از دست 
مردم حفظ کنند و گفت: شمشیرهای خود را بردارید و بر در GLE‏ عثمان 
بايستيد و نگذارید کسی آسیبی به او برساند. زبیر بن عوام(رض) و طلحه 
1 نیز على رغم بی میلی» پسران خود را روانه کردند؛ و تعدادی از اصحاب 
@ ييامبر خدا هم به اقتدای امام فرزندان خود را كسيل داشتند تا مردم را از 
واردشدن به BLE‏ عثمان ممانعت نمایند. 


و عثمان از بالای قصر سر برآورد و برای مردم خطبه ایراد کرد؛ اما او 


را نه چنان كه شایسته بود خوشامد گفتند و به سويش تیر انداختند تا 
آن‌جا که محاسن حسن بن علی(ع) که بر در NSE‏ بود» بر اثر تیراندازی از 
خون قرمز شد. و مهاجمان ترسیدند که بنی‌هاشم از حال حسن و حسین 
به خشم آیند و فتنه‌ای عليه OUT‏ برانگیزند. 

در این زمان محمد بن ابوبکر صدّيق دست دو تن از يارانش را گرفت 
و از دیوارهای قصر بالا رفتند و بر عثمان وارد شدند؛ و با او کسی جز 
همسرش نبود و مصحف کریم در دامن داشت. محمد بن ابوبکر او را به 
زمين زد و بر سینه‌اش نشست و ریشش را گرفت. عتمان گفت: ای Bal;‏ 
برادر! ريشم را رها کن؛ اگر يدرت تو را می eho‏ اين رفتار تو را بد 
می‌داشت. محمد بن ابوبکر شرمگین شد و بیرون رفت. سپس عده‌ای 
دیگر ols‏ شدند و عثمان را ضربه زدند و کشتند و به بیرون گریختند 
(سال ۳۵ ۶۵۶/8 م). نائله بنت فرافصه» همسر عثمان فریاد زد که 
امیرالمژمنین کشته شد. از پی آنء حسن و حسین و همراهانشان داخل 
شدند و عثمان را کشته یافتند و بر اوگربستند. " خبر ناگوار به امام على ابن 
ابی طالب و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و اهالی مدینه رسید. 
همگی از خانه‌ها بیرون آمدند و بر عثمان داخل شدند و استرجاع " کردند 
و گریستند. 

امام به فرزندانش رو کرد و گفت: چگرنه امیرالممنین کشته شد. در 
حالی که شما جلوی در بودید؟ ... سپس در Sle‏ که بی‌اندازه خشمگین و 
پُرکین بود؛ بیرون رفت.۲ 


حسین و پدرش امیرالمومنین على 
حسین در طول مدت خلافت پدرش امیرالممنین على بن ابی طالب(ع) با 


٭ ‏ استرجاع: گفتن «انا لله و انا اليه راجعون» -م. 


وى toy‏ و همراه او در جمل و صفين و جنگ با خوارج شركت جست. تا 
آنکه امام(ع) در سال ۶۶۱/۴۰ به شهادت رسید. 


چون امام(ع) ضرب شمشير دید. وى را به خانه بردند و در آن جا از 


هوش رفت. سپس به هوش آمد و حسن و حسین را نزد خود خواند و 
گفت: شما را به تقوای خداوند وصیت می‌کنم؛ و آنکه دنیا را مطلبید» 
كرجه شما را طلب کند؛ و بر هیچ جيز دنیوی که از شما منع کنند افسوس 
مخورید. کار نیک انجام دهید و دشمن ستمگر و یاور ستمکش باشید. 

ای ارؤسات عبةالمطليه میت کر در نین مسانان کرو jig‏ 
بگویید اميرالمؤمنين را کشته‌اند! در مقابل من جز قاتلم را نگشید. بنگرید 
اگر من از اين ضربت وی مُردم» یک ضربت بر او فرود آرید؛ و او را مُنله 
نكنيد» که من از پیامبر خدا(ص) شنیدم که فرمود: «مثله نکنید. نه آدمی و 
نه حبوانی Ny‏ 

يس محمد بن حنفیه(رض) را خواند و به او گفت: نشنیدی آنچه به 
برادرانت وصیت کردم؟ گفت: چرا. گفت: تو را هم به آن وصیت می‌کنم. و 
بر توست که به دو برادرت نیکی کنی و احترامشان به جای آری و 
فضلشان را بشناسی؛ و مباد که بی‌همراهی آنها بر کاری اقدام کنی. 

پس از OT‏ به حسن و حسین(ع) رو کرد و گفت: شما را وصیت می‌کنم 
که به او نیکی کنید. که او برادر شما و فرزند يدر شماست. و شما می‌دانید 
که پدرتان دوستش می‌داشت. يس دوستش بدارید. 

امام على بن ابی‌طالب(ع) از ضربت شمشیر مسموم عبدالرحمن ابن 
ملجم (تفرین خدای بر او) که در شب نوزدهم رمضان سال چهلم هجری 
قمری بر وی فرود آورد؛ در شب بيست و یکم به شهادت رسید. وی را 
پیش از طلوع فجرء در کوفه دفن کردند و فرزندانش حسن و حسین و 
محمد(ع) و عبدالله بن جعفر(رض) وی را در قبر نهادند." و حکم قتل در 
مورد قاتل به اجرا درامد. 


حسین و برادرش حسن 

مردم با حسن بن علی(ع» به عنوان خلیفه؛ بيعت كردند و در این هنكام 
معاویه بن ابوسفیان به سوی عراق لشکر کشید. امیرالمومنین حسن نیز به 
سوی شام حرکت کرد اما عدم همراهی ياران و كوتاهي آنان وی را به 
خلافت بی میل و به صلح متمایل کرد و در این مقصود به معاویه نامه 
نوشت. امام بر معاویه شرط کرد که کین هيجيك از اهل عراق را در دل 
نگیرد و سرخ و سیاه» همه را تأمين دهد و از لغزشهای آنها درگذرد. و 
شروط دیگری نهاد که معاوبه فقط به برخی از آتها وفا کرد. 

این موضع امام GL‏ ناخشنودی بنی‌هاشم شد و برادر وی حسین را به 
خشم آوردہ تا که به او گفت: «تو را به خدا سوگند می‌دهم که بر کردار 
معاویه اعتماد نکنی). 

و حسین برادر خود حسن(ع) را به جنگ برمی‌انگیخت و او را ترغیب 
می‌کرد تا صلح را برنتابد. اما حسن(ع) وضعی دشوار داشت؛ زیرا وی را 
اميد خیری بر شیعیان و OLL‏ و لشكريان خود نمی رفت؛ بنابراین صلح را 
بر امری که به موفقیت و نتیجه‌بخشی OF‏ یقین نداشت برگزید. و پس از 
کناره‌گیری امام حسن(ع) از خلافت. راه حکومت برای معاویه هموار شد. 

مقصود ما در این کتاب أن نیست که به موضع معاویه بن ابوسفیان و 


سرگذشت و کردار و رفتار او پپردازیم؛ همه اين امور را بر عھدۂ تاربخ و 
مورخان می‌گذاريم. و اما امام سیوطی (حدایش رحمت کناد) راست كفت 14S‏ 


و نخستین شهريار Ay gles‏ بود 

که در dag‏ سال شصت مرگش فرا رسید 

و او بود که خواجگان را به خدمت كرفت 

و پیک راء و هیچ امیری پیش از او نکرده بود 

و به وقت Cay‏ خویش مردم را سوگند داد 

و عهد حکومت را پیش از مرگ: برای پسرش بدعت كذارد ۱۰ 


LOS Leg 5‏ و وبر كر 
7 ارت 08۶ 2 


آغاز ماجرا 
اهل مدینه به خيرخواهى به امام حسين گفتند: بردبارى كن که موسم حج 
است. و چون حاجيان برسند بر مردم خطبه بخوان و آنان را به سوى خود 
فرا خوان؛ و ما و حاجيان با تو بيعت خواهيم کرد و مردم جذّت (ص) را به 
ياد خواهند اورد؛ و ما به همراه انان به راہ خواهيم افتاد و توش و توان و 
سلاح و جهاز برخواهيم داشت. 

اما حسيق ٹاب yay (ld‏ پائ در راه تا سپس ASIA‏ زا ذیدکه 
از روبرومی آمد و از او پرسید: ای ابو فراس» وقتى می آمدی مردم كوفه را 
چگونه يافتى؟ فرزدق مراد امام را دانست و گفت: «ای فرزند دخت 
پیامبر» دلهایشان با شما بود و شمشیرهایشان با بنىاميه!» حسین به کیفی 
که در زیر زین نهاده بود اشاره کرد و گفت: «بنگر که اين پر از نامه‌های 
دعوت و پیغامهاست.۱» 

از ابوسعید مقبری روایت شده است که گفت: «به خدا سوگند حسین 


را ديدم كه در ميان دو مرد راہ می رفت و گاه بر این و گاه بر آن تکیه 


می‌کرده تا که به مسجد رسول خدا(ص) داخل شد و می خواند: 


نه در بامدادان. شبیخون‌زنان 
چرندگان را بپراکنم و نه يزيد را برخوانم 
ان روز که از ترس مرگ, تن به خواری در دهم 


حالی که مرگها در كمين منند تا روی برتابم 


گفت: در این حال دانستم طولی نخواهد كشيد که امام قیام AS‏ و چندی 
نگذشت که برای يزيد بن معاویه بيعت گرفته شد. و امام بيعت نکرد و به 
سوی مکه رفت؟ و در شب جمعه سوم شعبان سال ۰ هجری قمری به 


OF‏ وارد شد.۲» 


حسین در راه کوفه 
يزيد بر ولید بن Ae‏ عامل خود در مدینه از Ul‏ روی که اجازه داده بود 
حسين به سوى مکه رود؛ و او را بەزور وادار به بيعت نكرده بود» خشم 
كرفت و به جای او عمرو بن سعيد ملقب به أشدّق را گمارد. 

طى مدت اقامت حسين در مکه» تعدادى از اهل حجاز و بصره به دور 
او گرد آمدند و به اهل بيت و مواليان آن حضرت پیوستند. و حسین(ع) 
چون قصد عراق کرد GLE‏ خدا را طواف نمود و سعى بين صفا و مروه 
به جا آورد و از احرام خارج شد و حج خود را مره قرار داد 

ابن اثیر گوید: گفته‌اند که ابن زبير نزد حسین(ع) آمد و گفت: اگر 
بخواهی که در حجاز بمانی بمان و بر ما حکم بران؛ که تو را یاری و 
مساعدت خواهیم کرد و خیرخواه تو خواهیم بود و با تو بيعت خواهیم 


همجنين عبدالله بن عباس(رض) نزد حسین(ع) آمد وكفت: مردم شايع 
كردهاند كه به عراق می روی؛ بگو که جه خواهى كرد؟ حسین(ع) گفت: 
عزم کرده‌ام» انشاءالله. در همين یک -دو روز Ab‏ شوم. ابن عباس(رض) 
گفت: پناه بر خداكه جنين قصد كرده باشى و می ترسم که در این راہ هلاک 
تو باشد؛ آنان که به سويشان می روی مردمی نیرنگ‌بازند؛ در همین شهر 
بمان که تو سرور اهل حجازى. اگر مردم عراق» آن‌طور که می پندارند تو 
را می خواهند نخست دشمنشان را بپراکنند» سپس تو به ميان آنان برو. و 
اگر جز بيرونشدن را برنمىتابى» به يمن بروكه در آن سرزمين دزها و 
راههاى ناهموار كوهستانى بسيار است و برخى شيعيان يدرت در آن 
ديارند. حسین(ع) به او گفت: ای عموزاده! من مىدانم که تو خیرخواہ و 
دلسوزی» اما من عزم خود بر حركت جزم كردهام. ™ 

و اما بر ابن زبير جيزى كرانتر از حضور حسین(ع) در حجاز نبود و 
جيزى را بيش از رفتن امام به عراق دوست نمىداشت؛ جه طمع داشت 


که حجاز را به چنگ آورد و می‌دانست که این حاصل نمی شود مگر آنگاه 
كه حسین بیرون رود. او چون امام را دید پرسید: جه خواهی کرد ای ابا 
عبدالله؟ و حسین(ع) خبر داد که رأى بر رفتن به کوفه دارد و او را از آنچه 
مسلم بن عقيل نگاشته بود مطلع نمود. ابن زبیر گفت: يس چرا درنگ 
می‌کنی» سوگند به خدا اگر من مثل شیعیان تو را در عراق داشتم دیگر 
ترديد نمی‌کردم. و عزم او را محکم کرد و بازگشت.*' 

عبدالله بن عباس, آن زمان که امام عازم رفتن بود نزد او آمد و در مقام 
ابراهيم سوگندش داد و در مذمت اهل کوفه بسیارگفت؟ و افزود: تو به نزد 
قومی خواهی رفت که يدرت را کشتند و برادرت را وانهادند و نمی بینم 
جز آنکه تو را هم بی یاور گذارند. 

حسین(ع) گفت: این نامه‌های OLE!‏ که با من است و این هم نامه مسلم 
كه خبر از اتفاق آنها می دھد! 

ابن عباس گفت: اگر جز اين در سر نداری يس هيجيك از فرزندان و 
مُحرمان و زنانت را با خود مبر؛ که سزاوار نیست کشته شوی و انها 
نظاره گر باشند» آن‌طور که بر عثمان بن عفان رفت."" حسین نپذیرفت و 
نکرد؛ پس ابن عباس با او وداع كفت و بازگشت. 

عبدالله بن عباس عبدالله بن زبیر را بعد از خروج حسین دید و به او 
گفت: حسین رفت و حالا دیگر حجاز برای تو ماند!"" 

و چون حسین(ع) از مکه بیرون آمد يحيى بن سعيد بن عاص با 
گروهی که برادر وی عمرو بن سعید اشدق فرستاده بودہ راه او را بستند و 
گفتند: خود بازگرد تا بازت نداشته‌ايم. امام نپذیرفت و به راه خود ادامه 
داد. دو گروه روبه‌روی هم ایستادند و با شلاق بر یکدیگر کوفتند و 
حسین(ع) و اصحابش به سختى ايستادكى كردئل: آنها به مسير خود ادامه 


دادند تا به «تنعيم» رسیدند. در آن جا کاروانی بود که از يمن می آمد. امام 


از کاروانیان شترانی برای اثاث ياران خویش اجاره کرد و به آنان گفت: هر 
کس بخواهد با ما به عراق آید» ما آجرتش را بدهیم و به نیکی با او رفتار 


کنیم و هر کس بخواهد در بين راہ از ما جدا شود به اندازه‌ای که راه آمده 
اجرتش بپردازيم. پس برخی با وى آمدند و برخی خوددارى كردند. 
عبدالله بن جعفر بن ابوطالب» دو پسر خود عَون و محمد را به امام 
رسانید و به دست آنها نامه‌ای به وی فرستاد که در آن می‌گفت: اما بعد تو 
را به خدا سوگند می‌دهم كه وقتی نامه‌ام را خواندی بازگردی؛ که 
می ترسم در راهی که در پیش گرفته‌ای هلاک شوی و بنیاد خاندانت بر باد 
رود. و امروز اگر تو فنا شوی نور زمين خاموش شود که تو پرچم 
هدایت‌یافتگانی و اميد مؤمنان. پس در حرکت شتاب مکن که من از پی 


تامه‌ام روان هیتتم» والسلام. 
عبدالله به حسین رسید تا بازش گرداند اما توفیق نیافت و امام عذر 


آورد. او چون تاامید شد» فرزندانش عون و محمد را امر کرد تا بمانند و 
حسین را همراهی کنند و پیشمرگ وى باشند؛ و خود به مکه بازگشت. 

خبر حرکت حسین از مکه به ابن زياد که رسید. فرمانده ياسبانانٍ خود 
حُصَین بن نمير تمیمی را روانه ساخت و او در «قادسیه» فرود آمد و سياه 
خود را بین قادسیه و «خفان» و قادسیه و «قطقطانه»» تا «کوه لعلع» 
بیاراست و منطقه ميان «واقصه» تا راه شام و تا راه بصره را در اختیار 
گرفت؛ و نگذازد کسی وارد یا خارج شود. 

حسين که رو به عراق داشت در «ذات عرق» درنگ کرد؛ و چون به 
«حاجز» رسید» به‌دست قيس بن مسهر صیداوی نامه‌ای به اهل کوفه 
فرستاد که در آن» ورود خود را به اطلاعشان رسانید و آنها را به جدیت در 
کارشان فرمان داد. 

چرڈ قبس یه قاوسية سید guste‏ او را گرشت و نرد این زیاد فرستاد, 
ابن زياد به او گفت: به بالای قصر برو و دروغگو پسر دروغگو حسین ابن 
على را دشنام ده. قیس: که خدایش cog poly‏ بالا رفت و خداوند را ستود و 
گفت: اين حسین بن على بهترین خلق خدا و فرزند فاطمه دخت 
پیامبرخدا(ص) است و من فرستاده وی به سوی شمایم که از او در حاجز 


SA ر‎ 
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جدا شدم؛ يس او را اجابت كنيد. سپس ابن زياد و پدرش را نفرين کرد و 
برای على آمرزش طلبيد. چون قيس جنين کرد؛ ابن زياد فرمان داد تا او را 
از بالای قصر فرو افکندند و رگ و پی‌اش از هم گسست و درگذشت. 

حسين همچنان رو به کوفه داشت تا به آبگیری رسید. از قضا عبدالله 
ابن مطیع آن‌جا بود و از عراق باز می‌گشت. او چون حسین(ع) را دید 
برخاست و بر او سلام داد و گفت: يدر و مادرم به فدایت ای فرزند پیامبر 
خداء جه شد تا از حرم خدا و حرم جدت بیرون امدى! حسین او را از 
آنچه کوفیان بدو نوشته بودند آگاه گردانید. عبدالله گفت: تو را به خدا 
سوگند می دهم که نگذاری حرمت اسلام و قریش دریده شود ؛ اگر به 
سودای آنچه در دست بنی‌امیه است برخيزىء البته تو را خواهند کشت و 
اگر تو را بکشند» يس از تو کسی را باک نخواهند داشت. اما حسین برنتابيد 
جز رفتن را. 

حسین رفت تا به «زرود» رسید و به چادری نظر کرد که بریا داشته 
بودند و از مالک آن پرسید. گفتند: چادر ژُھیر بن قين يَجَلى است. و او 
مردی بود عثمانی که حج گزارده و از مکه بازگشته بود. حسین(ع) او را 
دعوت کرد. رفتن به نزد حسین نخست بر او كران آمد اما بعد اجابت 
نمود؛ و چون از نزد امام بازگشت چهره‌ای داشت افروخته و خشنودی بر 
ان نمایان. زهير چادر خود را به كنار چادر حسین نقل داد و به ELL‏ 
گفت: هر کس از شما بخواهد می تواند به دنبال من بيايد و اگر نه که اين 
واپسین عهد من و اوست. سپس همسر خود را طلاق داد و به او گفت: به 
خانواده‌ات بازگرد. جه دوست ندارم به سبب من آسیب ببینی؟ و حسین 
را همراهی کرد تا آن که با او کشته شد. 

در (abd‏ خبر قتل مسلم بن عقیل*' به حسین(ع) رسید. امام دو تن 
اعرابی از ALS‏ بنی‌اسد دید و از آنها خبر پرسید. آن دو گفتند: ای فرزند 
پیامبر خداء دلهای مردم با تو و شمشیرهایشان بر توست. يس بازگرد. و او 
راز قتل مسلم آگاهانیدند. 


ابو یختف در این بارہ جنين كويد که آن دو اعرابی حج گزارده و به 
دنبال حسین آمدند تا به او رسیدند. و امام در راه مردی را دیده بود و 
می خواست که از او بپرسد اما نبرسید. آن دوگویند: ما پیش آن مرد رفتیم 
و از او پرسش کردیم. اوگفت: سوگند به خداء تا آنگاه که مسلم بن عقيل و 
هانی بن روه را نکشتند کوفه را ترک نکردم؛ و خود ديدم که در بازارء آنها 
را بر روی زمین می‌کشیدند. OF‏ دو اعرابی گفتند: ما خود را به حسين 
رساندیم و خبرش دادیم پس Ub‏ لله و لا اليه Kopel‏ بر زبان آورد و 
بسیار گفت. 

در این هنكام برخی یاران حسين به او گفتند: تو را به خدا قسم 
می دھیم تا از همین‌جا بازگردی؛ که در کوفه ياورى نداری, و بلکه 
می‌ترسیم همگان عليه تو باشند. در این ميان فرزندان عقيل برجستند و 


گفتند: از پا نمی ایستیم تا کین خود بستانیم؛ يا که بچشیم آنچه را که 
مسلم چشید. و حسین گفت: زندگی را بعد از اینان دیگر جه سودا 


دیگران نيز گفتند: سوگند به خدا که تو همچون مسلم بن عقيل نيستى, که 
اگر به کوفه قدم گذاری مردم به سوی تو خواهند شتافت و به تو خواهند 
گروید. 

سپس به راه افتادند و حسین بر هر آبگیری که می‌گذشت. ساکنان ان 
ناحیه از پې او می آمدند؛ تا که به «زباله» رسید که خبر قتل برادر رضاعی 
خویش عبدالله بن ast‏ را دریافت. حسين او راہ آن زمان که از قتل مسلم 
ابن عقيل بی خبر بود» به دنبال وی روانه ساخته بود. عبدالله را سياه اصین 
دستگیر کرد و ازقادسیه به سوی ابن زياد فرستاد. ابن زياد به وی گفت: به 
بالای قصر برو و دروغگو پسر دروغگو حسین را نفرین کن؛ بعد فرود Ly‏ 
تا ببينم با تو جه بايد کرد. او هم بالا رفت و مردم را از قدوم حسین(ع) خبر 
داد و ابن زياد و پدرش را نفرین کرد. ابن زياد فرمان داد او را از SVL‏ قصر 
فرو افکندند تا استخوانهايش در هم شکست و جان داد. و مردی که او را 


عبدالمؤمن بن gad peak‏ میگفتندہ آمد و او را سر برید. و چون عده‌ای 


وی را سرزنش کردند گفت: دیدم رمقی در تن او باقی است و خواستم تا 
راحتش کنم. 

حسین(ع) را در «زباله» دو فرستاده از سوی محمد بن اشعث و عمر بن 
سعید به پیشواز آمدند و نامه محمد و عمر را به وی رسانیدند و خبر 
مسلم بن عقيل را که اهل کوفه يس از بيعت با او» وا نهادندش» برای وی 
آوردند. 

چون حسین(ع) به درستي خبر یقین کرد؛ قتل مسلم و هانی وی را به 
درد آورد و گفت: خوابهای بد تعبیر شده است؛ و ما خود را به خدای 
می سياريم و فساد امت خویش را بدو وامی‌گذاريم. سپس به همراهانش 
رو کرد و گفت: شیعیانمان ما را بی‌باور گذاردند» پس هر کس از شما که 
دوست دارد می‌تواند بازگردد وما بر او ذِمّەای نداریم. جمعیت به این سو 
و آن‌سو پراکندند؛ تا انكه امام با پارانی که از مدینه با وی امده بودند و 
تعداد اندکی كه در راه به او بيوسته بودند؛ باقی ماند. امام جنين کرد؛ زیرا 
دانست کسانی که به دنبال وی آمده‌اند از OF‏ روی بوده است که گمان 
می‌کردند او رو به شهری دارد که مردمش فرمانبر اویند. يس خواست 
يداد که چه فرجامی چشم به راهآنهاست؛ تا جز Lead SUT‏ پیروی از 
او و مرگ با او را دارند» کسی با وی نباشد. 

امام به راہ افتاد تا آن که به «عقبه» رسید و در Sle‏ آن فرود آمد. در 
آن‌جا مردی از بنوچکرمه او را دید و بر وی سلام کرد و خبر داد که ابن 
زياد سپاهی را ما بين قادسيه تا «عُذبْب» مستقر ساخته تا در کمین وی 
باشند. امام همچنین به عربهای باديهنشين برخورد و آنها خبر دادند که 
رگ رک یرتاب کرو Aas‏ انار رد 

قصد ابن زياد از بستن راههای منتهی به کوفه توسط نیروهای خود آن 
بود که نگذارد حسین به کوفه برسد؛ مگر آنکه نیروهای پیاده با وی 
درآویزند و نیروهای سواره در مقابلش بایستند. و شاید او مى خواست 
مانع شود که اخبار حسین(ع) و تحرکات نیروهای وی به اهل کوفه برسد؛ 


ہے وہ 
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مبادا که برجتبند و شورش کنند. با آنکه درماندگی و شکست و ضعف 
نفس کوفیان را می‌شناخت. اما سیاست وی این طور اقتضا می‌کرد؛ و 
زیرکی و نیرنگ‌بازی او اجازه نمی داد تا از پشت مورد حمله قرار كيرد و 
خم حوره 

ابن زياد برای همگان روشن ساخت که از توجهى كه به نظم امور و 
تثبیت اوضاع وكرد آورى سلاح و نیرو بذل کردہ است: سر آن دارد که كار 
حسين و شيعيان او را (رض)» پیش از آنكه اهل كوفه و ديكران در جريان 
اخبار وكارهاى آنان قرار گیرند» بسازد. و این دلیلی است بر آنكه او ميل 
داشت» بی علتی آشکار و بی‌مصلحتی راجح كشتار به راه اندازد و خون 
بریزد؛ زيرا حسین(ع) توان و مردانى همراه خود نداشت كه ابن زياد 
عرسة از UE‏ خرف یا لروفى دی يكرد ار اگر يراسي راستار 
آرامش بود و طالب دشمنی و جنگ نبود؛ می توانست حسین(ع) را به كوفه 
بير و به يؤيد خبر بدهاد و از او رای و همقگری بخواهت اما او 
می خواست حركت امام را با كشتارى دردناک» که هيج ضرورت و سودى 
در آن نبود» Abad‏ يايان بنهد. و ما جز آنكه مىينداريم او و يزيد در اين 
پیشامد همداستان بودهاند تا عرصه برای يزيد و امثال او بىرقيب بماند 
نيست؛ تا هر کسی ادعایی نسبت به خلافت دارد و طلب ملک و حكومت 
مىكند از جنين سرنوشتى بهراسد. 


دو لشكر 
ابن زياد گردانهای مخفى خود را در طول و عرض عراق» و بر هر راه 
زمينى كه بود» يراكند؛ و جنين OLS‏ داشت كه لاجرم حسين در دام یکی از 
این گردانها خواهد افتاد و این مرتبه از دست وى نخواهد گریخت: آن‌طور 
كه از دست عامل مدينه و حاكم مکه كريخت. 

حسين و همراهان او مسافت ميان مكه وكوفه را با بسيارى رنج و 


سختی و مشقت طى كردند؛ جه راہ زمينى ناهموار و مسير پیچ در پیچ و 


Oe 


ا 


ناراست بود و با این‌همه» کج و شيبدار و پر از پستی و بلندی و رمل بود؛ 
وكرما ذوب‌کنندہ بود و هوا ساكن بود و بس سوزان. 

حسین(ع) و افرادش چون به «شراف» رسيدند» شب را در آن‌جا 
ماندند. سپس به راه افتادند. در نیم روز که كرما شدت گرفت» اشباح 


سواران ابن زياد را از دور به منظر آوردند. حسین گفت: آيا در این جاء 
جایی نیست که بتوانیم به آن يناه برد يا ارتفاعی كه يشت بدان دهیم و با 
دشمن از یک‌سو مواجه شویم؟ رُهَير بن ES‏ گفت: جراء كوه «ذو حسما 
در همین نزدیکی است؛ از سمت چپ رو به آن کن که اگر پیش از آن 
سواران بدان دست یابی» همان است که می‌خواهی. حسین بدان‌سو رو 
کرد. لختی نگذشت تا سواران رسیدند و رو به آنان گذاردند. حسین از آنها 
پیشی كرفت و فرود آمد و به کوه يشت داد و pal‏ کرد تا دو چادر برایش بپا 
کردند. 

سواران که هزار تن بودند» به فرماندهی خر بن يزيد میمی یربوعی 
آمدند. و اینان پیش آیندگان لشکری بودند که ابن زياد فرستاده بود. آنها در 
گرمای نیمروز در برابر حسین و اصحابش که همگی عمامه‌ها بسته و 
شمشيرها بر کمر داشتند توقف کردند. حسین به ياران و جوانانش گفت: 
مردانشان را آبی و اسبانشان را نمی بدھید؛ و کردند. 

حر بن يزيد را خُصَين بن نمير تمیمی از قادسیه فرستاده بود. و جود 
حر و مردان او آب نوشیدند و اسبان خود را سيراب کردند؛ همگی در 
سایۂ مرکبهای خویش نشستند و عنانها در دست داشتند تا آنکه وقت 
نماز ظهر رسید. حسین مذن خود حجاج بن مَسروق جُعْفی را امر به گفتن 
اذان نمود و خود حالی که پیراهن و عبا و نعلین بر تن داشت: بیرون آمد و 
برای جمعیت. از ياران و دشمنان خطبه ايراد فرمود. 

امام خدای را سياس گزارد و ستود» سپس گفت: ای مردم! به نزد شما 
نیامدم مگر آنگاه که نامه‌ها و فرستادگانتان برایم آمد که به سوی ما بياكه 
امامی نداریم؛ باشد که ای به سیب گر با را بر حق و مدایت گرد آورد 


و حال که به نزد شما آمده‌ام» اگر از عهد و ييمان آنچه خاطر مرا آسوده 
سازد می بندید به شهر شما خواهم آمد و اگر نمىكنيد و قدوم مرا 
ناخوش می دارید» به ple‏ که از آن آمده‌ام بازموكردم." جمعیت 
خاموش ماند و هيجكس چیزی نگفت. 
يارانت نماز بگزاری و من هم با ياران خويش نماز کنم؟ حر گفت: نه» همه 
به نماز تو اقتدا می‌کنيم. حسین نماز ظهر را با آنان بجای آورد. سپس به 
چادر خويش رفت و یارانش گرد او آمدند؛ و حر نیز به جای خود 
نازگشت. 

وقت نماز عصر که رسید موذن اذان در داد. سپس حسین پیش رفت و 
به هر دو گروه نماز گزارد. بعد به OLE)‏ روی کرد و خدای را شک ر گزارد و 
ستود و گفت: اما بعد ای مردم» شما اگر تقوا در پیش كيريد و حق را از OT‏ 
حقدار بدانید» خدای را بیشتر از خود خشنود خواهید کرد. و ما خاندان 
pole‏ به تصدی امر حکومت. از اين مدعیان آنچه مال آنان نیست و در 


ميان شما به ستم و دشمنى رفتار م ىكنند» سزاوارتریم. و اگر ما را ناخوش 
می دارید و حق ما را نمی شناسید و رأى بر غير أن دارید که نامه‌ها و 
فرستادگانتان بد آن اشارت داشت از ترد شما بازخواهم گشت. 

حر بن يزيد گفت: سوگند به خدای که ما این نامه‌ها و فرستادگان که 


می‌گویی نمی شناسيم. 

پس حسین دو خورجين پر از نوشته‌ها اورد و در پیش حر و یارانش 
پراکند. 

حرگفت: ما از اينان که به تو نامه نوشتند نيستيم؛ و ما فرمان دارم تا 
اگر تو را بیابیم رهایت نسازیم, تا آنگاه كه به کوفەات نزد عبیداللهِ زياد 
بریم. 

حسین گفت: خواهی مُرد و تنوانى کردا سپس به يارانش امر نمود تا 
سوار شوند و رو به حجاز نهند؛ ولی حر بازشان داشت. 
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حسين كفت: از ما جه می خواهى؟ 

حر كفت: مى خواهم تو را نزد امير عبيدالله بن زياد ببرم. 

حسين كفت: يس به خدا سوگند که با تو نخواهم آمد. 

حر گفت: يس به خدا سوگند تو را آسوده نخواهم گذاشت. 

پس همچنان گفتند و جدالشان بسيار شد؛ و حر كفت: من مأمور به قتل 
تو نیستم» Sh‏ مأمورم چشم از تو برنگیرم تا. كه با امير عبيدالله مكاتبه 
کنم؛ تا شاید خدا جيزى پیش آورد تا مرا عافيت روزى گرداند و در کار تو 
گرفتارم نسازد. 

در این زمان حسين به خطبهخوانى برخاست و خدای را شکر گزاردو 
ستود وكفت: ای مردم؛ پیامبر خدا(ص) فرمود: هر كس فرمانروایی را 
ببیند كه ستم مىكند و حرمت خداى را پاس نمی‌دارد؛ بيمان خداوند را 
می شکند و سنت رسول خدا(ص) را برنمی تابد و بر بندكان خدا به گناه و 
دشمنى فرمان می‌راند؛ و به كردار و گفتار خويش او را بازندارد» بر 
خداوند سزاست كه او را به عقوبت وی دچار سازد. بدانید که اينان به 
فرمان شیطان درآمده و از فرمانبری خداوند سر باز زده و فساد آشکار 
کرده و قوانین الهی را وانهاده و فىء” را در اختیار خود گرفته و حرام 
خداوند را حلال و حلال او را حرام کرده‌اند؛ و من سزاوارتر از دیگرانم و 
نامه‌ها و نمایندگان شما نزد من آمده است که مرا تسلیم نم یکنید و بی‌یاور 
نمی‌گذارید. حال اگر بر پیمان خود بمانید به صلاح خود رفتار کرده‌اید و 
من حسین بن على فرزند فاطمه دخت پیامبر خدایم(ص) Ole‏ من جود 
جان شما و خاندانم چون خاندان شماست و الگوی شما منم. و اگر نکنید 
و پیمان مرا بشکنید و بيعت مرا بردارید به جان خود سوگند که از شما 
شگفت نیست؛ و فریفته کسی است که به شما دل خوش دارد که راه به 
خطا برده و بھرۂ خویش تباه می‌سازید؛ و هر کس پیمان شکند خود را 
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Pol‏ شکسته است و خداوند از شما بی نیازم خواهد ساخت. والسلام. 
ee‏ حركفت: به خاطر خدا جان خویش را پاس دار که گواهی می دھم اگر 
جنگ gS‏ البته کشته شوی. 

حسين گفت: مرا از مرگ می‌ترسانی؟ آیا شما را رسد که مرا بكشيد! 
نمی‌دانم تو را چه گویم؛ اما چون آن ape‏ اوسی خواهم گفت که 
می خواست به پاری پیامبر خدا(ص) برخیزد و پسرعمویش او را ترساند و 
گفت: کجا می‌روی که کشته خواهی شد! و او پاسخ داد: 


N 1 


ھت 
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خواهم رفت و مرگ, ننگ مرد نیست 

آنگاه که خیر در نیت كيرد و مسلمان بجنگد 

و مردان نیک را به جان همراهی AS‏ 

و از مثبور روی گرداند و از مجرم دوری گزیند * 

پس اگر بزیّم پشیمان نباشم و اگر بمیرم به درد نیایم 
خواری ان است که زنده باشی و بینی به خاک مالیده 


چون حر این بشنید دست كشيد و همچنان با سواران خود. کاروان امام 
را به راهی مى برد تا iene‏ الهجانات» رسیدند. در این هنكام چهار تن 
شترسوان همراه با راهنمایشان clare‏ بن عَدی؛ که از کوفه می آمدند به 
نزد حسين رسیدند. آن‌گاه حر رو کرد و گفت: اینان از اهل کوفه هستند و یا 
من بايد از آنها رس و جو كنم و یا بازشان گردانم. 

حسین گفت: از اينان نیز چون خویشتن دفاع خواهم کرد؛ اینان یاران 
منند و چونان کسانی‌اند که با من آمده‌انده يس یا بر قرار خود بمان یا من از 


در پیکار درخواهم آمد. 


# (مثبورا و Wp ean‏ نام دو کن می تواند باشد fe‏ 


رشوه‌های کلان گرفته و وعده‌های بسیار شنیده‌اند و عليه تو متحدند. پس 
از اینان pl»‏ مردمند که گر جه دلهاشان به تو ميل دارد» فردا 
شمشیرهایشان عليه تو آخته خواهد شد. 


واز آنها دربارۂ فرستادة خویش قيس بن مُسَهّر پرسید. كه او را از قتل 
قيس و آنجه کرد خبر دادند. چشمان حسین با شنيدن این خبر از اشک 
خيس شد و این آيه را بر زبان ool‏ مَنْ قطی PES HE‏ 
و ما پدلوا تبدیلا *؛ وگفت: بار خداياء برای ما و آنان بهشت را قرار ده و 


ما و آنان را در قرارگاه رحمت خود گرد آور و از Slob‏ اندوخته Glos OF‏ 
خويش روزی عطا فرما. ۲ 

سپس طرماح بن عدی به امام كفت که زياد نیروهای بسیاری به جنگ 
او فرستاده است» و از وی درخواست کرد که از آن‌جا به جایی دیگر رود 
تا از دشمن در امان ماند. 

حسین گفت: خدا تو را و قوم تو را پاداش خير دهاد. بين ما و این كسان 
کلامی رفته است که با وجود Of‏ نمی‌توانیم به جای دیگری رفت» و 
نمی‌دانیم سرانجام ما و انان جه خواهد بود. 

سپس حسین رفت تا به آبادی بنو مقاتل رسید؛ و در آن‌جا هر دوگروه؛ 
حالی که بغایت مراقب SAS‏ بودند فرود آمدند. حسین چادری 
افراشته دید و گفت: این چادر مال کیست؟ گفته شد که از Of‏ عبیدالله ابن 

حسین گفت: او را به نزد من بخوانید. چون فرستاده پیش او رفت 
گفت: من کوفه را ترک نکردم مگر از بسياري آنان که ديدم برای جنگ با 
حسين و ناكام گذاردن شیعیانش بیرون می‌رفتند؛ و از آن رو که ورود 


٭ ‏ «پس از آنان برخی درگذشتند و برخی چشم به راهند و پیمان خویش نشکستند.» 
از یه ٢۳‏ سور احزاب (۳۳)-م. 
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حسين را به کوفه ناخوش می‌داشتند. و به نزد حسین رفت و بر او سلام 
داد. حسین او را به يارى طلبید و عبیدالله گفت: به خدا می‌دانم آن که با تو 
باشد در آخرت نیکبخت است؛ اما من جه دردی از تو دوا می‌توانم کرد؟ 

حسین گفت: يس اگر یاریمان نمی‌کنی» بپرهیز؛ از آنان نباشی كه با ما 

عبیدالله گفت: هرگز نخواهم بود. 

در انتهای شب. حسین امر به حرکت داد و از آبادی بنو مقاتل بار 
بستند و بامدادان فرود آمدند. سپس امام بر اسب خویش سوار شد و 
همچنان اندک اندک: کاروانیان ر به سمت چپ سوق می داد؛ لیکن هرگاه 
که سوی بادیه ميل می‌کرد. حر وی را بازمی‌داشت و او و همراهانش را به 
سمت کوفه بازمی‌گرداند؛ تا آنکه حسین به نینوا رسید ودر آن فرود آمد. 
بناگاه سواری که بر اسبی تندرو نشسته و کارافزار جنگی برداشته و کمان 
بر دوش داشت. از روبرو آمد. سواران ایستادند و انتظار وی BIAS‏ تا که 
رسید و بر حر و همراهانش سلام داد ولی بر حسین سلام نداد؛ و به حر 
نامه‌ای از ابن زياد نمود که در آن آمده بود: اما بعد OT‏ زمان که نامەام به تو 
رسید و فرستاده‌ام به نزد تو آمد» بر حسین سخت بگیر و او را جز بر زمین 
تھی که دژ و آبی ندارد؛ فرود نیاور. من به فرستاده‌ام فرمان دادهام تا همراه 
تو باشد و از تو جدا نشود» مگر آنگاه که خبر اجرای فرمان مرا بیاورد. 
والسلام. 

حر چون نامه را خواند گفت: اين نامه امیر عیبدالله است که مرا مأمور 
ساخته تا در هر کجا که نامه‌اش به دستم پرسد؛ بر شما سخت بگیرم؛ و 
فرستاده‌اش را مأمور کرده است تا از من جدا نشود؛ مگر آتگاه که فرماتش 
را به جا آورم. و چون حر خواست وادارشان کند تا در جایی بی آب و 
آبادی رحل افکنند به او گفتند: بگذار در نینوا يا در gle‏ دیگر فرود 


زهير بن قين به حسين گفت: به خدا که بدتر از این كه مى بينيد در پیش 


ane 


روى ماست؛ ای فرزند رسول خداء جنگ با اینان بر ما آسان‌تر است از 


آنان که بعد می آيند؛ و سوگند به جانم که بعد از اينان چندان نفر خواهد 


آمد که نتوانيم از پس آنها برآييم؛ پس بیا با ایشان به کارزار برخيزيم. 

حسين گفت: خوش نمی دارم که آغازگر جنگ باشم. 

زھیر گفت: ما را به اين آبادی ببر تا در آن فرود آییم که جایی استوار و 
ایمن است و بر کنارهُ فرات؛ تا اگر رودرروی ما بایستند با آنان بتوانیم 

حسین گفت: اين کدام آبادی است؟ 

حسین(ع) گفت: خداوندا يناه می برم به تو از عقرا* 

سپس او و حر Sul‏ راہ پیمودند تا به جایی نزدیک فرات رسیدنده 
كربلا نام. در آن‌جا حر و همراهان وی در پیش روی حسین و یارانش 
ایستادند و از حرکت بازشان داشتند. 

حسین در روز پنجشنبه دوم محرم سال ۶۱ هجری قمری در آن مکان 
فرود آمد. " در روز بعد تغمر بن سعد بن ابووقاص با چهارهزار نیرو از 
کوفه رسید. ابن زياد او را با این سپاه» برای جنگ با حسین فرستاده بود و 
به‌پاداش» ولایت دیلم داده بود. 

ابن زياد چون از کار امام باخبر شد. عمر را برای پیکار او فرا خواند. 
عمر درخواست کرد معافش دارد. اما ابن زياد نپذیرفت؛ او در نتيجه 
مردان خود راگرد آورد و حر بن يزيد و همراهانش هم به او پیوستند. عمر 
فرمان داد غروه بن قيس احمسی به سوی حسین رود اما او شرم کرد. 
عمر دستور خود بر سرکردگانی که با حسین مکاتبه کرده بودند عرضه 
داشت؛ اما همگی کراهت داشتند و خودداری کردند. عمر این‌باره ob‏ ابن 
olen‏ خنظلی را فرستاد تا از حسین جویا شود به جه کار آمده است. 


حسین به او گفت: اهالی شهر شما به من نامه نگاشتند تا نزدشان بروم؛ 
پس اگر ناخوشم می دارندہ من از نزد شما به مکه بازخواهم گشت. 

عم shy cola‏ نامه ای فزشت و او را از Gel‏ بالخير كرف ابع sag‏ 
چون نامه را خواند گفت: حال که چنگال ما او را در ميان گرفته است» 
طلب نجات می‌کند و دیگر گریزگاهی نیست. سپس به عمر نامه‌ای 
فرستاد و دستور داد بيعت با يزيد را بر حسین عرضه دارد» که اگر چنین 
کرد در کار او بنگریم» وگرنه که او و همراهانش را از آب مانع شود؛ 
همان‌طور که به روز امیرالممنین عثمان بن عفان(رض) آوردند! 

عمر بن سعد هم عمرو بن حجَاج را با پانصد سوار راهی کرد تابر 
ES‏ رود روند و بر میانڈ کاروان حسین و آب حائل شونده تا قطره‌ای آب 
هم نتوانند بردارند. و اين» سه روز پیش از قتل حسین بود. و عبدالله ابن 
pete yl‏ ازدی BL‏ برآورد كه ای حسین! آب را می‌بینی؛ به خدا 
قطره‌ای هم از OT‏ نخواهید جشيد تا که از تشنگی بمیرید. 

و چون تشنگی بر حسین و همراهانش سخت آمد» برادرش عباس بن على 
را فرمان داد تا با بيست پیاده که مشکها برداشته بودند و سی سواره رفتند 
و به آب رسیدند و جنگیدند و مشکها را پر کردند و بازگشتند. 

سپس حسین؛ عمرو بن AB‏ بن کعب انصاری را به سوی مُمرین‌سعد 
فرستاد و پیغام داد که امشب در میانة دو لشکر به دیدار من بيا. عُمر بیرون 
آمد و شبانه گرد آمدند و بسیار گفتگو کردند؛ سپس هر کدام به لشكر خود 
بازگشت و کسی ندانست که چه گفتند. 

عقبه بن سمعان گوید: از مدینه تا مكه و از مکه تا عراق همراه حسین 


بودم و تا روز قتل از او جدا نشدم؛ و تا آن زمان هر آنچه كفت شنيدم. و به 


خدا سوگند بيش از این به آنها نگفت که: مرا وانهید تا به جایی که از آن 
آمدم بازگردم؛ يا بگذارید در این زمين پهناور رو به سویی كنم تا بییٹیم کار 
این مردم به کجا می‌کشد. اما نکردند. 


حسین و عمر بن سعد يس ازاین» سه يا چهار بار دیگر دیدار کردند؛ تا 


nce 


Z کت‎ 


نشاند و آرامش راگسترد و حسين به من عهد سيرد به جایی که از آن آمده 
بازگردد» يا او را به هر شهر دیگری که خواهيم؛ روانه داریم و یا 
امیرالمومنین يزيد بيايد تا او دست خود را در دست وی قرار دهد. و این 
همان مايه خشنودی و صلاح کار شما خواهد Moy‏ 

جون ابن زياد نامه را خواند گفت: این مردی است خیرخواه امیر و 
دلسوز مردم خويش. أرىء پذیرفتم. 

اما شمر بن ذوالجوشن برخاست وكفت: آیا اين رااز حسين 


می‌پذیری» Je‏ كه در زمين تو و بەنزدیک تو فرود آمده است! به خدا 
سوگند اگر از قلمرو تو بيرون رود» حالى که دست در دستت نداده باشد 
او به توان و سربلندی و تو به ناتوانى و خواری سزاوارتر خواهيد بود؛ پس 
به اواين منزلت مده و بايدكه با كسانش» سر بر حكم تو فرود آرند؛كه اگر 
كيفر دهى حق توست و اگر دركذرى اختيار OF‏ دارى. به خدا سوگند 


باخبر شدهام كه حسين و عمر تمام شب را در Sle‏ دو لشكر به گفتگو 
ao. 25‏ ای 
همراهان وی پذیرش امر مرا عرضه دارد که اگر کردند. يس آنها را مطيع 
گردنش را بزن و سرش را برایم بفرست. و به عمر بن سعد چنین نوشت: 
اما بعد تو را به سوی حسین نفرستادم تا نگاهبان او باشی و نه آنکه ميان 
من و او پای در ميان نهی! بنگر که اگر حسین و همراهانش سر بر حکم من 
فرود آوردند و فرمانبری کردند» آنان را نزد من بفرست؛ و اگر نپذیرفتند به 
آنها هجوم ببر تا همه را بکشی و مُثله كنى» كه سزاوار آنند. و اگر حسین 
هلاک شد. يشت و رويش را لگدکوب اسبان کن؛ که او نافرمان است و 
سرکش است. و پیوندها بريده و ستم روا داشته است. يس اگر به فرمان ما 
کنی» تو را پاداش شنوندهگوش‌دار دهیم و اگر برنمی‌تابی؛ از سياه ما کناره 


بگیر و لشکر را به شمر بن ذوالجوشن وا نه. والسلام.'' 

شمر dob‏ ابن زياد را به عمر رساند. عمر آن را خواند و گفت: وای بر 
تو سودای جه می‌پروری؟ نفرین بر آنچه آوردی. به خدا که می‌پندارم تو 
او را از آنچه برايش نوشته بودم رویگردان کردی؛ و کاری را که اميد 
داشتیم درست شود تباه نمودی. به خدا که حسین هرگز تسلیم نشود که 
دلی برمنش در کالبد دارد و تن به خواری نمی‌سپارد. 

شمر گفت: به من بگو جه می‌کنی؟ يا فرمان امیر به کار می بندی و با 
دشمن او می جنگی؛ و یا سياه را به من وا می‌گذاری. 

عمر گفت: نه, خود به دست خواهم كرفت و تو بر پیادگان فرمان بران. 
او در شبانگاه پنجشنبه نهم محرم» رو به حسین نهاد. شمر هم آمد و بر 
خیمه‌گاه پاران حسین ٍشراف گرفت؛ و عباس بن على و برادرانش جعفر و 
عبدالله و عثمان را خواند. آنها بیرون آمدند و اوگفت: شما خواهرزادگانم 
در ULI‏ هستید. 

آنها گفتند: نفرين خدا بر تو و بر امانٍ تو باد. ما را امان می دھی و فرزند 
پیامبر خدا را نمی دھی! ما نیازی به امان شما نداریم. 

سپس مر و نیروهایش بر اسبها نشستند. و حسین در آستانة چادر 


خويش نشسته بود و بر شمشیر خود ASG‏ داده بود که بناگاه سر وى بر 
زانوان رها شد و خوابش فرا گرفت. زینب خواهر وی هیاهو را شنید و به 
او نزدیک شد و بیدارش کرد. او سر بلند کرد. برادرش عباس گفت: ای 


براد سپاهیان آمدند! 

امام گفت: خود خواهم رفت؛ و عباس گفت: نه» من می‌روم. 

عباس با بيست سوار از جمله Aj‏ بن ڦین و حبیب بن مظاهر جلو 
رفت و خبر پرسید. گفتند: دستور از امیر آمده است تا بر شما عرضه کنیم 
يا فرمان او بريد يا با شما دراويزيم. 

عباس گفت: يس شتاب مكنيد تا Wire plop‏ بازگردم و آنچه گفتید 
بر وی عرضه کنم. آنان ایستادند و عباس بازگشت تا امام را بياگهاند. و 


نت نت 

همراهان عباس بر جای بودند و با خصم سخن می‌گفتند و خدای را به 
یادشان می اوردند. 

چون عباس خبر را بازكفت» حسین(ع) فرمود: نزد ايشان بازگرد و اگر 
توانستی تا فردا مهلت بگیر تا شايد امشب را برای خدای نماز بگزاریم و 
او را بخوانيم و طلب آمرزش كنيم؛ که او می داند من نماز برای وی و 
خواندن کتابش و بسیار دعا كردن و آمرزش‌خواستن را دوست دارم. و 
حسين همچنین» می خواست تا خاندان خود را وصيت کند و دانسته بود 
که بەزودی از آنها جدا خواهد شد. 

عباس بازگشت و گفت: ما را امشب به حال خود گذارید تا در این کار 
بنگریم و ان‌شاءالله» صبحگاهان كه ملاقات کنیم» مطلوبتان را با تن 
درمی‌دهیم يا سر باز می‌زنيم. 

عمر بن سعد گفت: جه می‌گوبی ای شمر؟ گفت: فرمانده توبی! پس 
رو به لشکریان نمود و پرسید: جه می‌گویید؟ 

عمر بن حجّاجٍ ژبیدی گفت: سبحان الله! به خدا اگر از دیلمیان بود و 
اين درخواست می کردہ سزاوار بود تا اجابت کنید. 

قيس بن اشعث بن قيس گفت: اگر بپذیری سوگند به pile‏ که بامدادان 
بر تو پورش خواهد برد. 

گفت: اگر بدانم چنین می‌کند» امشب را به فردا وا نخواهم گذارد. 

عباس بازگشت و فرستادهٌ عمر بن سعد با وی بود. او به حسین گفت: 
ما تا فردا به شما مهلت دادیم؛ و بازگشت. 

يس از آن حسین(ع) همراهان خود را در شامگاهان گرد آورد و چنین 
گفت: خدای را سياس می‌گزارم؛ بهترین سپاس؛ و او را در گشایش و SS‏ 
زندگی می‌ستایم. بارخدایا؛ من تو را می ستایم که ما را به نبوت بزرگ 
داشتی و برایمان كرش و چشم و دل نهادی و به ما قرآن آموختی و ما را در 
دين blo‏ گردانیدی؛ يس ما را از شکرگزاران خود قرار ده. اما بعد من 
یارانی باوفاتر و بهتر از ياران خود و نه خاندانی همسازتر و نیک‌تر از 


NS NES‏ مم 


خاندان خویش نمی شناسم. خداوند همگی را پاداش خیر دهد که نیکی 
کردید و همراهی نمودید. اینان کسی جز مرا نمی خواهند و من می‌پندارم 
که فرداء روز فرجام کار ما و اینان است. و من به dan‏ شما اذن دادم که 
آزادانه بروید و ذمهُ من بر شما نباشد. اين شب شما را در برگرفته است» 
يس در تاریکیهای OF‏ بپراکنید و خود را برهانید. 

برادران و فرزندان و برادرزادگان امام و فرزندان عبدالله بن جعفر 
گفتند: چنین نمی‌کنيم تا بعد از تو بمانیم؛ خداوند OF‏ روز را نیاورد. 

نخست عباس بن على بود که چنین آغاز کرد و دیگران هم» چون او 
گفتند: يناه بر خدا ! اگر بازگشتیم به مردم جه بگوییم؟ بگوییم سرور خود 
و فرزندان عموی نیک خود را وانهادیم و با آنها یک تير هم نيانداختيم و 
نیزه‌ای فرو نکردیم و شمشیری نزدیم و نمی دانیم که جه کردند؟ نه» 
سوگند به خدا نمی‌کنیم؛ خود را و اموال و خاندان خویش را فدای تو 
مىكنيم و در کنار تو می جنگیم تا با تو بمیریم؛ که بعد از تو ننگ بر این 
زندگی باد. 


بسپاریم و نزد خداء در اداي حق تو عذر ناپذیرفته آریم؟ سوگند به خدا که 
از تو جدا نشوم تا آنکه نیزه‌ام را در سینه‌هایشان بشکنم و با شمشیرم تا 
آنگاه که قبضه‌اش را در دست دارم آنها را بزنم» و اگر کارافزاری نداشته 
باشم به‌دفاع از تو آنها را با سنگ بکوبم تا كه با تو بمیرم. و دیگران نیز 
بدین گونه سخن راندند. 

على بن حسین آن‌شب slay‏ بود و عمه‌اش زینب وی را پرستاری 
می‌کرد. او شنید که پدرش خطاب به جَون» غلام ابوذر غفاری که در چادر 


كنار او بود و شمشیر خود را آماده می‌نمود» چنین می سرود: 


ای روزگار جه بدهمنشینی هستی 
جه یسیاز در بامداذان و شامگاهان 


دوست و خواهندة کشته داشته‌ای! 
و روزكار جزاين برنمى تابد 
و من كارها را به خداوند بزرگ وا می گذارم 


۰ ۵ 
و هر کسی. روزی راه مرا خواهد پیمود"" 


و دو یا سه بار این ابيات را تکرار کرد. و على قصد پدرش را دریافت و 
سکوت کرد. و زبنب دخت على و خواهر حسین هم شنيد؛ اما خودداری 
نتوانست و چونان که دامن به دست داشت و بر زمين می‌کشید: برجست 
تا به چادر حسین رسید و ناله در داد: ای وای» كاش مرگ امروز مرا 


درمی‌یافت. مادرم فاطمه مرد و پدرم على و برادرم حسن؛ ای جانشین 
گذشتگان و ای دادرس بازماندگان! 

حسین(ع) به او نگریست و گفت: ای خواهرکم شیطان بردباری‌ات 
رد . و افزود: «اگر مرغ قطا را وانهند بخوابد».* 


زنب گفت: ای وای من» آیا خود خویشتن را از این امر ناگزیر می‌کنی؟ 
این دلم را بیشتر می خراشد و بر جانم سخت‌تر می آید و اندوه مرا 
طولانی تر می‌کند» و بيهوش بر زمین افتاد. 

حسین برخاست و آب بر صورت خواهر پاشید و گفت: از خدای 
بپرهیز و خود را به او بسپار و بدان که اهل زمین می میرند و اهل آسمان 
دير نمی زيند و هر چیزی هلاک شود جز خداوند. پدرم بهتر از من بود و 
مادرم بهتر از من بود و برادرم بهتر از من؛ و الگوی من و هر مسلمانی 
پیامبر خدا(ص) است. و او را با چنین سخنان تسلی داد و نیز گفت: ای 
خواهرکم» تو را سوگند می‌دهم که اگر مرگ مرا دریافت. بر من گریبانی 
چاک نزنی و روی خود زخم نکنی و بر من ناله و زاری سر ندهی. 


«لر ترک القطا آنام»: مثلی است در عرب؛ و مراد آن است که کسی را به کاری ناخواسته 
وادارند. نک: میدانی: ۲ 62 


DOG 


امام سپس بيرون رفت و همراهان را فرمان داد تا چادرھایشان را به هم 
نزدیک کنند و در جلوی چادرها جا بگیرند؛ تا از یک سو با دشمنان رو در 
رو شوند و چادرها در سوی راست و چپ و پشت سر داشته باشند. و به 
cle‏ خود بازگشت و تمام شب را به نماز و استغفار گذراند؛ و پارانش نيز 
نماز می‌گزاردند و استغفار می‌کردند و دعا می‌خواندند. و در این حال 
نگهبانان دشمن» سوار بر اسب به‌دور آنان می‌گشتند و آنها را زیر نظر 
داشتند؛ مباد که کسی از ايشان بگریزد. و گویا که قصد کرده بودند همه را 
بکشند و به یکبار طومارشان در هم پیچند. 


كرب و بلا! 

خورشيدٍ روز جمعه دهم محرم؛ در هاله‌ای سرخرنگ و گوبی آغشته به 
خون برآمد. حسین(ع) يس از نماز صبح ياران خود راء که به شمار سی و 
دو سوار و چهل پیاده بودند. آماده ساخت. او هیر بن قین را در جناح 
راست و حبیب بن مظاهر را در جناح چپ نهاد و يرجم را به عباس برادرش 


سيرد و پشت سياه به خیمه‌گاه داد. او فرمان داد تا هیزم و نی گرد آورند و 
در قطعه زمینی يست که در پشت آنها قرار داشت و اثر جوی آب کوچکی 
در OT‏ بود» انباشتند و آتش زدند تا از يشت مورد هجوم قرار نگیرند. 
عمر بن سعد نیز مردان خود را آراست: در جناح راست لشکر او 
عمربن CES‏ ژییدی و در جناح چپ شمر بن ذوالجوشن؛ و بر سواران 
عُروه بن قيس أَحْمّسى و بر يبادكان شِبْث بن ربعی فرماندهی می‌کردند. او 
پرچم را نیز به دست غلام خود دُرَید داد. 


حسین(ع) در ميان مردان و يارانٍ يكدل خويش ايستاد و خطبه‌خوانان؛ 
خداى را ستايش كرد و ثنا نمود وكفت: ای مرد گفتارم را بشنويد و 
شتاب مداريد تا شما را آن‌طور که بر من بايسته است» اندرز دهم وبه 


نزدتان پوزش آرم؛ که اگر مرا انصاف tes‏ بدان سعادتمندتر باشيد؛ و بر 


كردن من حقی نداشته باشید. و اگر عذر من نپذیرید» پس توش و توان 


تا 


ره 


خود برگیرید و کارتان بر شما پوشیده نباشد» و کار خویش نیک به انجام 
رسانید و بیش فرا ننگرید که إن وَليّيَ الله الذي USI‏ و هو SSS‏ 
الصالحين He‏ 


چون برادران و دختران حسين گفتار وى بشتیدند» گریستند و ناله 


برآوردند و صدای خود بالا بردند. حسین برادر خود عباس و فرزند 
خويش علی(ع) را فرستاد تا آرامشان سازند. و گوبا که او به پس پردهٌ غيب 
می نگریست و می دید که بر خاک خواهد افتاد و کشته خواهد شد. 

چون زنان آرام شدند گفت: اما بعد pL‏ را در نظر آرید و بنگرید من 
کیستم؛ و به خویشتن بازگردید و خود را سرزنش كنيد و بنگربد كُشتن و 
برد حرمت من بر شما رواست؟ ايا زاده دخت پیامبرتان و فرزند 


پسرعموی اوہ که نخستین ایمان آورنده و تصدیقگر فرستادهٌ خدا بود 
نیستم؟ آیا حمزۂ سیدالشهدا عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر شهید که در 
بهشت با دو بال خود می‌پرده عموی من نیست؟ آيا این گفته را که همه 
شنیده‌اند نشنیده‌اید که پیامبر خدا(ص) به من و برادرم گفت: gel‏ دو» 
سرور جوانان اهل بهشتند»؟ " يس اگر مرا در گفتارم راستگو می پندارید 
كه چنین هم هست بدانید به خدا از آن‌هنگام که دانستم خداوند بر 
دروغگویان خشم می‌گیرد» دروغ نگفته‌ام؟ و اگر دروغگویم بدانید در 
ميان شما کسانی هستند که اگر از آنان بيرسيد» شما را خواهند آگاهانید. 
ui‏ این بازنمی‌دارد شما را تا خون من نریزید؟ 

مردان حسین(ع) نیز از این نوع سخن راندند اما شمر بن ذوالجوشن 
و دیگر مردانٍ ابن oly‏ عزم بر جنگ با (Dome‏ داشتند؛ مگر آنکه 
به حكم ابن زياد تن دهد. و آنچه حسین‌طلبید. که وى را به دمشق نزد 


يزيد بفرستند. نپذیرفتند؟ جه ابن زياد می‌دانست يزيد در پایتخت 


٭ ویاور من خداست که قرآن را فرود آورد و خود درستکاران را یاوری کند.» SUT‏ ۱۹۶ از 
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خويش نخواهد توانست حسين را به زیر فرمان خود کشد؛ و ناچار خواهد 
بود که حرمت او نگاه دارد و به او عنایت کند و بزرگش دارد. و نیز 
می دانست که اين فرصتی است که دیگر به دستش نخواهد آمد تا نو 
پیامیر خدا(ص) را وادارد که سر به فرمان او فرود آرد؛ و او همان بود که 
مردم همگی می‌دانستند نسبش نادانسته و رشتۀ خویشاوندی‌اش بربده و 
اخلاقش نکوهیده بود؛"" و کسی همچون حسین بر حکم او سر فرود 
نمی آورد. 

در این زمان» جوانمردی حر بن یزید. او که در آغاز حسین(ع) و 
همراهانش را از بازگشت به مکه بازداشته بود» جوشیدن گرفت؛ به سوی 
عمر بن سعد رفت و گفت: خدای تو را نيكى دهد آيا به جنگ اين مرد 


خواهی رفت؟ 
گفت: آری به خداء جنگی كنم كه افتادن سرها و گسستن دستها 
کمترین أن باشد. 


حر پرسید: آيا هيجكدام از راههایی که عرضه کرد خشنودتان نمی سازد؟ 

عمر بن سعد گفت: به خدا اگر کار به دست من بود می‌کردم؛ لکن امیر 
نپذیرفته است. 

و حر اندک‌اندک رو به حسين می نمود و لرزش در تن او پدیدار 
می‌شد. مردی از سپاهیان به او گفت: به خدا کار تو گمان‌برانگیز است؛ 
تاکنون چنین ندیده بودمت که اگر می پرسیدند بی‌باک‌ترین مردم کوفه 
کیست. جز تو کسی را نشان نمی‌دادم. 

حر به اوگفت: من خویشتن را ميان بهشت و دوزخ نهاده‌ام؛ و بر بهشت 
چیزی را برتری نخواهم داد. كرجه پاره‌پاره و سوزانده شوم. سپس اسب 
خود هی کرد و به حسین پیوست و به اوگفت: خداوند مرا به‌قربان تو کند 
ای فرزند پیامبر خداء من همانم كه تو را از بازگشت بازداشتم و در این راہ 
اوردم و به این Cle‏ ناهموار کشاندم. به خدا نمی‌پنداشتم اینان آنچه بر 
OLE‏ عرضه کردی رد می‌کنند و بر تو چنین فرودستی روا می‌دارند. و اگر 
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می‌دانستم کارشان بدین‌جا می‌رسد. نمی کردم آنچه را کردم. و من از آنچه 
رفته است. پوزش‌خواهان از خدای» نزد تو آمده‌ام تا با تو باشم و در پیش 
روی تو بمیرم. آيا می‌بینی که این توب من باشد؟" 

حسین گفت: آری» خداوند توب تو را می پذیرد و بر تو می‌بخشاید. 

حر پیش روی مردان خود آمد و گفت: ای مردم» آیا هیچ‌کدام از 
شروطی که حسین بر شما عرضه کرد نمی پذیرید تا خداوند از جنگ و 
کشتار با او برکنارتان بدارد؟ ای اهل کوفه وعده دادیدش و آن‌هنگام که 
نزدتان امد تسلیمش كرديد؛ و ينداشتيد که در ياى او Ole‏ خواهید داد؛ 
سپس بر او یورش بردید تا جانش بكيريد. او را گرفتار ساختید و فرو 
داشتید و از روی‌نمودن به زمين گستردهً خدای بازداشتید؛ تا چون اسیری 
که نه سودی برای خود می برد ونه زبانی از خود بازمی‌دارد؛ بر Sle‏ 
مائد. و او و همراهانش را از آب روانٍ فرات منع کردید» که يهودى و 
مسیحی و مجوسی از آن می‌نوشند و خوکها و سگهای آبادیها در آن 
می غلطند؛ يس بنگرید که او و خاندانش را تشنگی از پای انداخته است. 
جه بد با فرزندان محمد رفتار کردید! خداوند در روز تشنگی سیرابتان 
نکند» اگر توبه نکنید و از آنچه می‌کنید باز نایستید."" سپاه» حر را آماج 
تیرهای خود کرد تا آنکه رفت و در جلوی حسین ایستاد. 

سپس عمر بن سعد سوار بر اسب به‌همراه غلام خود درید پیش آمد 
و تیری كرفت و پرتاب کرد و گفت: گواه باشيد که من اول کسی هستم که 
تیر افکند. 

پس از او دیگران تیر انداختند. و OLS‏ غلام زياد بن شمیه گام پیش 
نهاد و هماورد طلبید. عبدالله بن غُمیر کلبی؛ که با همسر خود از کوفه به 
نزد حسين آمدہ بوده نيرون wal‏ 
يسار پرسید: کیستی؟ 
عبدالله نسب خود گفت. یسار گفت: تو را نمی شناسم؛ زهیر بن قین يا 


یں 


حبیب بن مظاهر یا برير بن خضیر را می‌خواهم! 


عبدالله گفت: ای روسپی‌زاده» آیا از پیکار با هر کدام از ما روی 
می‌گردانی؛ هیچ كس به جنگ تو نخواهد آمد که از تو بهتر نباشد. سپس 
حمله برد و با شمشیر او را زد و به زمین انداخت. و همچنان او را می زد که 
سالم» غلام ابن زياد به سوی او خيز برداشت. عبدالله توجهی نکرد تا 
آنکه سالم رسید و ضربهاى بر وی نواخت. عبدالله دست چپ خود را 


سير کرد اما انگشتان دستش پرید؛ سپس روی به سالم آورد و با ضربه‌ای 
جانش را گرفت. 

در این حین همسر عبدالله» عمودی برداشت و به سوی شویش دوید 
و گفت: يدر و مادرم فدای تو با در پیشاپیش پاکان که فرزندان 
محمدند(ص) بجنگ. عبدالله او را به سوی دیگر زنان برگرداند؛ اما او 
بازنایستاد و گفت: تو را رها نمی‌کنم مگر آنکه با تو بمیرم. 

حسین(ع) او را ندا داد و گفت: شما را از خاندان من پاداش نیک باد؛ 
بازآء خدا تو را بیامرزدہ که زنان مأمور به جنگ نیستند. و زن بازگشت. 

عمر بن حجاج از جناح راست سياه عمر» بر جناح راست ياران خسین 
پورش برد؛ اما چون نزدیک شدء ياران حسین به‌زانو نشستند و نیزه‌های 
خود را رو به آنان راست کردند» که در نتيجه اسبانشان پیش نیامدند و 
چون خواستند به عقب بركردند؛ ياران حسین تیربارانشان کردند و چندی 
را بر خاک انداختند و چندی را زخمی نمودند. 

مردی که عبدالله بن خوزه نام داشت» از سياه عمر پیش آمد و رو به 
سياه دیگر نهاد و گفت: LT‏ حسین در ميان شماست؟ اما کسی پاسخش 
نداد. سه بار تکرار کرد تا گفتند: آری جه می خواهى ؟ گفت: ای حسین تو 
را به آتش بشارت باد. حسین گفت: دروغ گفتی» بلکه بر پروردگاری مهربان و 
پایمردی كه سر از فرمانش نپیچیده‌ام وارد آیم. تو کیستی؟ گفت: ابن 
حوزه. حسین دستهایش را بالا برد و گفت: خداوندا او را به آتش ببر.* 
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راند» که بناگاه پای جيش در ركاب گرفتار آمد و پای راستش بالا رفت و 
سرش بر زمین خورد؛ و اسب او را می‌برد تا که از روی آن افتاد و ران و 
ياى چپش از تن جدا شد و پارهٌ دیگر تنش همچنان به زین بسته بود و 
اسب می رفت و او را به هر سنگ و درخت می زد تا كه جان داد. ۳ 
مَسروق بن وائل حَضرّمی نیز که آمده بود و گفته بود بلکه بتوانم سر 
حسین را به جنك آورم و جایگاهی نزد ابن زياد نصيب برم» چون دید جه 
بر سر ابن حوزه آمدء بازگشت و گفت: از خاندان پیامبر چیزی ديدم كه 


دیگر هرگز با آنان نجنگم. 


پیکار دو لشکر با جنگ تن‌به‌تن بالا گرفت. گروهی از سياه عمربن سعد در 
برابر ياران حسین(ع) جای گرفتند و ياران حسین بر آنان غلبه کردند و آنها 


را بتمام کشتند. و حر بن يزيد و دیگران آزمون خوبی پس دادند» و پیروزی 
آنها از آن‌رو بود که مرگ را می طلبیدند و نمی یافتندہ و با دشمن تا سرحد 


جان درمی آویختند و می‌دانستند که بهشت از OF‏ آنهاست؛ اما دشمنان 
آنها به طمع بخششهای فراوان و سود زودهنگام می جنگیدند. 

عمرو بن حجَاج كه چنین دید بر افراد خود Sb‏ برآورد كه مردان 
حسین را با سنگ بزنند و یکی یکی از در پیکار آنان در نيايند. و خود از 
سوی فرات بر جماعتِ حسین يورش برد و چندی با مُسلم بن BF‏ 
درگیر شد. مسلم فرو افتاد و عمرو بازكشت؛ حالی که مسلم بر زمين افتاده 
بود و جان می‌داد. حسین به سوی او رفت و گفت: خدای تو را بیامرزد» 
ای مسلم بن عوسجه. 


حبیب بن مظاهر نیز نزدیک شد وگفت: مرگ تو بر من ناگوار است؛ تو 


را مژدہ باد به بهشت. اگر نمی‌دانستم که از پس تو خواهم آمد» درست 
می داشتم مرا وصیت می‌کردی تا چنان که سزاوار توست در حق تو کنم. | 
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مسلم گفت: تو راء خدايت بیامرزد» به این وصيت مىكنم, و با دست 
خويش به حسين اشاره نمود که در پای وى بميرى. 

حبیب گفت: خواهم كرد؛ و مسلم جان سپرد. 

یاران حسین(ع) به‌سختی جنگیدند و هر یک. با هر که درم ی آویختند 
می‌کشتند و بر هر صف که هجوم می‌بردند می‌شکافتند. و يزيد بن زياد 
کندی» که تیرانداز بوده پیش روی حسین بر زمین زانو زد و صد تير 
انداخت كه از آن جمله ينج تير هم بر زمين نیافتاد. و هر كاه که تیری 
پرتاب می‌کرد حسین می‌گفت: خداوندا پُرتابش را استوار بدار و پاداشش 
را در بهشت بنه. و این يزيد از کسانی بود که با لشکر عمر بن سعد آمده 
toy‏ و چون پیشنهادهای امام را ردکردند به وی پیوست و همراه او 
جنگید تا کشته شد. 

در این وقت شمر بن ذوالجوشن با جناح چپ سپاه عمر» از هر سو بر 
پاران حسین پورش برد. یاران حسین به‌خوبی پایداری نمودند و با 
نیزه‌هایشان با وى در افتادند و سواران» از حسین به‌سختی دفاع کردند؛ و 
عبدالله بن عمير کلبی دو مرد را از پس دو مرد نخستین کشت و نیک 
جنگید تا کشته شد. 

از این پس ياران حسین به دشمن هجوم بردند و سواران که سی و دو 
تن بودند» بر هر جانبی از سياه کوفیان می‌تاختند Of‏ را می‌گشودند. عروه 
ابن قیس فرمانده سواران کوفه تا چنین دید به عمر بن سعد پیغام داد که 


نمی‌بینی سواران من امروز از این شمار اندک جه می‌کشند؛ پیادگان و 


تیراندازان را به سويشان بفرست. 

عمر بن سعد تیراندازان را که پانصدنفر بودند به فرماندهی حصین ابن 
نمیر فرستاد. چیزی نگذشت که بر اثر تیراندازی, اسبان ياران حسین از 
پای درآمدند و پیادگان زخمی شدند. حر بن يزيد نیز اسب خود را پی کرد 
و پیاده شد و با شمشير به جنگ پرداخت؛ و مردان عمر از هر سو او را در 
ميان گرفتند و ضربه زدند تا کشته شد. 


ياران حسين ايستادكى كردند و بەسختی جنگیدند تا روز به نیمه 
رسید. عمر بن سعد که ديد لشکریانش, به‌علت تمركز قوه ODL‏ حسین. 
قادر نیستند جز از يسو بر آنان يورش برند مردانی را فرستاد تا از 
راست و چپ چادرها را ويران کنند تا بر آنان احاطه یابند. بنابراين» تنى 
چند از ياران حسين نيز» سه و چهار» در ميان چادرها پنهان می شدند و 
مردانی را که برای ویراذکردن چادر و غارت آن می آمدند می‌کشتند و از 


نزدیک هدف تیر قرار می‌دادند یا بر زمين می‌زدند. عمر بن سعد که چنین 
دید دستور داد چادرها سوزانده شود. و حسین به مردانش گفت: بگذار 
در خیمه‌ها آتش اندازند؛ جه دیگر خود نخواهند توانست از آتش بگذرند 
و بر شما دست یابند. و چنان شد که گفت. 

همسر عبدالله کلبی بیرون آمده بود و بر سر او نشسته بود و خاک 
ازروی چهره‌اش می‌گرفت و می‌گفت: بهشت گوارایت باد؛ که شمر 
برده‌ای رستم‌نام را امر کرد تا با عمود بر سرش کوبید و او در دم 
جان داد. و شمر خود بتاخت و به چادر حسین رسید و بانگ زد: آتش 
بياوريد تا اين چادر را با اهلش بسوزانم. زنان از چادر بیرون دویدند. و 
شبث بن ربعی او را بازداشت؟ و شمر خواست بازگردد که زهیر بن قين 
با ده تن از bb‏ حسین(ع) بر او حمله برد و او و همراهانش را از 
نزدیک خیمه‌ها تاراند. ياران حسین ابوعزه از همراهان شمر را 
کشتند و این موجب شد تا شمریان رو به آنان گذارند و در میانشان 
گیرند. و چون یک -دو تن از یاران حسین کشته می شد از اندکی شمار به 
جم فى ابد وهر از خاد کسی کرو س اقات ازرمیاری HOST‏ یه 
چشم نمی امد. 

ظهرهنگام حسین با بارانش نماز خوف خواندند. و زهیر بن قين 
به شدت جنگید تا آنکه کثیر بن عبدالله شعبی و مُھاجر بن اوس بر او 
حمله بردند و او را کشتند. 

نافع بن هلال بَجُلی که اسم خود را بر سوفار تیرهای زه رآگینش نبشته 
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بود و دوازده تن از بزیدیان را کشته و چندی را زخمی کرده بود به 
اسارت گرفته شد. شمر بن ذوالجوشن وى راگرفت و به نزد عمر بن سعد 
برد. SE‏ که خون بر چهرهٌ او جاری بود و می‌گفت: جز آنچه زخمی 
کردم دوازده تن از شمایان کشتم؛ و اگر ساعد و بازويم بكار بود اسیرم 
نم یکردید. 

شمر شمشیر کشید تا او را بکشد؛ و نافع گفت: به خدا اگر مسلمان 
بودی ناگوار می داشتی که با خدا ملاقات کئی و دستت به خون ما آغشته 
باشد. پس سپاس خدای را که مرگ ما را به دست بدترين آفریده‌های خود 
نهاد. "" شمر به خشم آمد و او را کشت. او سپس با افراد خود بر پاران 
حسين پورش برد. انان چون دیدند که دشمنان بسیارند و دانستند که 
نمی‌توانند حسین و خویشتن را از دست آنها نگاهدارنده پیش افتادند تا 
قبل از حسین جان بسپارند. نخست عبدالله و عبدالرحمن فرزندان رو 
غفاری پیش آمدند و جنگیدند تا کشته شدند. 

سپس حنظله بن deel‏ شبامی برخاست و بانگ داد: ای مردم کوفه» 
من در روز جزا بر شما می‌ترسم؛ حسین را مکشید که خداوند بر شما 
عذاب فرود ارد و ريشهتان برآورد؛ و هر که دروغ بست ناكام ماند. و پا فرا 
نهاد و جنگید تا کشته شد."" سیف بن حارث بن سریع و مالک بن عبد 
سریع؛ دو جوانٍ جابری که پسرعمو و برادر مادری بودند نيز جلو رفتند و 
با حسين وداع گفتند و جنگیدند تا کشته شدند. 

عابس بن ابو شبیب شاکری و شؤذب غلام شاکر هم نزد حسین آمدند 
و پر او سلام Lolo‏ و پا به میدان گذاردند و با پزیدیان درافتادند. شوذب 
کشته شد. اما عابس هماورد طلبید؛ و چون مردی بی‌باک بود» آن مردان پا 
پس نهادند. عمر گفت: بر او سنك زنید. و از هر سو بر او باران سنگ 
ربختند. عابس جو دید زره و څودش از کار افتاده است. بر دشمنان 
Soy‏ برد و آنها را از جلوی خود پراکند؛ اما آن جماعت این بار رو کردند 
و از نو بر او هجوم بردند و کشتندش. 


SES‏ بن عبدالله مشرقی چون دید که OL‏ حسین از SL‏ افتاده‌اند و 
با حسین جز دو نفر نمانده است» نزد وی رفت و گفت: ای فرزند پیامپر 
خداء دانسته‌ای که گفته بودم تا آندّم كه جنگی باشد برایت خواهم 
جنگید؛ و اگر نبود» رخصت داشته باشم تا بازگردم. 

حسین گفت: راست گفتی. اما چگونه خود را خواهى رهانید؟ اگر 
توانستی» عهدی بر تو نیست. 

و ضحاک. آن زمان که اسبهای OL‏ حسین پی می شدند» اسب خود را 
در چادری در dle‏ چادرها جای داده بود و پیاده می‌جنگید؛ و دو تن را 
کشت و دست از تن یکی جدا کرد. او چون از حسین رخصت گرفت؛ 


اسب خود را از چادر بیرون آورد و بر پشت آن نشست و به صف دشمن 


زد. يزيديان راہ باز کردند و پانزده نفر از آنان در پی وی رفتند؛ اما ضحاک 
يشت سر نهادشان و گریخت. 


از ياران حسين؛ سويد بن عُمر بن ابومّطاع و بشیر بن عمرو AE‏ 


ماندہ بودند كه جنگیدند و شهيد شدند. و سوید بن عمر آخرین کس از 
باران حسين بود که جان سيرد و دیگر با حسين» جز خاندانش نمانده بود» 


که شماری بودئد الاک TY‏ 


شهيدى بر خاک برهوت 

روز به نیمه می رسید و ياران حسین, در حمایت و دفاع از اوه جان فدا 
کرده بودند و یک‌یک به خاک افتاده و از پس دیگری شهید شده بودند. و 
آنان خود مرگ خويش را برگزیدند و به سوی آن شتافتند؛ و همگی 
می‌دانستند كه حسین کشته و شهید خواهد بود و هر کدام می‌ترسید که 
فضا در رسد و او زنده و ناظر باشد؛ يس به صف دشمن می‌زد و شمشیر 
در میانشان می‌نهاد و آنها هم شمشیرهای خویش در او می آویختند. و 
هریک در عرصةٌ پیکار با لبی خندان و دلی آرام و چهره‌ای شادان تن به 
مرگ می داد؛ از آنرو که می‌دانست خود را فدای حسین کرده و جان 


خويش در راہ حمایت او نهاده و نیرنگ دشمنان» هر چند تا اندک زمانی» 


ازو باز گردانده است. 

چون ياران حسين شهيد شدند» نوبت به جوانان بنی‌هاشم رسید تا از 
پدر و عمو و عموزاده و خویشاوند خود با قلبها و سینه‌هاشان دفاع کنند. 
و علىاصغر بن حسین(ع) از خوبروترین و کامل‌ادب‌ترین مردم بود که 
پیش از دیگران جلو آمد و نوزدهسال بيش نداشت. او بر سياه دشمن زد و 
می خواند: 


من علی بن حسین بی علی هستم 
و سوگند به پروردگار کعبه كه ما به پیامبر نزدیکتریم 


به خدا که فرزند oh‏ بی‌نسب. بر ما فرمان نراد ۲ 


و می‌گفت و يورش می‌برد و از شدت حمله‌اشء سپاهیان از پیشش 
می‌گریختند؛ تا آنکه مُرّہ بن LES‏ عبدی وی را به ضربت نيز خويش 
انداخت و سپاهیان با شمشیرهای خود پاره‌پاره‌اش نمودند. 

حسین(ع) چون او را دید گفت: خداوند بکشد مردمی را که تو را 
کشتند. ای فرزند؛ که جه بی باکند بر خدا و بردنٍ حرمت پیامبر. يس از تو 
خاک بر این دنيا.”” و رو به او نهاد و فرزندانش از پی وی آمدند و گفتند: 
برادر خود را بردارید. او را از جایش برداشتند و بر در چادری که پیشاپیش 
آن می جنگیدند نهادند. زینب خواهر حسین» با سیمایی چو خورشید 
افروخته بیرون آمد و گفت: ای وای بر برادر و وای بر برادرزاده‌ام» و بر وی 
افتاد؛ و حسین آمد و او را به چادر بازگرداند. 

على اصغر نخستین کشته از بنی‌هاشم بود. پس از اوہ عبدالله بن مسلم 
ابن عقيل و عون بن عبدالله بن جعفر و محمد بن عبدالله بن جعفر و عبد 
لرحمن بن عقيل بن ابوطالب و جعفر بن عقيل به خاک افتادند و در خون 
غلطیدند. 
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سپس قاسم بن حسن بن علی؛ که جوانی بود ماهرو» شمشير به دست 
پا به ميدان نهاد که عَمرو بن سعد بن تفیل ازدى بر او حمله برد و شمشير 
بر سرش کوفت. قاسم فرو افتاد و ندا داد: ای عمويم! 

حسین بسان باز شکاری بر سر وی حاضر شد و چو شیری 053 حمله 
برد و با شمشی مرو را زد. مرو دست خود را سير کرد و دست. از 
آرنج جدا گشت. سپاهیان کوفه يورش بردند تا او را نجات دهند؛ اما مهار 
اسبان از دستانشان برفت و اسبان او را به زیر دست و پای گرفتند و 
لگدمال کردند تا هلاک شد. و غبار که فرو نشست: حسین بر سر قاسم 
ایستاده بود و قاسم SL‏ بر زمین می‌کشید. حسین گشت: قیست گت یل 
مردمی که تو را کشتند, که IS‏ تو در روز قیامت» خصم انها خواهد بود. 
سپس گفت: به خدا بر عمویت كران آمد که بخواندیّش و پاسخت نداد با 
پاسخت داد و سودی نرساند؛ که امروز کین خواہ بسیار دارد و یاور کم. 
ہس او را به بغل كرفت و در کنار فرزندش على و دیگر کشتگان از 
خاندانش نهاد. 


يس از این حسین؛ طفل خود عبدالله را آورده بود و در جلوی چادر 


خويش نشسته بود و او را در دامن نهاده بود که مردی از بنی اسلت بر أن 
کودک تيرى انداخت و گلویش ببربد. حسین(ع) خون او را در کف دست 
كرفت و چندان که کف دستش از خون پر شدء أن را بر زمین پاشید. سپس 
فرزند خود را برداشت و با کشتگان خاندانش نهاد. 

عبدالله بن عقبه نیز تیری بر ابوبکر بن حسن بن على انداخت و او را 

در اين زمان عباس, بر بسياري کشتگان از خاندانش نظر کرد و عبدالله 
و جعفر و clade‏ برادران مادری‌اش را برخواند و گفت: پیش آیید تا 
ببينمتان» که شما را به خدا و پیامبرش اندرز دادم. عبدالله پا فرا نهاد و 
به سختی جنگید تا کشته شد؛ و جعفر بن على و يس از او عثمان بن على 
هم به قتل رسیدند. و مردی از بنو بان بن دارم بر عثمان جست و سر از 


تدش جدا کرد. مردى دیگر از بنوابان نیز محمد بن على بن ابوطالب را با 
تیر زد و کشت. مردى هم که گویند هانی بن بیت حَضرمی بود بر یک 
کودک از خاندان حسین» که از چادری بیرون آمده بود و چوبکی در دست 
داشت و ترسان و پریشان به اطراف می‌نگریست. حمله برد و او را کشت. 

چون تشنگی بر حسین سخت آمد نزدیک فرات رفت تا آب بنوشد و 
در جلوی او عباس برادرش می رفت: که سياه ابن سعد راهشان را بست و 
حصين بن نمير تیری به سوی حسین انداخت که در دهان وی فرود آمد. 
حسین تیر را بیرون کشید و خون را در دستان خود جمع کرد تا كه کف 
هر دو دستش پر شد و أن را به اسمان پاشید. 

حسین به Sle‏ خود بازگشت و بسیار تشنه بود. سياه خصم به دور 
عباس گرد آمد و بین او و حسین حائل شد. عباس بهتنهايى با آنها 
می جنگید تا آنکه زخم بسیار بر تدش نشست و توان حرکت از کف داد و 

چون حسین به چادر خود بازگشت شمر بن ذوالجوشن با مردان 
خود از جمله ابوخبوب عبدالرحمن جُعفی» قشعم بن عمرو بن يزيد 
جعفی صالح بن وهب يَرّنی» نان بن اس تُحَعى و خولی بن يزيد 
آضبّحی. رو به سوی او نهاد. شمر آنان را به نبرد با حسین برمی‌انگیخت و 
چون حسین بر آنان حمله می‌برد؛ از دور و بر او می پراکندند. سرانجام 
شمريان» حسین را در ميان گرفتند و مردی از کنده» مالک‌نام بشتافت و 
ضربة شمشیری بر سر حسین نواخت. شمشیر بر خود حسین فرود آمد و 
آن وا شکافت و سرش را خونين کرد و خود از خون بر فسد. حسین آن 
خُود را انداخت و سر خويش را با پارچه‌ای بست و یکی دیگر بر سر نهاد 
وعمامة خويش را بر آن بست, 

عبدالله بن حسن بن على که نوجوانی بود بالغ ناشده» رو به حسین 
کرده و در كنار وی ایستاده بود كه بحر بن کب با شمشیر قصد حسین 


نمود. عبدالله گفت: ای روسپی زاده» عمویم را می‌کشی؟ و بحر بر او 
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شمشير کشید و او تا دست خود را سير نمود» شمشير بر دستش نواخته 
شد و of‏ را شکافت. عبدالله ناله بر آورد و حسین او را در آغوش كرفت و 
گفت: ای برادرزاده‌ام» بر آنچه به تو رسيد بردبار باش كه خداوند» به 
يدران ياكت خواهدت پیوست. 

و حسين نظر بر آسمان انداخت و جنين راز و نیاز کرد: خداونداء بارانٍ 
آسمان را از آنان دريغ كن و بركات زمين را از ايشان بازدار. خداوندا يس 
اگر تا هنگامةٌ قيامت برخوردارشان سازی» يس البته جمعشان را يراكنده 
ساز و رأيشان را مختلف گردان» که آنان ما را خواندند تا يارى كنند اما 
ستم کردند و خونمان ریختند۔'' سپس با سه يا جهار تن که با وى مانده 
بود به جلو حمله برد و دشمنان را به پس راند. 

اندكى بعد که مردان حسين همگی كشته شدند واوتنها مانده بود و از 
زخمهايى كه بر سر و بدن داشت, توانى نداشت: سياهيان از چپ و 
راست بر وى حمله بردند. حسين بر راست هجوم برد و يراكندشان. و بر 
چپ نيز حمله برد و مردانٍ ابن زياد را يراكند. آنها مردى نديده بودند که 
چون حسین. فرزندان و خاندان و پارانش کشته شده باشند» و چنان 
بی‌باکی و دلاوری و جنگاوری کند؛ که پیادگان را از چپ و راست 
می‌تاراند. هر كاه که يورشى می‌برد. 

در این حال زینب بیرون آمده بود و می‌گفت: ای كاش آسمان بر زمين 
فرود می آمد؛ و نگاه بر عمر بن سعد افکند وگفت: ای مر آيا ابوعبدالله 
را می‌گشند و تو می‌نگری؟ چشمهای عمر پر اشک شد و بر گونه‌ها و 
ریش وی فرو ریخت» و رو از زینب گرداند. 

امام حسين چون جنگاوری بی باک می جنگید و از تیرها جا خالی می‌کرد 
و بر سياه دشمن هجوم می‌برد و می‌گفت: بر کشتن من گرد می آبید! سوگند 
به خدا از يس من بنده‌ای از بندگان خدای را نخواهید کشت که چون 
کشتن من» خشم خدای را برانگیزد. و به خدا که اميد دارم خداوند مرا به 
خواری شما بزرگ دارد و از OT‏ جا که ندانيد» داد مرا از شما بستاند.۳ 
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بکشند؛ اما هر یک از دیگری می پرھیخت و هر کس چشم می‌داشت 
دیگر كسان بدين کار دست يازد. چون شمر بن ذوالجوشن چنین دید 
سواران را خواست تا در پشت پیادگان صف بندند و تیراندازان را فرمان 
داد تا حسين را تيرباران کنند. حسين خود را از تيرها بر كنار می داشت و 
پیادگان در برابر او جای گرفته بودند. شمر بانگ برآورد: وای بر شماء چرا 
درنگ می‌کنید؟ بکشیدش که مادرانتان به سوگتان بنشینند! 
مردان از هر سو بر حسین حمله بردند و زُرْعَه بن ریک تميمى» 
شمشیر بر کف دست چپ او فرود آورد و آن را جدا dyed‏ و دیگری 
ضربه‌ای بر شانه‌اش زد که حسین از OT‏ بر زمین افناد. سپس او را به حال 
خود گذاردند؛ و حسین افتان و خیزان بود که سنان بن انس نخعی بر او 
جست ونيز خود در تن وی فرو کرد و به خاکش انداخت. خولی بن يزيد 
reel‏ بيش رفت تا سرش را ببرد؛ اما لرزه بر دستائش افتاد. ستان گفت: 


خدای توانت ببّرد؛ و خود يايين آمد و حسین را سر بريد و سرش را 
برداشت و به خولی TA slo‏ 
لشكريان هر آنچه حسين در بر داشت به يغما بردند و او را برهنه 
وانهادند. و زيورها و شتران و اثاث و دیگر کالاهای او و زنانش را غارت 
کردند؛ تا آنا جا که تنپوشهای زنان را از Cat‏ جنگ م اند اعد و هزور 
از تن برمی‌کشیدند. و در تن حسین(ع) بجز از اثر تیر؛ سی و سه زخم نیزه 
بود و سی و چهار ضرب شمشير. 
سويد بن lle’ yl‏ كه اندک‌رمقی در تن داشت و در ميان کشتگان بر 
زمین افتاده بود» شنید که می‌گوبند حسین کشته شد. پس در خود توانی 
یافت و چون شمشیرش را برداشته بودند. چاقویی به دست كرفت و به آن 
مردان حمله‌ور شد؛ و چندی نگذشت کہ او را نیز کشتند و آخرین کشته 
او بود. 
سپس رو به على بن حسين (زین‌العابدین) نهادند که به‌سختی مریض 
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بود و در بستر افتاده. شمر خواست او را بکشد که حمید بن مسلم گفت: 
سبحان‌الله کودکان را هم می‌گشید؟ و دیگران که با شمر بودند» گفتند: 
این ناتوان را نکشیم. سپس عمر بن سعد آمد و زنان را در يناه كرفت و از 
دست درازی سپاهیان حفظ کرد. او شماری از همراهانش را به نگهبانی از 
چادر امام و منزلگاه زنان و علی بن حسین(ع) گمارد تا کسی بر آنان 
گستاخی روا ندارد. او پس از آن به قرارگاه خود بازگشت و بانگ در داد و 
داوطلبانی برای لگدکوب كردن نعش حسین فرا خواند. ده تن داوطلب شدند 
و جسد را زیر سمهای اسبان خود گرفتند تا که يشت و سینه‌اش را لهانیدند. 

روز رو به پایان بود و خورشيد در پس ابری نهان؛ گویی که ناخوش 


می‌داشت دربازمانده آن روز به روی زمین بنگرد.*۲ 


فرجام كار با خداستیزان 
ابن زياد در کاخ فرمانروایی خود نشست و به مردم بارعام داد حالی که 
سر شریف در تشتی پیش روی او نهاده بود و گاه بر آن نظر می‌انداخت و 
دیگر» بر لب خنده جاری می ساخت و با چوبدستی خود. پی‌درپی بر 
دندانهای او می زد؛ و چنین پنداشته بود که شهر را در اختیار گرفته و کار 
خود استوار ساخته وريشة ستیزه را برکنده است. و در GES‏ ابن زياد 
زیدین ارقم صحابی پیامبر(ص) که پبری بود کهنسال, ایستاده بود که چون 
دید چوبدستی خود برنمی‌گیرد» وى را گفت: چوبدست خود از روی اين 
دندانها بردار که به خدایی که جز او خدایی نیست. لبهای پیامبر خدا را بر 
این دو لب ديدم که می‌بوسیدشان؛ " و سپس به گریه افتاد. ابن زياد گفت: 
خداوند چشمانت را گریان بدارد» که به خدا اگر نبود که پیری نادان 
شده‌ای و خرد از کف داده‌ای» گردنت را می‌زدم. و زيد بن ارقم بیرون 
رفت و می‌گفت: شما ای عرب. يس از امروز بندگانید. فرزند فاطمه را 


كشتيد و فرزند مرجانه را فرماتروایی دادید؛ و او بهترین شما را می‌کشد و 


بدترین شما را به خدمت می‌گیرد. 


وزینب خواهر حسین(ع) و همراهانش به صورت ناشناس و با لباسى 
کهنه در بره بر ابن زياد در آمد و در گوشه‌ای نشست و کتیزکانش به دور او 
كرد آمدند. 

عبيدالله گفت: كيست اين كه گُنجی كرفت و نشست و کنیزکان خود 
به‌همراه دارد؟ 

و زینب پاسخ نداد. عبیدالله سه بار پرسید و زینب پاسخی نمی داد تا 
آن که یکی از کنیزان گفت: این زینب دختر فاطمه است» دخت پیامبر خدا. 

ابن زياد كفث: سياس خداق را كه رسوايتان كرد و شما را کشت و 
دروغ كارتان برملا نمود. 

زینب گفت: سياس خداى را كه ما را با پیامبر خویش بزرك و البته از 
يليدى پاک داشت. آن كه رسوا می شود فاسق است و آن كه دروغش 
برملا می شود فاجر است؛ و این هر دو ما نیستیم كه سپاس خداوند را باد. 

گفت: چگونه دیدی آنچه خداوند بر سر کسانت آورد؟ 

گفت: چنین مرگ در تقدیر آنان آمده بود» يس سوی آرامگاه خود 
خاستند؛ و به‌زودی خداوند شما را در کنار هم گرد خواهد آورد و نزد او 
دعوا خواهید wp‏ 

ابن زياد خشم كرفت و گفت: خداوند دلِ من از عنصر ناسپاس تو و 
سرکشانِ پیمان‌شکن از خاندان تو خنک داشت. 

زینب(س) به گریه افتاد و گفت: به جان خودم که بزرگ مَردم گشتی و 
شاخه‌ام بریدی و ریشه‌ام برآوردی؛ و اگر این دلت را خنک می‌کرد که كرد! 


گفت: این زنی سجع‌گوست؛ به جان خودم که پدرش هم سج ع آور و 
زینب گفت: زن را جه رسد كه سجع گوید؛ مرا امروز کاری دیگر 


ابن زياد نظر بر آن اسیران از نوادگان پیامبر خدا(ص) انداخت و على 
ابن حسین را دید و به اوگفت: تو کیستی؟ و او پاسخ داد: على بن حسین. 
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ابن زياد گفت: مگر خدا على بن حسین را نکشت؟ 

گفت: برادرى داشتم به نام على که آن مردمان کشتندش. 

ابن زیاد گفت: خدای او را کشت. 

على بن حسين گفت: «خداوند جانها را به وقت مرگ می‌گیرد؛ و هيج 
کس جز به اذن خداوند نميرد.) * 

ابن زياد خشمكين شد وگفت: پروا نمی داری و جواب من می‌گویی! 
سپس گفت: من می‌پندارم كه جوانی بالغ است. ببرید و گردنش بزنيد. اما 
عمه‌اش زینب به او آوبخت و گفت: ای ابن زیاد» بس كن از ما؛ آیا از 
خونهایمان سيراب نشده‌ای. و على را در آغوش كرفت و گفت: به خدا از 
او جدا نشوم» اگر می‌کشی‌اش مرا هم با او بگش. ابن زياد که چنین دید 
وانهادش و گفت: او را به حال خود گذارید. 

ابن زياد از جای خود برخاست و به سوی مسجد رفت و گفت تا ندا 


دهند «الصلاة Oda le‏ مردم فرا آمدند و ابن زياد بر منبر رفت و خطبه 


خواند و گفت: سياس خدایی را که حق و اهلش را پیروز نمود و 
om. 5 5‏ 
امیرالمژمنین يزيد بن معاويه و حزبش را يارى كرد و دروغگو پسر 

دروغگو» حسين بن على و شیعیانش را RES‏ 

در اينجا عبدالله بن ختیف ازدى برجست؛ و او که کور بود و هر دو 
چشم خويش را یکی در جَمّل و دیگری در صفین» در سياه على از دست 
داده بود و حال» daw‏ اوقات خود را در مسجد می بود و تا شب نماز 
می‌گزارد و بعد به خانه می‌رفت. گفت: ای پسر مرجانه! خود فرزندان 
پیامبران ۳ هن و بر نین در جایگاه پیشوایان می‌نشینی! دروغگو 
توبی و پدرت: و آن که تو را گمارد و پدرش. 

ابن زياد گفت: او را نزد من آرید. 
٭ بركرفته از آیات ۴۲ سورة زمر (0۳4: الله یوق امش whet Gam‏ »و 
آل‌عمران (۳): و ما ان لس أن توت الا باذن الله... pe‏ 
کا کاد یعنی «نماز ا گرد آیید.» -م. 


پاسبانان او را گرفتند و او شعار قبيلة آزد یا مبرور» سر sls‏ که 
جوانانی از آزد خیز برداشتند و او را بیرون کشیدند. و چون شب فرا 
رسيدء ابن زياد کسانی را فرستاد تا از خانه‌اش بیرون آوردند؛ و وی را به 
قتل رساند و امر کرد تا بر دارش کشند و کردند. 

صبحگاهان ابن زياد فرمان داد تا سر حسین(ع) را بر فراز نیزه‌ای» در 
كوفه به گردش آورند و بعد با سرهای دیگر یارانش به سوی 
يزيد بن معاوبه گسیل داشتند. و فرمان داد زنان و کودکانش را فرا آورند و 
بر زینهای چوبی عریان بنشانند و سوی دمشق روانه دارند. و على ابن 
حسین(ع) پای اه و دست در زنجیر داشت. 

سرانجام کاروانیان در مقابل يزيد بن معاوبه حاضر کرده شدندء حالی 
که سر شریف امام در پیشش بود. و فاطمه و سکینه دختران حسین(ع)» 
كردن برمی‌کشیدند و به سر يدر می‌نگریستند و اشکهایشان ریزان بود و 
دلهایشان لرزان و بی قرار. و يزيد این را دریافت و لرزه در وجودش افتاد؛ و 
کوشید تا سر را از دیدشان دور دارد و کوشید تا ارامشان کند و خود را 
بی‌گناه بنماید و گفت: این کار بی آگاهی او صورت بست و اگر کار 
به دست او بود» می بخشید و گذشت می‌کرد و بردبار می بود و نیکی 
سے کرد 

و چون على بن حسین, در بند بر او درآمد دستور داد بندش بگشایند 


و به او گفت: خوب. فرزند حسین» يدرت پیوندم بريد و حقم نشناخت و 

در فرمانروایی‌ام انبازی کرد پس خدا آنچه دیدی به روز او آورد. 
علی(ع) گفت: هر بلایی در OLS‏ خداوند نوشته آمده است؛ و این آیه 

را برخواند:_لِکَلئاسَوا جل ما فاتك و SuTULA SY‏ وال لاش 
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کل Jue‏ ور *. 


٭ a)‏ ۲۳ از سور حدید (۵۷): «تا بر آنچه از دست شما رفت افسوس نخورید و بدانچه به 


شما داد شادی نکنید و خدا چ گردن‌فراز era‏ دنازنده را دوست ندارد.» -م. 
ی نید و ی هيج وار هو ادا ظا را 33 و ۳ 
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يزيد دستور داد تا او و زنان را در خانه‌ای جداگانه که متصل به 
خانه‌اش بود» فرود آوردند. و چند روزی نگذشت تا آنها را به سوی مدینه 
oly,‏ داشت. و آنچه لازم داشتند برایشان آماده ساخت و برخی مردان 
خود را به خدمت و محافظت آنان گمارد و امر کرد تا در خدمتشان مهربان 
کاری کنند و حقوقشان مراعات بدارند. و از آنچه در میدان جنگ از دست 
داده بودند و مردان ابن زياد - آن مرد تبهکار که همبستگی امت اسلامی 
را از هم درید و آنها را گروه‌گروه کرد همچنان که UT‏ آن تا به امروز هم 
آشکار است - ربوده بودند» بدانان عوض داد. 


خبر شهادت حسین(ع) که به مدینه رسید بُھتی زرف و دهشتی بزرگ 
شهر را فرا گرفت؟ و زنان بنی‌هاشم به فریاد آمدند و دختر 
عقيل بن ابوطالب. همراه با ندیمه‌هایش بیرون آمد حالی که نقاب از چهره 
برافکنده بود و شیون می‌کرد و می‌گریست و می خواند: 


جه خواهید كفت اگر پیامبر بپرسدتان 
شما واپسین امتان جه کردید 
يس از مرگ من با خاندان و خانواده‌ام 


۰ مخ 5 5 


و این باداش من نبود که اندرزتان داده بودم - 
كه يس از من با خويشانم. چنین به بدی رفتار كنيد 


بخندید و به بالای منبر رفت و مردم را از قتل حسین خبر داد. 
عبدالله بن جعفر که از مرگ دو فرزندش آگاه شدء استرجاع کرد. پس 


استرجاع: بر زبان آوردن عبارت seb aly WEL‏ از ية ۵۶ء سور؛ بقره (۲) -م. 


a ZEN ایی مر‎ ZA 3 
20 8ھ‎ 


مردم و برخی غلامانش بر او درمی آمدند و تسلیتش می دادندہ که یکی از 
خود زد و گفت: ای زاده 25 بوبناک! آیا به حسين جنين می‌گویی؟ به خدا 
اگر شاهد کارزار او بودم؛ دوست می‌داشتم همراه او بمانم تا با او کشته 
شوم. به خداء مصيبتٍ دو فرزندم را بر من هموار می‌کند اينكه آنان با برادر 
و عموزاده‌ام به قتل رسیدند» حالی كه وی را همراهی می‌کردند و بردباری 
می‌نمودند؛ كه اگر با دستان خویش حسین را اری نکردم» فرزندانم او را 
باور بودند. 


پی‌نوشتهای فصل دوم 
نک: حدیث شمارة ١‏ از فصل نخست. 
نک: حدیث شمارة ۳۱ از فصل نخست. 
نک: حدیث شمارة ۳۳ از فصل نخست. 
ابن اثير. علی. ۱۹/۴: ابن See‏ ۱۳۱۱/۴ طبرى. التاریخ. ۰۲۱۵/۶ 
طبری» التاریخ. ۳۱۵/۶. 
سیوطی. تاريخ الخلفای NAA‏ 
همان جا. 
بیهقی. السنن الگیری ٩1/۹‏ 
bee‏ تاریخ الخلفای oA‏ 
سیوطی. تاریخ الخلفای ۸ عبدالرحیم» شرح دیوان تاریخ الخلفاء. 
کامل حسن. ۴۲۴. 
کامل حسن: ۴۲۵. 
ابن اثير. علی» ۱۹/۴؛ همچنین نک: طبرى. التاريخ. ۰۲۱۵/۶ 
ابن اثير. علی. ۰۱5/۴ طبرى. التاريخ. ۰۲۱۵/۶ 
ابوالفرج اصفهانى» مقائل الطالبيين. 
از برخى كسان كه تا روز قتل همراه امام بود نقل شده است که امام رو به حرم و 
خاندان خود تمرف که از چادرها بیرون آمده بودند و بر کشتگان زاری می‌کردند؛ و 
گفت: جه نیک كفت ابن عباس در آنچه سفارش کرد Wye‏ 
کامل حسن۔ AV‏ 
نک: عبدالرحیم. المصلوبون فی التاریخ AV‏ 


ابونصر: ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 
ابونصر: Ved‏ 

ابونصر ۰۱۰۸ 
کامل حسن۔ ۴۲۵. 


DOK 


AVY ابو‎ ۴ 
YA شعر شماره‎ sl po نک:‎ ۵ 


۷ زیاد. يدر عُبيدالله. فرزند زنا بود و معاویه وی را به پدرش منسوب کرد؛ و از آن پس 


به زياد بن ابيه (: زياد فرزند پدرش) معروف شد. 


۸ ابونصر 371 


۹ ابونصر ۱۲۲. 
Yo‏ بن اثير. علی: طبری. التاریخ. 
۱ ابونصی AYA‏ 
۲ امین. ۲۵۸/۶. 


۴ ابونصر. ۱۳۰. 
۴ ابن کثیر البداية و النهایف ٩۱۸۵/۸‏ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین: ۸۰ ۱۱۴ 
زبیدی. مصعب» OV‏ زركلى. ۲۷۷/۴. 

۵ همان حاها. 


۶ ابونص ۱۳۵. 
۷ ابونصر ۱۳۶. 


۸ مفید گوید: این شمر بن ذوالجوشن بود که جنين گفت. 


را سر بريد و سر را به خولی داد. 
ATG pain! 4‏ 
۰ صفدی. ۴۲۶ 


۱ یعقوبی گوید: يزيد خود کارگزار خويش را فرمان داد تا سر از تن حسین (ع) جدا 
كند. ٹہ ۳. 
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د یدائید که یکی سپاس و باداش می آوردا و اگر ان رآ چوتان مرد 
ببینید. خوب و زیبا و شادی آفرین بيابيد. و اگر پستی را ببينيد. چونان 
مردی زشت و بدصورت بيابيد که دا او را بد آید و چشمها ازو بگردد. 

۲. (از امام حسين دربارة ادب يرسيدندء گفت:) ادب أن اسك كه چون 
از خانەات بیرون روی, کسی را نبینی مگر آنکه او را برتر از خود پنداری. 

٣‏ يس از شما زندگی را چه سود! 

داو تدا ميان مآ و مردمی کہ تا رات Wal a‏ يارى کت ابا حال 
کمر به قتل ما بسته‌اند حکم کن. 

۵. خداونداء در هر اندوه اعقاد من بر توست و در هر سختی, اميد من 
توبی. و تو در هر آنچه به من رسد تکیه گاهی, و توبی صاحب هر نعمت و 
دارندۂ هر خوبی. 

۶. من خوابی ديدم که پیامبر(ص) در آن به چیزی فرمانم داد؛ و من ol‏ 
al‏ اجام atlas‏ هیچ کس را از آن AYLI‏ تا فرجام کار خویش ہیں 


AREN رگ‎ 
Ve یی ا‎ CS 
DOE 


۷ امید دارم که خدای, برادرم را پر تيفش پاداش دهد و dye‏ که جهاد یا 
ستمگران را دوست دارم بر نيتم پاداش دهد. 

۸ (حسین(ع) در شب عاشورا همراهان خوة را گرد آوزد و خدای:زا 
ستود و گفت:) می‌پندارم که اين گروه فردا به پیکار شما خواهند خاست؛ و 
من همه شما را رخصت دهم و بر هيجكس از جانب من عهدی نباشد؛ و این 
شب شما را در بر گرفته» پس هر کس توانی دارد مردی از خاندانم را نيز با 
خود بردارد؛ و در سیاهی بيراكنيد, كه آنان تنها مرا می‌خواهند و اگر 
بيابند. پی شما را نگبرند. 

4 خداوندا تو کی ھی که از این بندگان نافرمانت چه سیک ] 
خداوندا از شمارشان بکاه, و یک یک جانشان را بگیر» و بر روی زمين 
هیچ کدامشان را بر جای مگذار, و هرگز بر آنان مبخشا. 

۰ (وقتی مُرہ بن مُنْقِذْ بن نعمانء على كبر را به قتل رساند. حسین وی 
را در آغوش كرفت تا gle‏ داد و می‌گفت:) يس از تو خاک بر این دنیا۔ 

.١‏ (مردی به حسين گفت: وامی بر كردن دارم. حسین(ع) گفت:) هر 
کس که وام بر كردن دارد. همراه من نجنگد. 

۲ خداونداء عراقیان مرا فریفتند و نیرنگ زدند. و با برادرم آن‌طور 
کردند که کردند؛ خداونداء در کار خود سرگردانشان كن و شمارشان را 
lS‏ 


۳ (امام (Dome‏ آن زمان که فرزندش على اکبر به شہادت رسید. 
گفت:) خدا بکشد آنان که تو را کشتند ای فرزندم. چقدر بی باکند بر خداو 


بر بردن حرمت پیامبر. پس از تو خاک بر این دنیا. 

۲ (چون قاسم بن حسن بن علی(ع) به ميدان جنگ رفت» مرو بن 
سعد ابن BE‏ ازدی بر او حمله برد و با شمشبر بر سرش کوفت. قاسم فرو 
افتاد و صدا کرد: ای عمویم! حسین(ع) چون باز شکاری خود را بر سر او 
رساند و بسان شبری خشمگین يورش برد و شمشیر بر عمرو فرود آورد. 
عمرو ضربت مشیر را با دست نگاه داشت و دستش از آرج قطع شد. و 


S EN ZR‏ ای ET‏ کا 
ES ee 00 0 Ge‏ 
E‏ میڈ سکع SPOT‏ 


حسین رو به برادرزادەاش مود و بر سر وی ایستاد و گفت:) از رمت خدا 
دور باد قومی که تو را کشت و آنان که جدت. در روز قیامت خصمشان 
باشد. سپس گفت: به خدا بر عمویت كران آمد که بخوانی اش و اجابتت 
نکند یا اجابت کند و سودی‌نبخشد؛ كه امروز بسیارند ست‌کنندگان و 
اندکند ياوران. 

۵ (امام حسین(ع) اندکی پیش از شهادت. به آسمان نظر کرد و گفت:) 
خداوندا! بارانٍ اسمان را از انان دريغ کن و برکات زمين را از ایشان 
بازدان خداوتد) بين گر "ا فنگاملاقیامت برخورفارشتان سازق: 
پیوندشان بگسل و جعشان بپراکن؛ که آنان ما را خواندند تا پاری کنند اما 


۶ آیا بر کشتن من گرد می‌آیید! به خدا يس از من بنده‌ای از بندگان 
خدای را نکشید که خشم او را بدین پایه برانگیزد. و سوگند که اميد دارم 


خدا مرا به خواری شما بت رگ دارد؛ سپس از آنچا كه تدائیدہ داد من از شا 
سانش 


پی‌نوشتهای فصل سوم 
سمان. ۷۵/۲ 
سمان» ۰۲۰/۱ 
ابن حجرہ تهذیب التهذیب. ٩۳۵۲/۲‏ ذهبی. سیر اعلام النبلاء: ۱۳۰۱/۳ فاسی. 
۲۴. 
ابن حجرء تهذيب التھذیب: ۳۵۲/۲ 
ذهبی» سیر اعلام cet‏ ۱۳۰۱/۳ صفدی. ۴۲۷/۱۲. 
فاسىء ۲۰۳/۴. 
ذهبی. سير اعلام النبلای ۲۹۴/۳. 
ذھبی: سير اعلام النبلاف ۰۳۰۱/۳ 
كامل حسن. ۱۳۶. 
زبیدی» مصعب. OV‏ 
ذھبی۔ سیر اعلام النبلای ۳۰۱/۳؟ طبرانى. المعجم الکبیرں حديث ۲۸۷۲. 
ذهبی. سیر اعلام النبلاہ ۳۰۲/۳ 


APR اتی‎ 
Atte ابونضس‎ 
ATO اپونصر:‎ 


AY? اپونصر:‎ 


فصل چھارم 
داستانهای ناگزیر 


ابن ابودنیا گفت: منذر بن عمار کاهلی حديث کرد: 
عمرو بن مقدام خبر داد: گچ‌پزان خبر دادند که 
مرثيهُ OL‏ را بر حسین می شنیدند که می‌سرودند: 


پیامبر او را تبك کرده بود 

و گونه‌هایی درخشان داشت 

يدر و مادرش از اصیل ترین مردم قریش 
و pay HL‏ نیا کان بود 


7 مرو 
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ابن ابو دنیاگفت: BES‏ بن سعيد حديث كرد: عُمر ابن 
ثابت ما رآ حدیث کرد از حبيب بن ابوفابت از ام لمه 
که گفت: از آنگاه که پیامبر(ص) درگذشت. سوگواری 
شد. و شنیدم كه زنی جنی می خواند: 


ای چشم هنكام گریستن غنیمت شمار, 
پس از عن که بر سيدا غرامد کریرے 
بر قبیله‌ای كه مرگ راهبر آنهاست 

يه سوئ پادشاهی كرد نقراز وآماده 


ہے 
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محمد بن عَبّاد بن موسی گفت: هشام بن محمد 
حديث كفت ما را : ابن خیزوم کلبی از مادرش حديث 
کرد كه چون حسین کشته شد. شنیدم کسی در کوهها 
بانگ برمی آوزد: 


١‏ الا ای كسان که سیت را کشتید 

شما را به شکنجه و کیفر دردناک مژدہ باد 
+ هم آسمانیان بر شما نفرین کنند 

از پیامبر وملک وانسان 
۳ لمن‌شدگانید بر زبان پور داوود 

وبر زبان موسی و حامل eel‏ 


٭ «پور داوود» همان سليمان بيامبر است و مراد از «حامل انجيل» عیسای سیح Seal‏ 


پی‌نوشتهای فصل چھارم 


سیوطی: لقط المرجال. ۱۸۳: شبلى. ۱۴۷ عبدالرحیم ادب الجن. ۰۱۱۸ ۱۱۹. 
سیو طی. لقط المرجان. SAT‏ شبلی: ۱۴۷: عبدالرحیم ادب الجن. ۱۲۱-۱۲۰: 
she‏ ۰۴۴۱/۶ 

سیوطی. لقط المرجان. ۱۸۳+ شبلی. ۱۴۷+ عبدالرحیم. ادب الجن. ۱۲۲. 
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إا gest‏ الْمَرۃ امْرءاً لا یدیل 
سوا 


نا ام الذي فد لمر SKS‏ 
و لیس عَلَى Sell‏ الئبینِ Lb‏ 
all‏ رسول الله جَدَي و والدي 
آنا از خلا النجوم خن اء 
نا زعني -وَاللهُ بيني و ی 
ريد و مت thes ase AY‏ 
Sia‏ لاله 
315 على آذیانه ناه 


Ly ِا اب‎ 
البعداء‎ yale Ubu 
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آنگاه که مرد از کسی ناتوان sol‏ خواهد 

یاور و نایاورش برابرند 

من پسر آن كسم که جایگاهش را می دانید 
و بر حقٍ روشنی‌بخش هیچ تيركى نيست 
آیا پیامبر خدا نیا و آموزگارم نیست؟ 


و من ماه تمامم آنگاه که ستارگان پنهانند 


يزيد با من می‌ستیزد. و خدا ميان من و او داور است 


و کار بدان‌جا که خواهد نتواند برد 


پس ای اندرزگویان به راه خداء که کارگزاران اویید 


و بر قوانین او امین فرار داده شده‌اید 


به کدام A)‏ قرآن يا به کدام سنت پیامبر 
دوردستان را سزید که اين حكومت را از اهل OT‏ بگیرند! 


axl‏ شقان اور قا کا 
و اجابتي عن OF pee‏ الخصی 
قالث آتذري Lae‏ بساکنی 
bah‏ لَحْمَهُم و خوفث الکسا 


wy 7‏ ا 


کانڈتائی بس یقت 


حى تَبِايَنتِ الَْفاصِلوَالشًوا 


و قطفت دا ين ذا وین هذاكذا 


E A SE 
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از اسحاق بن ابراهيم نقل است که گفت: باخبر شدم 
حسين بن علی(ع) قبرهاى شهداى بقیع را زيارت كرد 
و گفت: 


۱ گورنشینان را آواز دادم و دم فرو بستند 
و سكوتشان راء سنك ريزهها لب برگشودند 


۲ گفتند دانى كه جه بر سر ساكنان خود آوردیم؟ 


كوشتشان را ياره كرديم و تن يوششان را دريديم 
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و چشمھایشان را از خاک آکندیم 


جح 
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آن چشمان که از اندک‌غباری آزرده می شد 


و استخوانها را شکافتیم 
تا که مفصلها و اندامها از هم گسست 


OE 3 7 
ا مت‎ soe 
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۵ و از هر یک. اجزايشان را بریدیم 


رت 


و چونان استخوانهایی که دیرگاهی ابیت پوسیده‌اند» وانھادیم 


70747 


cle ST al Joh ol‏ یوت 
صباحاو من الصاح 2 
ei‏ -و الله بيني و تل 
ag‏ و اين Pl‏ سیف tas‏ 

LS‏ نصحاء الله Bl‏ لاه 

بای تشاب باه فده 
تناولها عن آهلهتا الب داء 


TESS ZA‏ 2 اه 
ا رز 


fi 


آيا قرآن در پس خانه‌های ما فرود نيامد 


در بامدادان و تا شامگاهان؟ 


يزيد با من ستیزه می‌کند و خدا ميان ما داور است 


و کار بدان‌جا که خواهد نتواند برد 


يس ای اندرزگویان به راه خداء که کارگزاران اویید 
و بر فوانین او امین قرار داده شده‌اید 


به کدام أنه یا کدامین سنت 
بیگانگان حکومت را از دست اهل OF‏ بدر آوردند! 


1 


ایک ذو الغلاو الكبرياءِ 


3445 بالجلال وبالبقاء 


و سى og ball‏ الق طوا 
HL,‏ زهائن إ للتاء 
و UL‏ وان متا لها 
و طال Flay‏ الى انقضاء 


ألا نار کون على غرورٍ 
إلى دار Lal‏ ین call‏ 


و bu‏ سرع الطن عَنْها 
وان كان الحریص عَلَّى lll‏ 


فرخنده اث خدای. آن دارندۂ جایگاه بلند و فرازمندی 


كه بزركى و جاودانگی ویژۂ اوست 


و مردمان همگی در گرو نابودی‌اند 


و این دنیای ماء كرجه بدان رغبت داریم 


و دیرگاهی است از آن بهره‌وريم رو به فنا دارد 


الا که تکیه بر فسون زده‌ایم 


وراه به SLE‏ جاوید داریم از این سرای ناپایدار 


كه ساكنش زود از آن بار خواهد بست 


دک اي اج مارا 
تحل بها ASS‏ و لیات 


کے و و 


أجهما ولج مالي 
تن للاضی فيها ناب 


و لت لهم و إن عَتبوا مُطيعاً 


POE 


زبير بن بکار از حسين بن علی(ع) روايت کند که 


سرود: 


به جان تو سوگند دوست دارم خانه‌ای را 

كه سكينه و رباب در آن می زيند 

که دوستشان دارم و dos‏ دارایی‌ام را بر این سودا می‌دهم 
و سرزنش‌گران را بر من عتابی نباشد 


و هرچند عتاب کنند» بدانان فراگوش ندهم 
تا جان دارم مگر آنگاه كه در خاک نهان كردم 


تال انی 


و بَقیث فيم لا اس 


دس ل 


فيم اراه يسيني 
call gb‏ و لام 


7 رو 
و مره ه مماارنه 


تق دب نی الضّرًا - 


ء و ذاك مما لا أده 


على بن عيسى بن ابوالفتح اربلی گفت: روزی مردی 
از اهل «سَلع» اين ابیات را برايم خواند. كفتم: آنها را 
mls‏ بنویس. گفت: اين جه ردای خوبی است که 


دارى! و من ان ردا را همان روز به ده دينار خريده 


بودم. آن را بر دوش او افکندم و او هم آن ابیات را 


برايم نگاشت. و أن. چنین است: ابوعبدالله حسین 
ابن على بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم ابن 
عبد مّناف بن قَصَى گفت: 


رفتند آنها که دوستشان مى داشتم 
و در ميان OU]‏ که دوست نمی دارمشان مانده‌ام 


آن که می‌بینم در پشت سر دشنامم می دهد 
و من با او چنین نمی‌کنم 


تا تواند تباھی احوال مر می جوید 


حالی که من بدانچه روزگارش را نیک گرداند فرمانش می‌دهم 


از glans‏ که دارد تی نك بازى م ىكند 
و بدین کار من تن درنمی دهم 


و می‌بیند که شر» همچون یک مگس 
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ت ۶ و چون دشمنی در سینه‌ها فرو بخوابد 
۳ چنان می‌کاودش و برمی‌افروزد 
J‏ 4 
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پس ایا از جرد خويش بهره نمی‌گیرد 
و آیا دانایی‌اش به وی بازنمی‌گردد 


EE 


LI ۸‏ نمی بیند که کار او 


0 


BK 
گار‎ 2 


فرجام ناخوش را بدو باز خواهد فرستاد؟ 


7 OF 


5 مرا پروردگارم بس است. تا از آنچه می ترسم 


بركنارم دارد» و او را نیز زيادهخواهىاش بس خواهد بود 


٠‏ بساروزی که دیگری بر وی ستم كنل 


و خدای. ستم از وی بازنگرداند 


ےم 


حول عَنْ ریب يڻ قُصورٍ 
ره إلى یت شراب 


أحاط به تُحُوبُ SEM‏ 


Asis,‏ فطع کل مر 

إذا ged‏ این دم heal‏ 

oe 
جناها في الكتاب‎ es Cae 

+۹۸ عقلنا 

7 اباب 


به‌زودی از کاخهای آراسته 


به خانۀ خاک برده خواهد شد 


و در آن خانه, تنها و وانهاده خواهد بود 


حالی که از هراس غربت؛ رنگ بر چھرۂ وی نمانده باشد 


و ترس روز بازپسین دهشتبارترین چیزهاست 


آنگاه که آدمی را به حساب کرده‌هایش فرا خوانند 


و هر کار نیکی که کرده 


و هرگناهی که آورده» در کارنامۂ خویش بیند 


اگر بينديشيم هنكام آن است که توشه برداریم 


و بهره خویش از ماندۂ جوانی برگیریم 


gee 07‏ بن أبي 
طالب ادر برض call‏ 


al‏ توا و VL AS‏ أبي 
قاتل عَمرو و مُبِيرٌ OF‏ 
ولم یرل CNIS HSI‏ 
مُجَلياً ذلك عَنْ وجه اي 


أن ls‏ لاد ميراث ابي 


و الله 8 وضی By‏ الأب 


منم حسين بن على بن ابی طالب 

ماه تمام در زمين عرب 

آیا نمی بينيد و نمی دانید که پدرم 
گشندۂ عمرو است و نابودگر مَدْحَب 
واو بود که عموارہ: پیش از هر گشایش 


اندوه از چھرۂ pole‏ می زدود 


LT‏ این از شگفت ترین شگفتیھا نيست 


که دوردستان» مرده‌ریگ پیامبر بخواهند 


حالی‌که خداوند سفارش‌کرده‌است تا حق‌نزدیکان را ياس بدارند! 


آنگاه که دنیا به تو روی آورّدہ از Ol‏ ببخش 


بر همه مردم پیش از آنکه از دست برود 


كه نه بخشیدن از آن بکاهد» آنگاه که روی کرده باشد 


و نه تنگ چشمی بر جایش بدارد آنگاه که روی گردانده باشد 


مِنَ tall‏ الكثيف إلى شتاتِ 


وما ناه من جل و خم 
يدع فى ابق و في اجات 


sie و تَنْسانًا الاح‎ 
SUL عظاماً‎ bye 5S, 


Va 


NS 


Tr 


UNS 


هر انجمن فشرده که داریم 
سرانجام پرا کنده خواهد شد 


وهر آنچه از حلال و حرام که گرد آورده‌ایم 


بر پسران و دخترانمان بخش خواهند کرد 


و هم در ميان SOUT‏ پیش از مرگ 


در خور پشیزی و نه همسنگ دانه‌ای» نمی دانستیمشان 


و دوستان پس از ده روزی فراموشمان ALS‏ 
حالی که دیگں استخوانهایی پوسیده گشته‌ايم 


تی 


0 كوياكه دوستى همدل» هرگز در میانشان نمی زیسته است 


bs adil ad‏ تَحُوي 
بن العال UM, Seal‏ 


و تلو بعل SIAL Kase‏ 


و یلک del‏ يلا وفاء 
و لا إصلاح Al‏ ذِي MBI‏ 


A‏ وفوت وزرا و حينا 
Ls‏ علیک شبل SLM‏ 
ما لک GE‏ تَقْوَى الله جوز 
و لا وَرَر و ما لک من Sle‏ 


WOE 


eye 


برای که ای فريفته 
مال بسیار و اسباب فراوان بر میگیری؟ 


به زودی» پاس ننهاده و تنھاء خواهی رفت 


و شوي همسرت. ميراثت را خواهد برد 


ووصىء تو را وانھد و وفا تورزد 
و نه كارى گرەخوردہ از تو بگشاید 


و تو چندان ازكناهانٍ زودگذر, فرا سوى خود انباشتی 


که el‏ آخرت بر خويشتن بربستی 


و تو را جز پرهيزگاري خدای. دژی نباشد 


ونه پناهگاهی ونه هیچ فریادرسی 


سر 
۰ 


5 


7 


7 
S 


ھتہ 
سے ا نمس ھا ۱ 


€ 


SS LOX 


SEES 
7 ay 


1١ 


ao 4 


٠‏ تعالج Aa‏ كل داء 
و لیس داء یک من علاج 


۲ سوی ضرع إلى IN‏ مَحْضٍ 
ie‏ خائفٍ و ort‏ راج 


odes, + 
a لشٹر‎ 3 aga بلیْل‎ 


با طبابت هر بیماری‌ای را بتوانی دواکرد 
حالی که درد گناهان را درمانی نیست 


مگر زاري ناب به درگاه خداوند مهربان 


با نیت ترسندگان و يقين امیدواران 


و دراز شب‌زنده‌داری و بخشش‌طلبی 
در شبهای سياه و بسیار تاریک 


و در هر وقت پشیمانی‌نمودن 
از oly OF‏ ناراست که می رفتی 


شاید که فرداء از آنچه بدان رسی» بلندپایه گردی 


چون برندگان و شادمان‌رهیدگان 


7 


cli لا تسین إلى‎ chs 


۳ کم مر رائح فینا صحیح 


× وبادر يالإنابةِ قل SA‏ 
علی ما فیک من عظم الجُناح 
د ولس آخو الرزانة من تجَافی 
و لکن من تشر إلفلاح 


4 


و 


۱ بر تو باد تا نس خویش از هوسهایش باز داری 


که هيج چیز دلپذیرتر از درستی نیست 


۲ چون به روز درآیی آمادۂ مرگ باش 
گویی که تا شامگاهان نبایی 


Z 
Ss 


٣‏ که جه بسیارکسان, که تندرست در میان ما می رفت 


و صبح‌ناشده» خبر مرگش را پراکندئد 


۴ و پیش از فرا رسیدن مرگ روى به خداكن 
از ol‏ گناهان بزرگ که با خود داری 


۵ مرد موقر آن نیست که روی از مردم برتابد 
بل ST‏ که برای رستگاری آستین بالا زند 


وان صافیت أو خاللت خلا 


SIF IEE OI قني‎ 


و تقول وى اللدقيفاً 
ودغ عَنْكَ الطّلالةً و SIA‏ 


َكيف تال في Wall‏ شروراً 
و یام الْحياة إلى ايلاخ 


ولد شروزها فیسا big‏ 
شوب بابكاء و بالصّراخ 


MB‏ عَمِىَ ابن اَدَمَ لا براها 


گر بخواهی که با کسی راستی و دوستی ييشه كنى 
خداوندِ مهربان را به دوستی بر گیر 


و با پرهيزگاري خدای. چیزی را برابر مدار 


و کجروی و سستی از خود دور کن 


چگونه در دنیا به شادمانی رسی 


حالی که روزهای زندگی» از بى هم سپری می شود 


و شادی دنیاء > OU‏ که دیدیم 


همان با كريه وزارى در آميخته است 


و آدمی‌زاده كوركشته است و نمی بيند 


آن کوری» كه كوش وی ٹیز از أن کر شنده ایس 


لا ذْعَوْتُ EN‏ لس الط 


Ban 


از ابو سعید مقبری روایت شده است که گفت: سوگند 
به خدا حسین را ديدم که در ميان دو مرد راه می‌رفت 
و كاه بر این و كاه بر آن تکیه می‌کرد تا که به مسجد 
پیامبر خدا(ص) داخل شد و می‌خواند: 


۱ نہ در بامدادان شبیخون‌زنان 


چرندگان را بپراکنم ونه يزيد را برخوانم 


۲ أن روز که از ترس مرگ» تن به خواری در دهم 
حالى که مرگها در کمین منند تا روى برتاہم 


أ 


و پش الدّادُ زادذک لِلْمَعادٍ 


صَبا فیک الْقُوَادُ فلم 4275 
و جات إلى متابعة لوا 


و قَادَنْكَ المتعاصي Seeds‏ 
و القع انها علق السا 


کے 2 


لد تُودیت Se‏ فاشمع 
و لا تَتَصامَمَنٌ عن الثنادي 


SWS‏ مشیپ راک من تذیر 
و غاب ونه لَوْنَ السّوادٍ 


برادر» دیرگاهی است که در تباهى خویش مانده‌ای 


و چه بد توشه‌ای برای واپسین‌روز برداشته‌ای 


دلت ميل بیهودگی کرد و آن را به راہ نیاوردی 


و خود. پیروی دل در پیش گرفتی 


گنا مان به حر راه که خواستند تو را ردد 

و تو را مردی فرمانبردار یافتند 

واکنون به کوچ از جهان خوانده شده‌ای» پس بشنو 
و ناشنوایی پیشه مکن 


سپیدی موی بس است تو را تا پند گیری 


كه رنگ پیری» بر سیاهی Cole pe‏ چیره شده است 


2-2-5259 A GEE G 
Ce ee en 5 


و ASUS‏ 8 ينها 
YES‏ تصیز ll‏ اْجذا 
CBS‏ عَنْ مهالکها ee‏ 
فما آضنی لها دوتفاذ 
لد مت my We‏ 
ما کالجذر ينها ین لا 


SHS J Cems‏ بتعیم ذنيا 


و wo‏ بأيّام لذاذ 


»23 التقام بارش A‏ 
عَلیٰ al‏ خصیب ذي 3135 


OCS 37 
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١‏ دنیای تو که زیورهای آنّت فریفته است 


ات در هم خواهد یک 


×٢‏ بکوش و از دامهای مرگ‌آورش دوری کن 


که هیچ مرد کارآزمودہ گوش جو جم 


: یریش ol‏ با زهر درام خته انگ 


سی بحو ای گر گا تی ۱ 


۱ در شگفتم از آن که نعمت دنيا وی را خوش می ‌آید 


و از شب ینی این چند روز فريفته | 


د و آن که ماندن در زمینی بی حاصل را برتر می دارد 


اشيرق سرسیز و پر بارا 


Sil‏ حير من کوب العار 


و SU‏ خَيْرٌ من دُخولِ JN‏ 


a,‏ من هذا و هذا جاري 


تمد اج 


DOG 


wy 
2 


مرگ بهتر است از سوارشدن بر شتر ننگ 


و ٹنگ يعر انيت از درادن به دوز 


و خداى ازاين هر دو يناهم دهد 


UU‏ عليٌ poll‏ من آل هاشم 
SUS‏ بهذا Sut‏ | حينَ Jal‏ 

و جَدي سول alll‏ اكم مَنْ مَشَى 
و GS‏ سراج الله في BE 2M‏ 


مہو 
ea‏ 


حمد 


و عَم EM‏ ذا الجناحین Pie‏ 


و فینا SLs‏ الله Uh‏ صادقاً 
و فيا ادى و الوخی BH Ny‏ 


و تحن ولاه الاس تشقي LEYS‏ 
0 رسول له ما یش BY‏ 


منم فرزند على که دانای آل هاشم است 
و چون خواهم که خودستایی کلم همین مرا بس باشد 


نیایم پیامبر خداست» والاترین کس که بر زمين گام زده 


و ماییم جراغ خداء که در زمين روشنی می پراکند 
مادرم فاطمه» زادة احمد است 

و عمویم جع SLES‏ نام گرفته است 
کتاب خداوندِ راستگفتار در ميان ما فرود می آید 


و راهبری و وحی و نیکی در میان ما بر زبان می رود 


از جام پیامبر (las‏ چندان که انکار نتوان كرف می نوشانیم 


پیروان ما گرانقدرترین پیروانند در Ble‏ مردم 


و آن کس که به ما كينه می‌ورزد» در روز وايسين زیانکار باشد 


تک ین حاب الگرایا 
و ربا اصَوافن و الیشارِ 


و ین الْأَعْظَمونَ "00 
و 1 السابقون لذي الفخار 


etl‏ اند ان مهم 
مِنَ LGN‏ و الم الكبارٍ 
كان لم يُخْلّقوا أو لَمْ یکونوا 
و هل lat SB‏ من لبوا 


آيا دنیا وهم آنجه در آن هست 


جز سايهاى است كه با آمدن روزاز ميان مىرود؟ 


بیندیش كجايند کشورگشایانِ جنگاور 


و دارندگان اسبهای رهوار و شتران آبستن 
و کجایند خدایگانان بخشش و زورمندی 
و کجایند OT‏ نسلهای پی‌درپی 


از پادشاهان و مهترانٍ گردنکش 


که گویا آفریده نشدند يا چنان نبودند 


و آیا کسی را بوّد که از نيستى بركنار ماند؟ 


یت الى بالمالِ وا 
ومافيها تفوت عن اغیزازِ 
dys els,‏ انیا جُنوناً 
و ee Lass‏ الَخازي 
وحن و کل من فیها تفر 
دنا Je ogi‏ الْوَفازٍ 
Lge‏ کان لم نَخْتبڑھا 
على طول التّهاني و التّعازي 


و للم بان SY‏ فيها 
و لا تفریج غَيْرَ الإجتيازٍ 


یاجراسمرد يه دارابى بررگی سی جریا 
حالی که این بزرگی را پایداری نباشد؟ 


و bl‏ دیوانەوار توانمندی دنیا می خواهد 


حالی که توانمندی دنیا به خواری می‌گراید؟ 


وما و هر که در آن است چونان رهگذرانيم 


كه هنكام كوج شتابان ما را درمی‌رسد 


آن را از ok‏ بُرديم» گویی كه ندانسته و نیازموده بودیم 


با آنکه بسیار در آن به سوك نشستیم و شادی کردیم 


و ندانستیم که در OF‏ درنگی نخواهد بود 


أ في السَّبِخاتِ یا َغبون تبني 
Bil,‏ الشباخ Je‏ الاساس 


دُنوبُِک جَقَةٌ تثرئ tke‏ 
رٹک جامد و اقلت قاسي 


و cane LUT‏ ال نها 
ike ches,‏ و أت تاي 


کیت تطیق يوم cull‏ 2 
ZL by‏ الرواسي 


silly cigs‏ لاود فيه 


و لاتّنث ولا أَحَدُ واسی 


bl ۱‏ در شورهزار» ای فریفته» خانه برپا می‌کنی 
حالی که هیچ بنیان» در زمین شوره بر Ge‏ نمائد؟ 


+ گنامانت بسیارند و پیاپی و بزرگ 
و اشکهایت خشکیده و دل pea‏ سنگ 


+ و آن روزها راكه از فرمان خدای سر باز زده‌ای 


به شمار آورده‌اند و خود از یاد برده‌ای 


۴ پس چگونه تاب خواهی آورد در روز واپسین 
بار گناهانی Sp‏ چوکوهها را برداشتن! 


۵ واين همان روز است که نه مهری در آن خواهد بود 


ونه هيج خویشاوندی و هیچ یاوری 


لا کت 


abs‏ مل الاش فيه 
خیاریٰ مثل مَبْثُوتِ القراش 


به تقر UALR‏ 


Bw Jail dl shes و‎ 


مک ظاهرٌ و السو فاش 


oe 


تقد تفص نب یک کل یرم 
فد أَؤْدَى بها LB‏ المَعاش 


ألا له نی boll‏ 
و طوْرا تكسي لِيْنَ الڑیائں 


هراس الا روز بسن بزرگ است و مردمان در آن 


همچون دسته پروانگان در باد» سرگشته‌اند 


در آن روز از ترس چهره‌ها Ky‏ می‌بازد 
و اندامها از لرز» به هم می‌ساید 
در آن جا هر جه کرده‌ای» بيدا خواهد كشت 


و عیبها» هویدا و رازها برملا خواهد بود 


در هر روز کاستیهای خویشتن خویش را بكاو 
که خواهشهای زندگی آن را به كام مرگ فرو برده است 


مان از چه رو یک زمان امیال خود می جوبی 


و دیگر وقت. پوشاک نرم و گرانبها بر تن می‌پوشی؟ 


SOE من الأمور ہما‎ Stl 
إلى ستن السَلامة و الْخَلاصٍ‎ 
وما تفر الجا وفيا‎ 


ام ام وه 


و موز وم ABH‏ 


قلیی بال َو الله إلا 
پقظھیر pill‏ ین التعاضبي 


te‏ و ie‏ ر ك و 
و GANS‏ بكل Br‏ 


و ان تشد يدا SIL‏ فلح 
و ان تفیل فَمالَکَ مِن مَناص 


7 00080 


و 


از کارها آن را بجوی که تو را 


به راه درستی و رهایی برد 


و آنچه به‌زودی, از آن اميد به نجات بندی 


ورستگاری در آن روزکه بر موی پیشین سر مردمان‌چنگ‌اندازند * 


که به بخشش خداوند نتوان رسیدن 
مگر با پاک‌کردن Oke‏ از گناهان 


و نیکی به مردمانٍ با ایمان به‌نرمی تمام 


و خیرخواهی برای دوران و نزدیکان 


اگر دست به کار نیک زنی رستگار شوی 


و اگر روی بگردانی بى يناه مانی 


٭ اشاره به AD‏ ۴۱ از سوره الرحمن (۵۵): « گناهکاران از چهره‌هایشان شناخته شوند و پس 
با موی پیشین سرها و با پاهایشان به جنك آیند»-م. 


و ال الْحَرْم esl‏ 
و أن تغتاض بیط وُشداً 
إن الود من حبر اغتياض 
ودع علک gil‏ بوي و يدي 
و بُورِثُ طول خزن واتماض 
رك ny‏ خط اس راط 
عَنِ موب الفماض 


lel 593 SBE 
لابج پل انم في ااي‎ 


iN 


١ LES ہی‎ 


بنیادِ دوراندیشی OT‏ است که روز را به سر آری 

چندان که پروردگار در همه حال از تو خشنود باشد 

که دانایی بهترین چیز است که می توان ستاند 

از آنچه دل را می فریبد و جان را می میراند 

و آنچه اندوه دراز و پریشانی بر جای می‌گذارد» دوری كزين 
و شبانگاهان Le‏ خویشتن برگیر 

و از چشمها خراب نوشین را بران 


چونان چارپایانند در کاستی و فرومایگی 


7 2 رہ وی‎ N EN ee 
POLE OIE 


5 على Lebel‏ 
مِنَ J! 53 EI‏ انحطاط 
Je ×‏ الْمَدْموم من ففل خریصاً 
عَلّى 5 S28) hs oI‏ 
× مشیر بکنه آثراو تیا © 
إلى الم ون صر لیساط ٦‏ 


۶ یا الععازت el,‏ 
es‏ الْجَواز Je‏ الشراط 


غات ال ول ا 
و زال اقب مه عَنِ BUS‏ 


از جايكاه بلندِ خويش به سراشيب می غلتد 


بر کارهای نكوهيده آزمند است 


و بر انجام نیکیها بی‌اشتیاق 


از فراز جایگاہ خویش با اشارۂ انگشت 


بر چاکران فرمان می راند 


پندارد که آوازخوانی و پایکو: 


که بدبخت. ناكام است و از ناتوانی گمراه 


وړ 4 یده است و د ده 
و شاهرگش بر ودل مر 


ادا الانسان خان النَفْسَ مه 
te ils‏ راج للحفاظ 
ولاوَرَعٌ 40 و لا وفاء 
, الأضغاء نحو BUY‏ 


و ما 385 مت ols Bee‏ 
و لا پلباس آثواب غلاظ 


و لکن بالهدی قَوْلا و Sa‏ 
۳ ۳ 4 
و إذمان التّجَشّع فی BLM‏ 


و إِعْمالٍ الذي oh‏ و بهي 
پوشع و الفرار من الشواظ 


اگر انسان به خويشتن خيانت ورزد 


ديكر هيجكس بر او اميد يايمردى نبندد 


ونه پرهیزگاری باشد او را ونه وفا 


ونه كوش به اندرز داشتن 


زهد OF‏ نیست كه مرد موي سر بتراشد 


ونه آنکه dole‏ زبر بيوشد 


بل آن است که درگفتار و کرداں راه ھدایت يويد 


ونه آنکه هماره به ديد آزمندی فرا روی خود بنگرد 


و آن است که آنچه Lb‏ رهایی و زایندگی است به کار بندد 


تا مى تواند» و آن است که از آتش دوزخ بگریزد 


24: 


فما ساءني شَيْءٌ كما ساعني أخي 
ول )525 لله الذي كان صانعا 


و لک لذ تا الله نی قضاءة 
لا ما SI‏ تری الْأَمْرَ واقعا 


BS‏ رر cay‏ شرا 
و لو اني شووزت Wad‏ راو 
قَريبَهُمُ إل عن الامر شاسعا 
9٣‏ َ0 
و و gl Boas‏ العجايما 


3 
2 


از ابو مخف رسيده است که گفت: سرورمان حسین 
ابن على (صلوات الله عليهما) از انچه ميان برادرش 
حسن (ع) و معاويه رفت ناخشنودی می‌نمود و 
می‌گفت: اگر بینی‌ام را با تيغ می‌بریدند خوشترم بود از 
آنچه برادرم 2S‏ و فرمود: 


ی 


هیچ چیز را همچون کار برادر بد نداشتم 


و از آنچه او کرد به راه خدای, خشنود نبودم 
اما خداوند» چون که حکم خويش را جاری کند 
نا گزین کار را روزی انجام‌یافته خواهی دید 

اگر در آن کار با من رایزنی می‌شد هر آینه 


خویشاوند خود را دور از آن می یافتند 


از آنچه بدان خشنود شدند. خشنودی نمی‌کردم 


و پیش از آن» اگر بينىام را با تيغ می‌بریدند 


هيجكاء از سازش ييروى نم ىكردم * 


٭ بریدن بینی نوعى مجازات بود که گاه در مورد فرودستان به اجرا درمی‌آمد. عرب دراين 
زمینه امثالی نيز دارد؛ مثلاً نک: میدانی» 0۲۱/۱ ٩۲۳۵‏ ۱۹۶/۲ -م. 


ys 


JS)‏ 38 الدنا اجتماعٌ 


BLS‏ نون ین اجتماع 


Sls‏ فاصل و نوی شطون 
ول pag aay‏ 
lay aN eee‏ 
و إِنْ طال الوصال إلى انقطاع 


و إِنٌمَتاعٌ ذي الاُنیا ob‏ 


deal دورماندگان در این جهان گرد هم می‎ ١ 


اما پس از مرگ ڈیگز گردهم آمدنی نخواهد بود 


۲ گسستی اس جداساز و دوری‌ای بس دراز 
و گرفتاری ای که مهلت وداع نمی دهد 


٣‏ هر پیوند برادری» ناگزیر روزی 
هرچند که روزگار پیوستگی به درازا کشد. از هم خواهد گسیخت 


و کالای ناچیز هرگز سودی نبخشد 


8 .الک Ae, Ol‏ است و خیرات 


و آوبخته در میان نیشهای درندگان 
ہہت 


را 


ول طلب all gle‏ فيها 
و Se‏ اس الا کل طاغ 
ون نال ارس ین اْعالي 
یس pla Cob Wed‏ 
إذا gle‏ اراد SE‏ و Ve‏ 
وی و اصْمَحَل es‏ ابلاغ 
إذا صاز البناغ إلى eal‏ 


اقول و 35 رأثت مُلوك عَري 
ألا Cla Zany‏ باغ 


بجز سرکشان کسی در جهان نخست 
جایگاہ بلند و ارجمندی را 


هرچند که آدمى از بزرگی بهره‌ای يابد 
اين يافتن» خوش و گرارا نباشد 


چون به آن بلندی و بزرگی که خواهد رسد 


رسیدن همان باشد و پشت‌کردن و اندک‌اندک نیست‌شدن همان 


همچون کاخی که دیوارهای آن فرو ريختن آغاز کند 


چندان که ساخت Of‏ به انجام رسد 


گویم وشاهان روزكار خود ديدوام: 
آلا که هیچ خواهنده‌ای طلب مُلک و پادشاهی نكند 


DERE 


Ball باِي‎ Bossi, 


إذا عاش ارو خُمسینَ عاماً 
وله ير فيه Suis‏ 


لا ر ی له بدا رشا 
َقَد دی BL hy‏ 


ع و و 


ولم ANY‏ الانصاف مِنّى 
Su di,‏ في الصاف 


لی Eel‏ ان نفعت عظاتي 


2 


0 و لیس لي الا‎ Sle 


آیا روي سرزنش خود سوی دیگران كنم 


حالى که کژي کار خويشم تمام هویدا باشد؟ 

اگر مرد پنجاه‌سال بزيّد 

و در وی هیچ نشانه پاکدامنی به چشم نیاید 

هرگز بر او اميد رستگاری نرود 

که او خود آهنگ بیراهه کرده و خویشتن را به هلاک افکنده است 
و همه توان خويش در راہ راستی به کار نبرم 


وای بر من و وای اگر اندرزهايم 
دیگران را سود رساند و خود. جز چند قافیه بهره‌ای نبرم 


غ عن العخلوقبالخایق 

تشد Je‏ الکاذب و الصَّادِقٍ 
جا الرَّحْمَنَ 

لس عبرال برد خی 

Sie! USI Eb من‎ 

BIB DY ste 


EB sl‏ أن المالَ ین کشبه 
لٿ به oe‏ مرن Be‏ 


204 


ابوبکر بن کامل» بەروایت از عبدالله بن ابراهیم» این 
ابیات را خواند و كفت که آنها از حسين بن على ابن 
ایی طالب(رض) است. 


١‏ با آفریدگار خويش از همه آفریدگان بی‌نیازی جو 


تا بر مردم ناراست و هم راست‌کردار بزرگی PS‏ 


3 


5 واز بخشش خدای مهربان روزى بخواه 


که جز خداوند روزی‌دهنده‌ای نیست 


+ آن کس که بپندارد مردمان او را بی نیاز سازند 


۲ 
3 او دوستدار ناب خداوند مهربان نیست 


* يا كه پندارد دارايى خويش را خود به دست آورده است 


بايش ازاوج بلغزد و دركام نيستى فرو افتد 


و لاتشأل 


se‏ الله 
تعالی قاسم | 35 


فلا 


اذا ما (Kee‏ الدهد 
تح ۰ إلى 1 oe.‏ 


ابن Fe‏ و على بن عيسى اربلى از ابن خشاب 
روايت کرده‌اند که امام حسين بن على(ع) فرمود: 


alba‏ که روزگار بر تو سخٹ بكيرد 


از مردم جشم يارى مدار 


و جز از خدای جيزى مخواه 
که بزرگ است و اوست گسترندۂ روزيها 


که چون زنده مانى وبكردى 


همه غرب تا شرق جهان را 


نخواهی یافت آن را که بتواند 


از دست خود. خوشبختی دهد يا بدبخت بدارد 


3 
٭ 


.ال الشباق یبا هد 
وما في غیرٍ ذلک من سباق 
+ رش توا ات اف 
و لاح ند له بات 
+ تشک ادام عن قريب 
٣ھ Slay‏ 
أتدْرِي Sl‏ داک الیرم فک 


مہ 


یقن اند Bales‏ 


د فراق GA‏ بُشبهه فراق 
قد gh‏ ارجا عَن اللّلاقی 


الا كه پیش یگرفتن: همه در پارسایی است 


و جز در این پیش یگرفتنی نیست 


آنچه در این جهان است. از بن نابود خواهد شد 


و کار نیک نزد خدای» جاودان خواهد بود 


به‌زودی پشیمانی همدم تو خواهد شد 


و در روز واپسین» اه حسرت برخواهی اورد 


آيا آن روز را می‌شناسی؟ بیندیش 
و باورکن که آن» روز جدایی است 
ol‏ جدایی که مانندی ندارد 


که اميد به دیداں در آن بریده است 


ES 


و یلو Shee Hl‏ 
و 2 6( tall‏ و الْخَطايا 
بت باجتهاد لكاي 


م 


و مُوبق تسه کتلا و جهلا 
و موردها مَخُوفاتِ ا 
بتجد ید pital‏ كل يوام 
و as‏ للمُحَرّمٍ بانتهاک 


مه و 


یلم حين تَفْجَوّهُالْعنایا 
idles die Ss,‏ 


BOGE 


OG 
ox و‎ 


در wif‏ از مرد کارآزموده که چگونه از یاد مںپ رڈ 

و از پس استواری» بي Sik‏ می‌گیرد 

واز آن که درگرو رسوایی وگناہ است 

برای رهایی خویش» بسیار نم یکوشد 

و از آن که از سستی و نادانی» خویشتن را به كام مرگ می‌اندازد 
و به راههای دهشتبار نیستی می‌کشاند 

هر روزگناهان خود تازه می‌گرداند 

و بر سرکارهای ناروا Ole‏ خود می‌فرساید 


2 


به‌زودی درخواهد یافت» آنگاہ كه مرگ نا گهان وی را در رسد 


و Gus‏ سوگواران بر گرد او ازدحام کنند 


2 


31.8 توا الله أغلئ و بل 


۳ 4 
00 عم رو OF‏ مس و 


لاف الي في الله asl‏ 


وف كانت اورا Lies‏ 
له في الم فيالرّزتي El‏ 
و إِنْكانتِ لوال رک (ars‏ 
ابال و وک بد الکو تخل 


از ابن عبدالله طرسوسى روايت شده است که گفت: 


بر برجم حسین بن علی(ع) آن روز که کشته | ہت 
چنین نوشته بود: 


واگ Aas‏ را بای مرگ پدید lS‏ 
مرگ با شمشیر در راه خدای برتر است 


و اگر روزی» امری است مقدر 


نکوشیدنِ بسیار در كسب روزی زیباتر است 


و اگرگردآوردن دارایی برای وانهادنٍ OT‏ است 


يس چرا وانهاده راء انسان بخل می‌ورزد؟ 


Gs 


LAS‏ زید ما الال الا 


زیڈ فی a‏ و في الاشتغال 


قد thes‏ ہا تفه opi‏ 
شی و یا دار کل فان Jka‏ 
یی يضفو wal)‏ طَلَبُ اه 


2 


د إذا كان SLI SB‏ 


از اعمش روایت است که حسین بن علی(ع) فرمود: 


هرچند که دارایی مرد دارا برافزايد 
اندوه و گرفتاری وی فزونی گیرد 


شناخته‌ايم تو را ای مایه تيرگي زندگی 


cally‏ خا هر اجه گنای oll‏ سک و تست کر دنه 


هیچ زاهدی زهدٍ ناب نخواهد یافت 


اگر بار خانواده‌ای گران» بر دوش داشته باشد 


8 آف لک ین غلیل 


کم تک بالإشراتي Joos‏ 


من صاحب أو طالب ded‏ 
ey Ba,‏ بالبَدِيلٍ 


کا اہ و ,7 
ولا الم إلى اليل 
و 32 ws‏ عر 7 
و کل حَیٗ سالک سَبيلى* 

# گردآورنده این شعر را در ص ۵۷ - ۵۸ نيز آورده بود که با آنچه در این جا آورده است: 


اندکی اختلاف دارد. در هر صورت مترجم. همان متن نخست را که درست تر دانسته» برای 
اين جا بركزيده مسق 


3E 07 2 ۵ Zû 
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از عبدالله بن زيدان بَجَلى روايت شده است که گفت: 
ما را محمد بن زید تمیمی حدیث کرد و گفت: ما را 
نصر بن مزاحم از ابومخنف از حارث بن کعب از علی 
ابن حسین حدیث کرد که گفت: به خدا سوگند. من 
ان شب با پدرم نشسته بودم و بس ناتوان بودم. و او 
تیرهایی را که در دست داشت می‌ازمود و COLE‏ 
غلام ابوذر غفاری در جلوی وی نشسته بود که 
حسین Ta‏ به tg ASE‏ و سرود؛ 


ای روزگار چه بدهمنشینی هستی 
جه بسیار در بامدادان و شامگاهان 


دوست و خواهندء کشته داشته‌ای! 


و روزگار جز این برنمى تابد 


و من کارها را به خداوند بزرگ وامی‌گذارم 


و هر کسی روزی راہ مرا خواهد پیمود 


9.4 


ابي Be‏ و جڏي خاتع ال 
pS iA,‏ الله من قَبْلي 


و 


الله ale‏ و ران يَنْطقة 

إن الذي بِيدَيْ من یس PSE‏ 
si‏ باغرم Vie GUY‏ 

SEY SARE, 


و لا برّی خایفا في سره وَجلا 
و لا یحاذِژ sib bs‏ و MSY‏ 


پدرم على است و نیام خاتم پیامبران 


که پیش از من آیین خدای را برگزیدند 


از آنْ من است آنچه در دست دیگری است 

اميد نتوان بست بدان که در راه خداى سرزنشی نمی‌کند 
ونه روی به گفتار وکردار نیک می‌آورد 

و نه در پنهان» از خداى ترسان است و هراسان 


ونه از لغزش وگناه دوری می جوید 


آيا این Me‏ درکتاب خدای نمی بیند 


0 


و SALI‏ حديت الاس wat‏ 
من Ll‏ العاديّة الأول 

ae لبون‎ EMILE ٠ 
آنی وت رسول الله عَنْ رم‎ 

edit vas ileal 4 

ری Cll‏ و ما في pil‏ ین علل 


ی 


RES 


E 
é 


7 


6 


2 


» 


آيا از داستانهای گویندگان پندی نمی‌گیرد 
از TLE‏ که در روزگار کھن كردن کشیدند؟ 


۷ ای آن که فریفتۂ خوى خویشتنی 


به كدام آیین ييامبرى» از پیامبر خدا میراث پرده‌ای 


آيا تو سزاوارترى از خداى 


كه پنداشتی دين او را نک و کرده‌ای و دين خداى هيج كاستى نداشت! 
مج 


7 1 رو‎ 2 4s 
فان شدوره امُسی غرورا‎ 


و حل Skike Bs‏ الرّوال 


و Si‏ عن ¿ باب کا ن فيها 
و اس بعد اواب اقا 
و S555‏ 4 الأفراس 5 
Ol’‏ بین اغا Sle‏ 


ی كبر رهق 


ےک a‏ 
تخلی عَنْ مُوَرئِهِ و وَلى 


و لم thd‏ مَأ مره لمعا 
لي 


بی‌پروایی او به خودکامگی گرایید 


و بلای نیستی بر او فرود آمد 

واز آنچه در بر داشت برهنه شد 

سپس پوشاک سفر بر تن کرد 

که ود ازفا مر ارات 


اکنون او را مردمان» بر دوش خود می‌برند 


به سوم كورى كه در آنء تنها رها خواهد شد 
حالی که دیگں > OLA‏ و غلامان از او دورند 


راہ بر میراث خوار خود گشود و يشت كرد 
و آن منشهای بلند از مرگ بازش Rede‏ 


يا تکبات pal‏ دُولي دُولي 
و آفصري إن شِنْتِ أو آطيلي 


وکل جو 4 تقیل 
وَل ما رُزِۂث Jon By‏ 


وید ال اة الول 
و dl all‏ لوصو 


و بالشَقيق الْحَسَنٍ Seed!‏ 
فما لَه في SI‏ من hat‏ 


ای مصیبتهای روزگار» بگردید بگردید 


اندک بمانید Sy‏ خواهید بپایید 


چون تیر هر بلای بزرگ دردناک را 


و هر بار ستبر كران را 
از آنگاء كه مصيبت پیامبر را ديدم 


واز يس أ مادر ياكدامن ويارسا 
و يدر نيكخوى و مهربانمان را 


و حسن برادر گرانقدر 
کہ میتی را همسنگی لیس 


۶ و ابیت دي الیل heals‏ 
و زوّرناالععروف من چبریل * 


۷ ما لک 2 ام ین Jott‏ 


ae‏ من م 


و gs‏ الرَّحْمَنْ من من 


x‏ ترتیب دو بیت ۵ و ۶ در اصل CLS‏ چنین بود: 
و بسالققیق الس و البیت ش edb‏ 
و جورتا التسسررقی «قتسمااله نے الرژه. 
که معنای کاملی نداشت. ترتیب حاضر به صورت قیاسی از سوی مترجم برگزیده شده است. 


سوگند به آن خانہ كه جاى تأويل و فرود قرآن بود 


و سوگند به جبرئیل زائر شُھرۂ ما 


امروز از من روی برنخواهی تافت 


و خداوند بس است تا به حق خویشم رساند 


ولم i‏ به یوم فطیع 
مد athe‏ ن لام الحمام 


إذا وَقَفَ الْخَلائْقٌ پالعقام 


و شخص (HUSH gas‏ 
بوا رل Sl‏ الْكرام 


7ی ور فش 
و Sat‏ الله اوْسَمٌ کل شيءٍ 
تعالی ال 5G‏ الأنام 


ندیدہ است آدمی روزی چنان ناگوار را 


كه چون روز مرگ بر او گران آید 


و هراس روز حشر ناگوارتر بود از روز مرگ 
آنزمان که خلق در جایگاه خود قرار گیرند 


>< بسیار ستمگران كه خوار شوند 


و ستمدیدگان که آستین دادخواهی بالا زنند 


و چه بسیار کسان که در دنیا مستمند بوده باشند 


و در آذ‌روز بر مقام نجيبانٍ بلندمرتبه نشینند 


و بخشش خدای فراتر از هر چیز است 
بس والا باد خداء که آفرینندۂ مردمان است 


le LIS‏ و ابته 
حَسَنَ BIN eS al‏ 


۰ کنا مهو قالوا ارا 
یک الان جمیعً ِلْحْسَيْنٍ 


SEY ae + 
الْحَرَمَْنٍ‎ DY جَمَعُوا الْجَممَ‎ 

دتم سارُوا و تَواصا PAS‏ 
ae}‏ سپ ہت 


4 
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سيد الشهدا حسین ابن علی(ع) در روز عاشورا فرمود: 


١‏ آن كسان ثیرنگ زدند و روی برتافتند 


ازياداش خداوند که يروردكار آدميان | و پریان 


3 پیش از این علی را كشتند و فرزندش 
حسن نیک را که از يدر و مادرى Vip‏ بود 


* از سرکینه‌توزی, وكفتند بياييد همگی 
۴ جه مردمى هستند اين فرومایگان 
که OLS‏ خویش را برای جنگ اهل دو حرم گرد آوردند* 


۵ سپس بە راہ افتادند و یکدیگر را 


# مراد از (دو حرم) مکه و مدینه است. 


pe مراد از «دو ملحد؛ می‌تر اند عبیدالله و ابن سعد باشد‎ ٤ 


لم يَخاقُوا الله في Sis‏ دمي 
تيد الله تشل الفاجرئن - 


و ان Wes‏ زمانی age‏ 
جو کوگُوف WI‏ 
لا قي کان وي یل ذا 
غَيْرَ فخُري بضیاء Stl‏ 
وال ار sash‏ 


os 


از خداى نترسیدند که خون مرا 


به خواست عبیدالله» OF‏ تبار بدکاران بر زمين ريزند 


و ابن‌سعد که با سپاهیانی به شمار اشکهای دو چشم 


مرا به‌سختی در زیر بارانٍ تیرهایش كرفت 


نه از آنروكه پیش از من ALE‏ سر زده بود 


جز همین که از آن دو نور ستاره‌های فرْقّد* به خود می بالم: 


و از پیامبر» که يدر و مادرش از فریش هستند 


پدرم برگزیدۂ خداست از میان مردمان 

و نیز مادرم» و من فرزند برگزیدگانم 

چونان سیمی که از Sle‏ زر بدر آورند 

من OF‏ سیمم و زادۂ آن دو زر 

کیست از مردم که نیایی چون نیای من داشته باشد 
يا چون پدرم که من bal)‏ خورشید و ماهم 

فاطمة زهرا مام من است. و پدرم 


درهم‌شکننده کثر بوده است در «بدر» و در «حنین» 


# دو ستاره فرقد را که عرب فرقدان (يا فرقدیٔن) كويد دو ستارة پیشین از صورت فلکی دب 


اصغر هستند. 


aye 


وله في قوم أخر ون FE‏ 


Sat cis‏ الدسكرين 


م بالأخزاب و القع tas‏ 
Jai Cts aug‏ انبا تین 


في oot‏ الله ماذا صَنَحَتْ 
ا الکو وسا الین 
و لی اد نا جح 


واو را در روز «احد» پیکاری بوده است 


که داد مسلمانان راء با پراکندن سپاهیان کفر ستانده الست 


از آن پس» هم در جنگ «احزاب» و هم در فتح مکه 
که مسلمانان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردند. 


به راه خدا جه کرده‌اند این مردم نابکار 


خاندانٍ نيك پیامبرِ بركزيده 
و خاندان على آن جنگاور مرد بی باک که بر میانۂ لشکرها می تاخت 


لالهلا سواه 


oll بِالبَرِيّة ذو‎ S555 


atl, 5S,‏ و پاللسان 
Ooi,‏ الخياة و لم gol‏ 


و ۵ و 


وزعت ا dul‏ و التواني 


y 


Jb 2st, 


Ns‏ ال في ob‏ الأماني 


یه اكوب من ذلبن و He‏ 


خداى است و ما را جز او خدایی نیست 

با آفريدكان بس مهربان است و بخشاينده 
یکدل و سفایشگر و سیامب‌گواز 

او را یگانه می‌شمارم در نهان و با زبان 

من زندگی خویش را تباه کردم و پاس نداشتم 
و رو به بیهودگی و سستی نهادم 


از او درمی خواهم که خشنود باشد از من» که من 
به خود ستم کردم.از آنکه بي خواستة دل گرفتم 


از گناه و ناداني خود رو به او می‌آورم 


و از زیاده‌روی و وانهادن لكام خویش 


ما حفظ الله ین 
ما بتع ال هشن 
من بشید الله بن 


له GL‏ ان خشن 


اي 3 لا تَعْتَرِرْ 
کیت تری ضزت AN‏ 


33 قبیح او ه 


NaS BI 
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برقرار UL‏ آنچه خداى نگاه دارد 
و آسان باشد آن کار که خدای LS‏ 


آن كس كه خداى نيكبخت کند 


روزگار هرجند سخت. بر او سهل آيد 


ای برادر پند كير و فريفته مشو 
چگونه می بينى گردش روزگاران را ؟ 
از هر که هر جه سرزند. پاداش OF‏ بیند 


جه کار زشت و جه کار زیبا 


رستگار شد آن کس که از پیش روی او 


پرده‌ها بالا رفت و او دانا شد 


ت0٦‎ 
DE 


و من یک ait‏ 
alll‏ ذي عرش فَلَنْ 


يا alle‏ السو LS‏ 
یلم Ue‏ ما عَلَنْ 


همه گرفتاری از زبانرانی است 
٠‏ بس گفتار خویش گزید 

در هر زمان و سنجید 
۸ وازروانی و تیزی زبان خویش 
هراسان و پریشان شد 


۹ هر آن کس که پناه برد 
به خداوند که پادشاہ جھان اگ 


۰ هیچ چیز بدو Ob}‏ نرساند و هر کس 
كه بر خدای كردن کشد و هركس 


١‏ که از خحدای نترسد. بهراسد 


۲ بهایی ندارد آن کار که 
هراس از خدای را بر جا گذارد 
۳ ای دانندۂ نهانها انچنان که 


به‌نیکی آشکار را می‌دانی 


۴ درود فرست بر نیایم ابوالقاسم 


كه دارندة نور درخشان ات 


2ھ 


tle Sal‏ بارضا 


نت أَمْل oil‏ 


اتا فى ديينا 


1 at کے‎ 


ما خاب مَنْ خاب كَمَنْ 
Sly‏ انیا رگن 
طُوبِى a)‏ كُشِفَتْ 
له SUL‏ الْوَسَنْ 

و الْمَوْعِدُ Wl‏ و ما 
يَقُضى به الله مَكَنْ 
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گرامی تر از هر که زنده است 

و هر که مرده است و درکفن پیچیده 
وے xk‏ دی خود را بر ما ارزانی دار 
كه تو شایسته هر بخششی 

و ما را در دین خويش 

از هر گمراهی و فریب برکنار بدار 


هيجكس چونان کسی که 


روزی به bo‏ دل نهاد. Obj‏ ندید 


خوشا به حال بنده‌ای که از برابر چشمانش 


پرده‌های خواب كران به كنار زده شد 


وعده‌گاه, روز دیدار خداست 


۳ 
eo 
0 


wg Seal لصف الف‎ 


از على ابن عيسى اربلی» از ابن خشاب روایت شده 
است که امام حسين فرمود: 


خدای می‌داند که آنچه يزيد 


به خود برمی‌بندد از OT‏ دیگری است 


و اینکە او نه به رنج و نه شایستگی خويش 


آن را به کف آورده است 


اگر نفیں خيانت بيش خویش را به انصاف می آورد 
آن‌چنان در این رای بەتاخت نمی آمد 


و این کمترین پایه از شر او می‌بود 
eal‏ كه خير وی را درنتوان يافت 


oil Sy نا قبي‎ 


وق 3 
ودع شَرْخيّْهِ 


و ود كان أنيقاً Lae‏ 
5 ہ عص 


tae‏ ولات 


محمد بن ابوطلحه روایت كرد و گفت: عربی بادیه 
نشین به مسجدالحرام داخل شد و به کنار حسن ابن 
علی(ع)ء که گروهی بدور او گرد آمدہ بودند ايستاد و 
از یکی از همنشینان وی پرسید: این مرد كيست؟ او 
گفت: این حسن بن على بن ابوطالب(ع) است. عرب 
گفت: همو را می‌خواستم. شنيدهام كه اینان به‌شیوایی 
سخن می‌گویند؛ و من بیابانها و کویرها و دره‌ها و 
کوهها پیموده‌ام نا با او به گفتگو بنشینم و از 
دشواریهای زبان عرب وى را بپرسم. مرد گفت: اگر 
برای این امده‌ای از ان جوان بيرس؛ و به حسین(ع) 
اشاره کرد. عرب سوی حسین(ع) رفت و بر وی سلام 
داد. حسين پاسخ سلام او داد و پرسید که جه حاجتی 
دارد. عرب گفت: من از ديار قيصر و نخلهای كوتاه و 
بوته‌های پنبه و چاههای پرآب به نزد تو آمده‌ام. 
حسین لبخندی زد و گفت: هر آنچه خواهی بگر که 
من تو را پاسخ خواهم داد. عرب گفت: من مردی 
بیابان‌نشینم و بیشتر گفتار من به شعر است و خود 
دیوان عرب است. حسین گفت: هر آنچه خواهی بكو 
كه من بر آن bad‏ پاسخت خواهم داد. عرب گفت: 
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دلم از بي خوشى رفت 
حالى كه با جوانى و سرزندكى وداع كفته بود 


كه دامن شور و شباب بر زمين م ىكشيدم 


جه زنان و چه خوشیھا كه بود 
ياد باد آن شامكاهان و آن بامدادان 


1 
ا 


پس چون سبيدى فرا كرفت 
موهاى سر و صورتم را 

و مرا sh godin‏ امد 

تا پیاپی بر آن هر دو حنا بندم 
روی از خوشی برتافتم 

و نقابش از چهره و دل برافکندم 


روزگار شگفتیهای بسیار دارد 
برای آن کس که شادی و اندوهش را چشیده باشد 


پس اگر مرد صاحب نظرٍ صائب 


در ان ژرف‌بینی و دوراندیشی AS‏ 


از آمد و شدِ شبانه‌روز 


برای خویشتن پند برخواهد كرفت 


ESE ON JER 2 0 
77 200027 4 


ta‏ نت 


حسين گفت: گفتی. پس اکنون از من بشنو؛ و در 
همان‌حال سرود: 


۱ هیچ ویرانه‌ای اندوهگینم eels‏ 
که نشانه‌های ویرانی آن را ناپدید کردہ است: 


ck ۲‏ وزان که چونان زنى نقاب از چهره برگرفته 
دامن‌کشان از خاک آن گذر کرده است 
٣‏ که زوزه کشان. با سرز و سرما 


پیاپی وزیدن كيرد و dale‏ ویرانه را به هم آورد 


۴ جه بسیار ابر در هم تافته 
که غروب ستاره‌اش Soop‏ شد 


۵ با بارانی ریزان آمد 


که بسیار از روزنه‌های آن فرو می‌ریخت 


۷ رعدِ آن همه جا را فراگرفته است 


۸ بسیار پرآب است و ريزان 
آنگاه که ریستناق از كمز يكشايد 


و يس آن ديار کهنه و تھی شد 
از دوریگزیدنِ ساکنانش 


لام کم امن 


كسا الم الْتَمقا- 


0 


{fg ۱ 
1 


آن اعرابی چون اين ابیات بشنيد كفت: تا به امروز 
کسی را چون این جوان. خوش‌گفتار و زبان‌آور و 
فصیح‌گوی ندیده‌ام. پس امام حسن(ع) بدو كفت : ای 
اعرابی 


پدر و جد وی را پاک و بزرگ داشته است 


۲ و ماه بخشنده 


از پرتو نور خود او را پوشانیده است 


نے 


۳ و من شعر خویش استوار داشتم 


و وزن آن مستحکم ساختم 


عرب چون گفتار حسن (ع) بشنید گفت: آفرین بر 


lad‏ چون شمایان را مردانْ بزرگ بدارند: خدای 
پاداش نیکتان دهاد؛ و بازگشت. 


J,‏ کت 


te‏ ات 
د في تن اقا و ابا 
تفانی 25d)‏ و ال 3\ لوا 
و % al aga‏ الشفاءٍ 


a 


و باء الا مرون بكل Sie‏ 


قما عَنْ منک lg‏ ناو 
وصاو Saal Sah‏ يدأ 
كما اللخ ن فک و نواد 

sab » nab قله‎ lags 
كران لاو‎ BL و هذا‎ 


در ميانة گناهان وگرفتاریها جای گرفتیم 
و در هنكامةٌ نافرمانيها و نادرستیها آمدیم 


نیکی از ميان رفته و نیکان خوار شده 


و به خواری OUT‏ نادانان بزرگ گشته‌اند 


اماب تفت ورک کردا اذ 


و نیست کسی تا مردم را از زشتی بازدارد 


سرور به بندگی غلام خویش درآمدہ است و دیگر 


هیچ ارج و پایه‌ای ندارد 


این یکی به آزمندی و مال‌اندوزی سرگرم است 


و آن دیگر؛ غافل است و مست و بی خبر 


ان الله OFS‏ رَحِيمٌ 


Bs‏ قبول SEF‏ غاوي 


yi‏ ان الذنوبٌ هی المتكاوي 


قلس اب کواه ال fare‏ 


سوئ عَفُو امین من مُداوي 


١‏ خداوند بسیار توبه‌پذیر است و بخشنده 


پذیرندۂ by‏ همه گمراهان 


۱ آرزو دارم تا مرا به بخشش خويش تندرست بدارد 
و چشم اهريمن دشمن‌کیش را كريان نمايد 


۳ وازاندرز وگفتار خويشم بهره‌مند سازد 


و هر شنونده و روایت‌گر را نیز بهره رساند 


+ گناهان بر پهلویم داغ نهاده‌اند 
آلا كه كناهان Fle‏ تنهایند 
۵ و آن راكه دانسته داغ كناه بر تن كرفته 


جز بخشش خداوندِ پناه‌بخش» درمانی نباشد 


2 ۳ مور 
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اکا كان دی أ علالا 
قلا تعر بالدّنيا و دڑھا 
eed‏ الاُّنیا خلالا 
یل تاه قرهاً بمال 
کون 2b a tle‏ باه 


لا کان الذي عتباء 23 
و لا کات الْحَسِيسٌ WSs‏ 


تلف ینامور شال خر 


اوک ان Ayal‏ تی کی ری ped‏ 
که رواست آن کار يا ناروا 


فریت دیا راسخور و دست از انا بکش 


که دوست و همنشین تو نتواند بود 


LT‏ مغرورانه و آزمندانه مُخل می‌ورزی 


به مالى که فردای دیگرمایڈ تبرهروزی تو خواهد بود؟ 
يس مباد OT‏ را که فرجامش بد است 
و آن را که يست و ناچیز است. مال بیانگاری 


از چیزها همه به کردار نیک رو کن 
و والاترین و کامل عیارترین کارها 


busty Sle وکن‎ 


تعيداً عن سيبل SN‏ شئحاً 


مین لا رامل Alls‏ 


آمین الْجَيْبٍ عَنْ قرب و نأي 


۳ 


وَصولاً عطقم ركبا 
حَميد السّعْي في نْجاز وی 


گشاده‌رو باش و بزرگوار و خوشخو 
و به آن که بر تو اميد بسته» نیک‌نظر 


از راه بدی دوری گزین» و بخشنده باش 
و دست خود از عیب و کاستی پاک بدار 
بیوگان و يتيمان را یاور 


و دور و نزدیک را خیرخواه باش 


نکوکار باش و درسٹکرداں نه فروگذار 


و در وفای عهد خویش نیک بکوش 


پندهایم را به‌راستی بپذیر 

تا به هنگام تنگدستی امان یابی 
0" 
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پی‌نوشتهای فصل پنجم 
Pat‏ 


این شعر در بحر طویل سروده شده است. 

۳۵/۲ «hol 

اين شعر در بحر کامل سروده شده است. 

(۱) ابن عساکر: «فأجابني...ترب الحشا». (۲) ابن عساکر: «... ما قنعت بساکنی / 
مزّقت جثماناً و مرّقت الکسا». (۳) ابن عساکر: «دکانت تباينت المفاصل و السوا؛ 
امین: «کانت تأذى بالقلیل من القذا». (۴) این بيت در ابن عساکر نیامده است. (۵) 
امین: «قطعت... / فترکتها مما...». 

ابن عساكر. ۳۲۷/۴ ؛ ابن كثير. البداية و النهایت ٩۲۰۹/۸‏ امین. ۶۲۱/۱: دخیل. 
۱ کامل حسن. ۰۱۸۶-۱۸۵ 

اين شعر در بحر طویل سروده شده است. 

.۲۰۰ شبلنجی.‎ +۲ ۲۵/۱ «bee 

این شعر در بحر وافر سروده شده است. 

سمان. ۰۹/۳ 

این شعر در بحر وافر سروده شده است. 

)۱ ابوالفرج اصفهانی و ابونصر: «تکون بها...»+ زبیدی. مصعب: «تضیفها بها...». 
(۲) ابوالفرج اصفهانی و کامل حسن: «... کل مالي / و لیس لعاتب عندي عتاب؛؛ 
عقاد: :... فوق جهدي/ ولیس لعاذل عندي عتاب؛». 

ابوالفرج اصفهانی الاغانی؛ ابونصرہ VAY‏ امین. ۶۲۲/۴؛ زبیدی. محمد 
تاج‌العروس؛ زبیدی» مصعب.۵۹؛ طبرى. التاریخ؛ عقاد. ۱۲۱/۲: کامل حسنء 
۵ کحاله ۴۳۹/۱ 

این شعر در بحر کامل مجزوء سروده شده است. 

(A)‏ ابونصو: «... من فعله | ماقد یسور...». 

ابونصر ۱۸۶ اربلی» ٩۱۸۵/۲‏ امین ۲۶۲۱/۱ دخیل. ۲۲۴/۱: شبلنجی. ۲۰۰. 
این شعر در بحر وافر سروده شده است. 

سمان: ۹/۳. 
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۸ اين شعر در بحر رجز سروده شدہ است. 
اربلى. ۳۶/۲. 

۹ اين شعر در بحر طويل سروده شده است. 
دخيل. ۲۲۲/۱. 

۰ء اين اشعار در بحر وافر سروده شده است. 
سمان: ۹/۳ ۔ ۰۱۰ 

۴ این شمر در بحر خفیف سروده شده است. 
سمان ۰۱۱-۱۰ 


۵. این شعر در بحر خفیف سروده شده است. 
صفدى. ۴۲۴/۱۲ - ۴۲۵. 

۱۷-۶. این اشعار در بحر وافر سروده شده است. 
سان ۰۱۱/۳ 

۸ این شعر در بحر رجز سروده شده است. 
حاحظ؛ کامل حسن. ۰۱۸۷ 


۹۔ اين شعر در بحر طویل سروده شده است. 
حمزاوى. AY‏ دخیل: ۲۲۴/۱؛ نصیبی» MY‏ 

۲۷-۰ اين اشعار در بحر وافر سروده شده است. 
سمان» ۱۱/۳ -۱۳. 

۸ این شعر در بحر طویل سروده شده است. 
اربلی گوید: اگر انتساب اين اشعار به امام(ع) درست باشد. بايد كفت که هر یک از 
ایشان مصلحت را به حسب حال و مقتضای زمان خویش می‌دیده است؛ و هر دو 
در آنچه Ge‏ پنداشته‌اند: درست اندیشیده‌اند. و ايشان هر دو امام و پیشوایند. جه 
برخيزند و جه بنشبنند؛ يس نمی توان بر آنان خُردہ گرفت. که همواره بر احوال 

0 اربلی» ۳۴/۲ 

77 ۳-4 این انعاز در بس Aly‏ سروده قد tal‏ 
cole‏ ۱۳/۳ ۰۱۴ 


۲ این شعر در بحر سریع سروده شده است. 

(۱) ابن عساکر و امین: «تغن عن الکاذب والصادق». (۳) ابن عساکر و امین: «... 
بالواثق». (۴) ابن عساکر و امین: «أوظن أن الناس... /... من خالق». 

ابن عساک ۳۲۷/۴؛ ابن کثین البداية و الٹھایف ۲۰۹/۸؛ امین ۶۲۱/۱: دخیل: 
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۱ طريحى؛كامل حسن» NAO‏ 

canal اين شعر در بحر هزج سروده شده‎ FF 

ابن صباغ؛ اربلى. ۱۳۴/۲ امین» ۶۲۱/۱ دخیل. ۲۲۳/۱. 
TY‏ ۳۵. اين اشعار در بحر وافر سروده شده است. 

سمان. ۱۴/۳ - ۰۱۵ 


۶ این شعر در بحر طویل سروده شده است. 
(۲) ابن عساکر: «فقتل سبیل الله بالسیف افضل)۔ (۳) ابن عساکر: «... في الکسب 
أجمل». (۴) کامل حسن: «و إن تکن...». 

کامل حسن گوید: آنچه من در اين جاء برخلاف عادت خویش. از نویسنده‌ای 
نامعلوم نقل کردم بەقصد تکمیل اين ابیات بوده است. نه آنکه بخواهم روایت او را 
که اين اشعار بر يرجم امام نوشته شده بود.تاييد کنم. او همجنين از نصیبی نقل 
می‌کند كه چون خبر قتل مسلم بن عقيل به حسین رسید بر او دل سوزاند و گفت: 
او راہ به مقام بخشش و خشنودي خداوند برد. حال او به عهد خويش وفا کرد؛ و 
مانده است انچه بر دوش ماست. و در ان حال سرود... . 

ابن عساکر» ۳۲۸/۴ ابن GAS‏ البداية و النهایف ۱۲۰۹/۸ دخیل. ۲۲۳/۱؛ کامل 
حسن. ۰۱۸۷ 

اين شعر در بحر خفیف سروده شده است. 

(۲) ابن عساکر: «... يا منخص العي / A‏ و يا دار کل فناء و بال». 

این عساکره ۷۴ ابن كثيرء البداية و النهاية. ۱۲۰۹/۸ امین ۱۶۲۱/۱ 
دخیل. ۲۲۲/۱ کامل حسن: ۱۸۵. 

این شعر در بحر رجز سروده شده است. 

ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین. ۱۱۳؟ طبرى. التاریخ» ۳/۵ 

اين شعر در بحر بسيط سروده شده است. 

اربلی» ۳۷/۲. 

این شعر در بحر وافر سروده شده است. 
سمان. ۰۱۵/۳ 

این شعر در بحر رجز سروده شده است. 
این شعر در بحر وافر سروده شده است. 
سمان: ۰۱۵/۳ 

این شعر در بحر رمل سروده شده است. 
دخیلء ۲۲۴/۱ - ۲۲۵؛ نصیبی» VY‏ 
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۴۴ ین شعر در بحر وافر سروده شده است. 
سمان» ۰۱۵/۳ 
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۵ این شعر در بحر رجز مجزوء سروده شده است. 
ربلی» ۳۶/۲ - ۳۷۔ 
۶ این شعر در بحر کامل مجزوء سروده شده است. 
ربلی. ۳۵/۲؛ امین. ۶۲۱/۱ 
۷. اشعار امام حسین(ع) در بحر ھزج سروده شده است. 
کامل حسن. VAY‏ ۰۱۸۳ نصیبی. 
۸۔١۵‏ اين اشعار در بحر وافر سروده شده است. 
سمان. ۱۵/۳ - ۰۱۷ 


عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن ابودنیاء ترشی بغدادی: و 
اموی از روی ولاء. مردی حافظ حدیث و پرتویس ببوده است. 
آموزگار خلیفه معتضد عباسی در کودکی بود؛ سپس تعلیم فرزندش 
مکتفی را عهده‌دار گردید. در سال ۸۸۲۳/۵۲۰۸ در بغداد به دنيا 


آمد. آثاری دارد که ذهبی Gl‏ را دیله وتام برده است: که یہ ۱۶۳ 
رق دار هبى ر خر 


كتاب می‌رسد. در سال ۲۸۱ق/۸۹۴م دربغداد درگذشت. 


اپوالفتح محمد بن عبدالرحمن بن حسین تغلبی. منشی و نگارنده 
و خوش عبارت بود. بارها به بغداد رفت. از اشعاری که درباره‌اش 


گفته شده برمی‌آید که پدرش نجار بوده است. در سال ۵۴۰ 
ق/۱۱۴۵م از دنیا رفت. 


نورالدين على بن محمد بن احمد. فقیه بود. در سال Svat‏ | 
۳ در مکه به دنیا آمد؛ و در همان جا بەسال ۸۵۵ق/ ۵۱ء 
درگذشت. اصل او از SES‏ بود. آثاری دارد که از آن جمله 
می توان از الفصول المهمة لمعرفة الاثمة و العبر فیمن شفه النظر 
نام op‏ سخاوی گفته که از او اجازُ روایت دریافت کرده است. 


EES 


00 


وسر وس ت0ت 


ابن عبدالله طَرَ راوی است. ابن كثير درالبداية و النهاية و ابن عساکر درتاریۂ 
دز ۳ سوسی we re oe‏ 2 رح 
خود او را توثیق کرده‌اند. 


ابوبکر بن کامل محدث و راوی راستگو و مورد اطمینان است. 


ابوسعید مَقبری نام او كيسان مقبری مدنی است. تابعی و راستگو و پُرحدیث 
است. از موالیان بود و بدین‌جهت. نسب وى شناخته نیست. 
خانه‌اش درنزدیکی گورستان قرار داشت و از این روی به مقبری 
معروف شد؛ يا آنکه چون سمت نظارت بر کندن قبرها را داشت» 
او را به این نام خواندند. در سال ۱۰۰/ ۷۱۸م درگذشت. 


احد کوهی واقع در شمال مدینه که در سال ۳ق/۶۲۵م جنگی ميان 
مسلمانان و مشرکان به فرماندهی ابوسفیان, در دامن آن رخ داد. 
در این پیکار پیامبر اسلام(ص) مجروح شد و عموی ایشان 
حمزه و تعدادی دیگر از مسلمانان کشته شدند. 


اسحاق بن ابراهيم ابومحمد اسحاق بن ابراهیم بن میمون تمیمی موصلی. معروف 
به ابن ندیم. از معروف‌ترین همنشینان خلفا بود. در اوازخوانی 
يكتاء و ازلغت و موسيقى و تاريخ و علوم دين و علم کلام آگاهه 
و روایتگر شعر و Be‏ اخبار و شاعر بود. در ادب و نکته‌سنجی 
و دانشء از یگانه‌های روزگار به شمار آمده است. از تبار ایرانی 
بود و به‌سال ۷۷۲/۱۵۵م در بغداد به دنيا آمد؛ و در سال 
۵ در همان‌جا درگذشت. دو سال بيش از مرگ به 


كورى دچار شد. اسحاق. ندیم هارون و مأمون و وائق عباسى 
بود. چون خبر مرگش را به متوکل رساندند. گفت: بخشی بزرگ 
از زیبایی و رونق و زیور مُلک برفت. کتابهای بسیاری نگاشت. 
ثعلب گوید: هزار جُزوہ از گویشهای عرب که اسحاق موصلی 
نگاشته oy‏ ديدم كه همه را خود از عرب سّماع کرده بود.از آثار 


اوست: LS‏ آوازهایی که خود خوانده بود اخبار عزة المیلاء 
اغانى معبد اخبار حماد عجرده اخبار ذي الرمة» الاختيار من 
الأقاتى کے براق واکق تالیف تمود» سواریٹ slg Kilt‏ 
جواهرالکلام الرقص والزفن: الندماء النغم و الایقاع» فيان 
الاو و التوادرالمخغيرة: 


ابومحمد سليمان بن مھرانِ اسدىء از روى ولاء؛ از تابعيان مشهور. 
اصل او از سرزمين ری بود. در سال ۶۱ف/۶۸۱م در کوفه به دنيا 
آمد؛ و در همان جا در سال ۱۴۸ق/۷۶۵م درگذشت. به قرآن و 
حدیث و احکام عالم بود. نزدیک به ۱۳۰۰ حديث روايت کرده 
است. ذهبی گوید: در علم سودبخش و کردار نیک از بزرگان بود. 
سخاوی گوید: گویند ندیدیم كه پادشاهان و حاکمان و مردمان 
hed yf‏ در مجلسی چون مجلس آعمش چونان حقیر و ناچیز 
باشند؛ با انکه او خود بسيار نیازمند و فقير بود. 

هند دخت سهیل (معروف به ابو امية. و گفته‌اند که نام او خذیفه 
بوده است» مشهور به زاد الرکب) بن مغیره» قرشي مخزومی. از 
زنان پیامبر(ص) که او را در سال چهارم هجرت به عقد خویش 
درآورد. از نظر عقل و اخلاق از کامل‌ترین زنان بود. او را در شمار 
نخستین زنان آورده‌اند که اسلام Ag!‏ با همسر اول غوف سید 
ابن عبدالاسد بن مغیره به حبشه هجرت کرد. برای او فرزندی به 
دنیا آورد که او را سلمه نامیدند. سپس به مکه بازگشتند و بعد به 
مدینه هجرت کردند. در آن جاء دو دختر و یک پسر دیگر به دنیا 
آورد. همسرش ابوسلمه بر اثر زخم در مدینه درگذشت. سپس 
ابوبکر از وی خواستگاری کرد كه نپذیرفت. و چون پیامبر(ص) به 
خواستگاری او فرستاد گفت: زنی چون من به کار ازدواج نمی آید؛ 


که سنم بالا رفته است و فرزندی نخواهم آورد. و من زنی هستم 
صاحب‌غیرت. که فرزندانی نيز دارد. پیامبر(ص) پیغام داد: از نظر 
سن که من بزرگتر از توام؛ غيرت را هم که خدای خواهد برد؛ عيال 
و فرزندان نیز برعهدهة خدا و پیامبر اوست؛ و او را به عقد خویش 
درآورد. ام سلمه در روز حدیبیه» با راهکاری که به پیامبر(ص) ارائه 


نمود» از عقل بسیار oh et‏ پرده برداشت. او ۳۷۸ حدیث روایت 
کرد. درگذشت وی در سال ۶۸۱/3۶۲ و در مدینه بود. 


روستایی است در جنوب غربی مدینه» كه در أن جنگی ميان 
مسلمانان از مهاجر و انصان و مشرکان قریش رخ داد. در این 
جنگ که به‌سال ۶۲۴م اتفاق افتاد. مسلمانان پیروز شدند و 
حکومت پیامبر(ص) و اسلام استحکام یافت. 


از منزلگاههای راه مکه است. در قدیم روستایی بود که ويران شد و 
اکنون pall‏ از آن برجاست: 


ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب كنانى از روی ولاء لینی. بزرگ 
امامان ادب و رئيس Bh‏ حاحظیه از معتزليان. به‌سال 
PVA‘‏ در بصره زاده شد. بسیار بدصورت بود؛ و در آخر 
عمر به فلج دچار گشت. در سال ۲۵۵ق/۸۶۹م بر اثر سقوط 
تعدادی CLS‏ بر وی: درگذشت. آثار بسیاری دارد که از Of‏ جمله 
است: الحيوان: البیان و التبیین: التاج المحاسن و الاضداد؛ 
التبصر بالتجارة: الحنین الى الاوطان. البرصان و العرجان و 
العمیان و الحولان. 


جعفر بن ابوطالب (عبد مناف) بن عبدالسطلب بن هاشم. از 
صحابیان شجاع پیامبر که به لقب طيّار شهرت یافت. او برادر امير 
مومتان على بن ابی طالب است: و ده سال از او بزرگتر. از نخستین 
گروندگان به اسلام بود: پیش از آنکه پیامپر خدا(ص) به خانة ارقم 
رود و دعوت به اسلام کند. اسلام اورده بود. در همجرت دوم: به 
حبشه مهاجرت کرد و تا زمان هجرت پیامبر(ص) به مدینه در آن‌جا 
ماند. جعفر در سال GV‏ در Selly‏ خیبر بر پیامبر وارد شد. او در 

گ مؤته در بلقاء (از سرزمین شام) حاضر شد. در این جنگ او از 
اسب خود فرود آمد و به کارزار پرداخت؛ سپس يرجم مسلمانان را 
به دست كرفت و در پیشاپیش صفها به راه افتاد. چون دست 


راستش بريده شد يرجم را به دست چپ گرفت؛ و پس از 


قطع شدن آن, يرجم را به روى سين خويش نگاہ داشت و بردبارى 
كرد تا به شهادت رسيد. بر پیکرش در حدود نود زخم از نيزه و تی 
يافت شد. شهادت او در سال ۸ق/۶۲۹م اتفاق افتاد و گفته شد که 


خداوند به‌عوض دستانش. به او در بهشت دو بال عطا فرمود. 
محدث است. راستگو و مورد وثوقش دانسته‌اند. 


ابویحیی حبیب بن قيس قرشی cecal‏ له امام و حافظ حدیث بوده. و 


فقیه کوفه به‌شمار می‌آمده است. 


زباله 


ربير بن بكار 
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دره‌ای است ميان مکه و طائف. در آن‌جاء مالک بن عوف غفری 
pls‏ هوازن را برای جنگ با مسلمانان كه حال مکه را فتح کردہ 
بودند گرد آورد. پیامبر خدا(ص) در سال ۸ ق/۶۳۰ م با سياهيان 
فاتح مکه و لشكرى از مکیان به سوی انان روانه شد و بر ایشان 
غلبه کرد. در این جنگ. غنیمتهای فراوانی نصیب مسلمانان شد. 


نام محلی است در نزدیکی کوفه و بالاتر از قادسیه. 

بخش کوهستانی از منطقه كيلان» واقع در شمال فزوین. برخی 
ساکنان آن در سال ٩۱۳‏ م اسلام آوردند و در لشکر خلفا خدمت 
کردند. 

آبشخور غراقیان که مرو میا تیامدر تجد برد اسيك 

کوهی است در نزدیکی شراف. 

دخت امروٌ القیس بن عدی. همسر حسینء سبط شهید. در حادثة 
كربلا با وی بود. چون حسین به قتل رسيدء او را با دیگر اسیران به 
شام بردند. سپس به مدینه بازگشت؛ و آن زمان که یکی از اشراف 
ریش به خواستگاری اش whl‏ امتناع کرد. پس از شهادت حسین(ع) 
یک سال به زندگی خود ادامه داد حالی که هیچ‌گاه سقف خانه‌ای 
بر وی سایه نیانداخت. تا که تنش فرسود و در سال ۶۲ق/ ۶۸۱م از 
اندوه درگذشت. او زنی شاعر بود و مرثيهاى برای حسین سرود. 


محلی معروف در مسير مکه مابین واقصه و تعلبیه که در ان دو 


برکه وحود دارد. 


ابو عبدالله زبیر بن بكار بن عبدالله قرشی اسدی مکی از نوادگان 
زبير بن عوام. به انساب و اخبار عرب؛ دانا و خود روایتگر اخبار 
بود. بەسال ۲ق ۷۸۸۱م در مدینه زاده شد. و در مکه به مقام 
قضاوت رسيدء و در سال ۸۷۰/۲۵۶م در آن جا درگذشت. آثار 
بسیاری دارد. از جمله: اخبار العرب و ایامھاء نسب قريش و 
اخبارها: الاوس و الخزرج» وفود النعمان على کسری» اخبار ابن 
ميادة» اخبار حشان. اخبار عمر بن ابی ربيعة» اخبار جمیل اخبار 
نصیب» ابا رکفیر و اخبار این الدمیتد. 


محلی ہر راہ مکه بعد از Se fay‏ قصرى زرد رنگ با چاههای آب. 
در آن است. 

کوهی است در مرکز مدینه. ازهری گوید: سلع محلی است در 
نزدیکی مدینه. 

از امامان حدیث‌گوی و راستگوی. شيخ محدثان زمان خود بود. در 
طلب حدیث. بسیار به سير و سفر رفت؛ و به علم حديث عنایت 
تام داشت. 

شهری است مابین واقصه و فرغاء که در آن سے چاه و قناتهای 
نیکوی بسیار هست. 

ابو محمد عبدالله بن ابراهیم بن ابو عمرو غفاری. معروف به مدین. 
گفته‌اند که از فرزندان ابوذر غفاری است. 

محدث و مورد وثوق است. او از عباد بن یعقوب. و ابو اسحاق ابن 


حمزه هم از او روایت کرده است. 


آبگیری است از OF‏ بنوتمیم. كه بر سمت راست قادسیه و در Heli‏ 
۴ میلی از آن قرار دارد. 


نک: عُذيب. از آنجا که شتران اصیل و قیمتی نعمان بن منذر از آن 
آب می خوردنده به عذیب الهجانات (هجان: شتران سفید اصیل) 
معروف شد. 


قریه‌ای است از توابع کوفه و نزدیک به کربلا. 


ابوالحسن على بن عیسی بن ابوالفتح اربلی. منشی و نگارنده و 
شاعر بود. برای حاکم اربل کار می‌کرد. سپس به بغداد امد و در 
دیوان انشا مشغول به کار شد. کتابهای سما رق دارد که از ان حمله 
است: المقامات الاربع: رسالة الطیف. کشف الفمة بمعرفة الائمة 
حياة الامامین زین العابدین و محمد الباقر. در سال 2۱۱۹۳/۶۹۲ 


es دارگ‎ ۱ 


قومى از فرزندانِ عمليق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح(ع» که بر 
زمين پراکندند و بيشتر انان از ميان رفتند. 


عمرو بن عبدؤٌدٌ عامری» از بنو لؤى. از جمله قهرمانان قریش در 
حاهلیت بود که بعد در دور اسلام زبست اما مسلمان نشد. تا 
زمان جنگ خندق به‌سال ۵ق/ ۶۲۷م زنده بود و در حالی که 
سنش از ۸۰ می‌گذشت. در پیکار با مسلمانان pole‏ شد. به 
دست على ابن ابی طالب به قتل رسید: 


نگ عمرو بن مقدام. 


ابو محمد عمرو بن مقدام بن ثابت بن هرمز بکری. او را ابوثابت 
نيز خوانده‌اند. کوفی است و از موالیان بكر بن وائل. از پدرش و 
زياد ابن منذر و سليمانٍ اعمش و مسيّب بن رافع و ميمون بن 
مهران و هاشم بن بريد و يزيد بن ابو زياد و ديكران» روايت كرده 


است. 


نام محلى است نزدیک كوفه. كه در جهت خشکی و در صحرا 
واقع شده است. نعمان بن منذر در آن‌جا زندانى بنا كرده بود. 


محلی است Ole‏ بصره و کوفه. 


اهل مدینه بود. از حسین و حسن(ع) روایت کرده است. او را 
راستگو و مورد وثوق دانسته‌اند. 


ابوالفرج اصفهانی (در مقاتل الطالبیین. ص ۱۱۳) و طبری 
(درتاریخ» ۵ او را توئیق کرده‌اند. 


يك يهودى و از رژسای خیبر بود. به ميدان جنگ با مسلمانان 
آمد و محمد بن مسلمه به نبرد با او شتافت و دو پایش را قطع 
كرد. امام علی(ع) آمد و جانش را ستاند. 


محدّئى راستگو و مورد وثوق است. ابن ابو دنیا از وی روایت 


كرده است. 


محلی است ہر راہ مکه» بعد از قرعاء. 


oO e‏ مد بت > مز 


۰ ابن سنى. احمد. عمل اليوم و اللیلة به کوشش بشير محمد عیون. دمشق. 
و ابق صباغء الفصول المهمة لمعرفة الائمة. 
. ابن عدی. الكامل فى الضعفاء. 


. ابن عساكرء على. تاریخ مدينة دمشق» به کوشش عبدالقادر بدرانء بیروت. 


. ابن کیں البداية و النهاية) بیروت. 


ابن انی شیبه المصف. 
ابن ol‏ علی. الکامل في التاریخ. 
ابن اثیر مبارک. جامع الاصول فى احادیث الرسول» به کوشش عبدالقادر ارناؤوط. 


ites 

ابن حبانه الصحيح. 

ابن حجر see! tir‏ قرب النول يبه حيذ رات 3۱۳۳۸ 
همو. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مصر. 


هموء المطالب العالیة. 
ابن حنبل: احمد. المسند: لبنان. 


ابن خزیمه: الصحیح. 


aval ۹ق‎ 


ابن ماجه ابو عبدالله: السنن» به کوشش محمد فوّاد عبدالباقی لبنان. 

ابوداود. سلیمان. السنن؛ به كوشش عزت عبید دعاس» حمص. 

ابوالفرج اصفهانی. الاغاني. 

همو. مقاتل الطالبیین. 

ابونصر. عمر. الحسین بن على حفید محمد بن عبدالله؛ بیروت. 

ابونعیم. تاريخ اصفهان. 

هموء حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء: مصرء ۵۱ وید 

اربلی: علی. کشف الغمة فی معرفة ASV‏ 

البانی الاحادیث الصحيحة. 

امین: محسن. اعیان الشیعة. به كوشش حسن امین. بیروت. ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م. 
بخاری. اسماعیل. الادب المفرد. 

همو التاریخ الکبیره ترکیه. 

هموء الصحیح» به کوشش مصطفی ديب البغاء دمشق. 

بغوی» شرح السنة. 

بیهقی. دلائل النبوة. 

ھمو؛ السنن الكبرى. 

تبریزی» محمد مشکاة المصابیح به کوشش محمد ناصرالدین‌الالبانی: بیروت. 
۰۱ء 

ترمذی. محمد السنن» به کوشش عزت عبید دعاس» حمص. 

حاحظ البیان و التبیین. 

حمزاوى. النفحات النبوية فی الفضائل العاشوریة. 

حمیدی؛ المسند. 

خطيب بغدادى. احمد تاریخ بغداد بيروت. 

دخيل. على. ائمتناء بیروت. ۱۴۰۲ف/۱۹۸۲م۔. 

دولابی. الکنی و الاسماء. 

ذهبی: تذکرة الحفاظ. 

همو سیر اعلام النبلاء. 

زبیدی: محمد. اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین: بيروت. ۱۹۷۰ 7 
هموء تاج العروس. 


زبیدی» مصعب. نسب قریش» بەکوشش ليفى پروفنسال. مصر. 

زرکلی» خيرالدين» الاعلام» بیروت ۱۹۸۴ م. 

سمان» محمدحسن: جمال الخواطر في الادب و النوادر» به کوشش عبدالعزیز رباج 
وب ۱۴۱۰ق/۱۹۸۹م. 

سھمی تاريخ جرجان. 

سيوطى. عبدالرحمن. تاريخ الخلفاء. 

ro‏ جمع الجوامع. 

ھموء الدرر المنتثرة فى الاحادیث المُشتهرة. 

هموء الدر المنثور. ٠‏ 

همو. اللالی المصنوعة. 

همو. لقط المرجان في احکام الجان به کوشش خالد عبدالفتاح شبل؛ قاهره. 
شبلنجى. نور الابصار. 

شای محمد آکام المرجان في احكام الجان. 

شجری. الامالى. 

صفدی» خلیل» الوافی بالوفیات» به کوشش زمضان عبدالتواب» ویسبادن: ۱۳۹۹/ 
۹ھ 

طبرانی: المعجم الاوسط. 

همو المعجم الصغیر. 

همو المعجم الکبیر۔ 

طبری. التاریخ. 

هموء التشسیر. 

طحاوی. مشکل الاثار. 

طریحی. فخرالدین. جواهر المطالب في فضائل علي بن ابي طالب. 

عبدالرحیم: محمد ادب الجن اشعارهم و اخبارهم: دمشق.۱۹۹۰/۱۴۱۱م. 
همو شرح دیوان تاریخ الخلفاء. 

همو. المصلوبون فی التاریخ. 

عجلونی. اسماعیل: کشف الخفاء و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على 
السنة الناس.به کوشش احمد قلاش, بیروت. ۱۴۰۵ /۱۹۸۵م. 

عقاد. عباس. ابوالشهداء الحسین بن علی: بیروت. ۱۹۶۹ م. 

فاسی» محمد العقد الثمين في تاريخ البلد الامینء به کوشش فژاد سيد. بیروت. 
۶ ۱۹۸۶م. 
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فتنی. تذكرة الموضوعات. 

قرطبىء التفسیر. 

قلعه‌ حی. محمد معجم لغة الفقهای بیروت. 

کامل حسن» محمد. الحسين بن علي» بيررت. ۹۸۴ ام 

کحال عمر اعلام النساء. 

متقی هندی. علی. كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال به کوشش بکری حیانی 
وت حلب. 

مزی» يوسف. تهذیب الکمال فى اسماء الرجال به کوشش بشار عواد معروف. 
بيروت. ۱۴۰۵ /۱۹۸۵م. 

مسلم؛ الصحيح: به کرشش محمد فواد عبدالباقی بیروت. 

مفید. الارشاد. 

میدانی ابوالفضل. مجمع الامتال. به کوشش محمد محیی‌الدیین عبدالحمید: 
دمشق. 

نسائی. احمد. السنن. 

نسائى. علی. تهذیب الخصائص. 

تصیبی. محمد. مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول. 

هيثمى. علی. مجمع الزوائد و منبع الفوائد. بیروت. 

همو. موارد الظمان الى زوائد ابن حبان: به کوشش محمد بن عبدالرزاق حمزه. 
بیروت. 

یعقوبی. التاریخ. 


